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 كليات  -خستبخش ن

 مقدمه  -1-1

و  1:50000بررسي هاي زمين شناسي منطقه شمال باختري كرج كه نتيجه آن نقشهه زمهين شناسهي 

 كيلومتر مربع انجام گرفته است.  300گزارش موجود است. در سطحي در حدود  

بين اداره كل معهادن و   17/6/1375مورخ    56060/75اين بررسي ها براساس مفاد قرارداد شماره  

 زات استان تهران و مهندسين مشاور تهران پادير انجام گرفته است.فل



در اين گزارش مسائلي مانند زمين شناسي عمومي منطقه و زمهين ريخهت شناسهير شهرح واحهدهاي 

سنگير فعاليت ها و نحوه عملكرد زمين ساخت عمومي و شرح انديس هاي معدني و غيره بهه بحه  

 و بررسي كشيده شده اند.

جمع آوري شده كهه عههوه بهر مسهائل زمهين شناسهي منطقهه بها توجهه بهه زمهين شناسهي نمونه هاي  

اقتصههادي و پههي جههويي كانسههارها از محههدوده هههاي مشههخ  شههده در نتيجههه مطالعههات  ئوشههيميايي 

ديهد   (Sampling))آنوماليهاي عناصر( گرفته شهده اسهت. سهعي شهده كهه در نحهوه نمونهه بهرداري  

رعايت گردد و مورد آزمهايش ههاي مختلهف سهنگ شناسهير كهاني اقتصادي و سنگ شناختي هر دو 

شناسي به روش مقاطع صيقلير بررسي هاي شيميايي و  ئوشيميايي و مطالعات با اشعه ايكس قرار 

 گرفته اند كه نتايج آنها در اين گزارش ارائه گرديده است.

بيشهتري بررسهي و در بخش زمين شناسي اقتصادي كانسهارهاي قابهل توجهه در منطقهه بها جزئيهات  

وي گي هاي بخشي از كانسارهاي سرب و مس به عنهوان كانسهارهاي فلهزي و كانسهارهاي باريهتر 

 ذغال سنگ لاشه به عنوان كانسارهاي غير فلزي تشريح گرديده است.

)تهيهه شهده توسهط سهازمان  1:50000بررسي هاي صحرايي به كمك عكس هاي ههوايي بهه مقيهاس 

از نقشهه   و با توجه به استاندارهاي متداول انجهام گرفتهه اسهت. همچنهينجغرافيايي نيروهاي مسلح(  

سههري  6162( و بههر  2)كههرج 753Kسههري  6161بههر   1:50000هههاي توپههوگرافي بهها مقيههاس 

753K   فشند( )تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح( اسهتفاده گرديهده اسهت. برداشهت(

 1:50000منتقل و سهپس روي نقشهه توپهوگرافي    1:50000هاي صحرايي روي عكس هاي هوايي  

انتقال و نتايج حاصل از تفسير عكس ههاي ههوايي و بازديهد و بررسهي ههاي صهحرايي و مطالعهات 

 آزمايشگاهي و كارهاي دفتري در نهايت به تهيه نقشه زمين شناسي منطقه انجاميده است.

 15راي مطالعهات فسهيل شناسهي  نمونهه به  10نمونه سنگي براي مطالعات سنگس شناسير    30تعداد  

نمونه براي بررسي ههاي كهاني شناسهي بهه روش مقهاطع   10نمونه براي بررسي اكسيدهاي اصلير  

نمونه براي مطالعات كهاني شناسهي بهه   10نمونه جهت تجزيه شيميايي عناصر فلزي و    10صيقلير  

كهه نتهايج آنهها در  انتخاب و مورد آزمايش و بررسي قرار گرفتند (X – Ray)طربقه اشعه مجهول 

 همين گزارش منعكس و نتيجه گيري هاي لازم به عمل آمده است.

براي روشن شدن وضعيت ساختاري حهاكم بهر منطقهه و همچنهين تشهريح جزئيهات بيشهتر واحهدهاي 

 چينههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنگير 

در كنار نقشه زمين شناسي نشان داده شهده   1:50000برش هاي زمين ساختي لازم تهيه و با مقياس  

ر تدوين اين گزارشر كليه نوشتارها ونقشه هاي زمين شناسي از پيش تهيه شده مهورد بررسهي اند. د

قرار گرفته كه در پايان به عنوان منابع مورد استفاده در قسمت منابع )كتابنگهاري( از آنهها يهاد شهده 

 است.



ر سهاس شهرح خهدمات قهرار داد مهذكورر دارن شناسي منقطه شمال باختري كرج ببررسي هاي زمي

مرمحله دوم قرارداد و پس از بررسي هاي  ئوشيميايي منطقه )نمونه گيري از رسوبات آبراهه اير 

آماده سازي و انجام آناليز شيميايي بر روي نمونه هار تحليل داده ها وتهيهه نقشهه ههاي  ئوشهيميايي( 

هههاي  انجههام گرفتههه اسههت و نمونههه بههرداري هههاي انجههام شههده در ايههن بررسههي ههها از محههل آنومههالي

  ئوشيميايي صورت گرفته است.

در اينجا لازم مي دانيم از مجري محترم طرح )اداره كهل معهادن و فلهزات اسهتان تههران( بهه لحها  

فراهم نمودن تسهيهت لازم و همكاري بي دريغ ايشان و همكارانشان با اين مشاور قدرداني و تشكر 

 .اير معدني كشورمان برداشته شودنماييم. اميد است گزارش حاضر قدمي در جهت اكتشاف ذخ

 

 جغرافيا و راه هاي دسترسي  -2-1

 موقعيت جغرافيايي  -1-2-1

محدوده مورد برسي چهار گوش ذوزنقه اي شكل است كه در شمال باختري شهرستان كهرج واقهع و 

در تقسيمات كشوري جزو اين شهرسهتان مهي باشهد . چههار گهوش مهذكور بهين طهول ههاي خهاوري 

 (.1قرار دارد )نقشه شماره    36،07تا   35،53و عرض شمالي   50،50تا    51،00

حدود جغرافيايي اين ناحيه ازشمال به رشته كوه هاي واركش و طالقان و از جنوب به كوه سهردران 

منتهي مي گردد. ارتفاعات مهم منطقهر كوه كفابر قلعه دوشر كوه نقارهر كوه مردنوروزر كهوه سهي 

آنايرد و كوه سردران مي باشد. بلندترين نقطه محهدوده از سهطح دريها چشمهر كوه باغه پهنهر كوه گز

متر است كه در جنوب باختري رشته كوه هاي واركش قرار دارد. و پست ترين نقطه   3483ارتفاع  

 متر ارتفاع دارد و در انتهاي بستر رودخانه اغشت واقع مي باشد.  1530حدود  

كوچكي وجود دارد و روسهتاهاي وليهارر اغشهتر در چهار گوش مورد مطالعه روستاهاي بزر  و  

برغانر تاليانر جنگلدارر حسن آبادر اسكول درهر سياه كهرانر عهقبنهدر ورده و امهين آبهاد در منطقهه 

 مذكور واقع مي باشند.

آب و هواي حاكم بر ناحيهر كوهستاني بودهر داراي زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل است به 

ه بهه عنهوان منطقهه اي ييهقهي بهه شهمار مهي رود و جمعيهت آن در تابسهتان هها طوري كه اين ناحيه

مهاه از سهال پوشهيده از بهرف مهي  5در حهدود افزايش مي يابد. ارتفاعات موجود در گسهتره منطقههر

 باشند. بيشتر آبراه هاي موجودر داراي جريان آب هستند.

شهاورزي و دامهداري زنهدگي مهي بيشتر ساكنان روستاهاي ناحيهه از طريهب برداشهت محصهولات ك

كنند. بعضي از محصولات كشاورزي شامل انواع ميوه هاي درختير انواع صهيفي و ... مهي باشهد. 

تعدادي از روستاهاي كم جمعيتر فاقد فضاهاي آموزشي كافي هستند و دانهش آمهوزان ايهن روسهتاها 

 ند.در مجتمع هاي شبانه روزي در روستاهاي پرجمعيت به تحصيل مشغول هست



 راه هاي دسترسي  -2-2-1

ناحيههه مههورد بررسههي از ن ههر راه هههاي ارتبههاطي تهها حههدي مناسههب ولههي در بعضههي از منههاطب بههه 

خصو  در ارتفاعات بها دشهواري ههاي زيهادي همهراه اسهت. ايهن ناحيهه از شهرسهتان كهرج و بها 

 استفاده از راه هاي زير قابل دسترسي مي باشد.

ل محهدوده بايهد از طريهب وليهان بهه سهمت روسهتاي سهيرود براي دسترسي به بخش بهاختري و شهما

كيلهومتر جهاده  3كيلهومتر آن بزرگهراه و   11كيلهومتر اسهت كهه از  14رفت. فاصله كرج تها كهردان  

كيلهومتر جهاده 14كيلومتر جاده آسفالته و از وليان تا سهيرود   15آسفالته مي باشد. از كردان تا وليان  

 خاكي درجه يك مي باشد.

سي به بخش مياني و شمال محدوده بايد از طريب كهردان بهه سهمت روسهتاي سهيباندره و براي دستر

 6كيلومتر جاده آسفالت است و از ورده تا سهيباندره   8سپس به هزاربند رفت. فاصله كردان تا ورده  

كيلومتر جاده خاكي درجه يك مي باشد. از روستاي سيباندره به سمت شمال دوراه مهال رو بها فهراز 

 ب هاي زياد به سمت هزاربند و سيرود وجود دارد.و نشي

براي دسترسي به بخش خاوري و شهمال خهاوري بايهد از طريهب كهردان بهه سهمت روسهتاي سهنج و 

كيلهومتر جهاده آسهفالته و از برغهان تها  10سپس به رودخانه توكوه رفهت. فاصهله كهردان تها برغهان 

سنج به سمت شمال خاوري ناحيه بايهد از كيلومتر جاده خاكي درجه يك است و از   15روستاي سنج  

 طريب راه مالرو توكوه طي مسير كرد.

براي دسترسي به بخش جنهوب خهاوري ناحيهه بايهد از طريهب باغسهتان )كهرج( بهه سهمت آتشهگاه و 

كيلههومتر جههاده خههاكي درجههه يههك كههه در حههال  10برغههان رفههت. فاصههله باغسههتان كههرج تهها آتشههگاه 

ز آتشگاه به سمت برغان مي توان از طريب جاده خاكي درجهه زيرسازي و عريض شدن مي باشد. ا

 يك موجودر طي مسير نمود.

كيلهومتر قبهل از  3سهيرود    -بخش شمال باختري از دو راه قابل دسترس مهي باشهد. در مسهير وليهان

روستاي سيرودر جاده مالرو به سمت شمال باختري جدا مهي شهود. از طريهب روسهتاي اورازان كهه 

مي توان به كمك راه مالرو به گوشه شهمال محدوده دره طالقان واقع شده استر  و در  در خارج ناحيه

 باختري دسترسي پيدا كرد.



 راه هاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه  -1نقشه شماره

 

 

 

 

 

 

 

 (Geomorphology)زمين ريخت شناسي    -3-1

آن وجهود دارد. ريخهت به علت شرايط اقليمي خاصي كهه در ايهن ناحيهه و حتهي فواصهل دورتهر از  

 شناسي منطقه مورد مطالعه و نقاط مجاور آن به گونه اي برجسته تحت تاثير اين شرايط مي باشد.



وي گي هاي ناهمواري اوليه در شكل گيهري چشهم انهداز عمهومي زمهين ريخهت شناسهي منطقهه اثهر 

 قطعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي و جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت 

هاي مختلهف و وجهود صهخره دهنده اي برجاي گذاشته است كه بيرون زدگي سنگهاي پايه درقسمت  

 هاي سخت با شيب هاي تند از آن جمله مي باشد.

پديده هاي زمين ريخت شناسي در منطقه مورد بررسي تابع شرايط ساختماني از يهك طهرف و آب و 

هوا و جنس سنگها از طرف ديگر مي باشد به همين علت در دامنه صخره هاي پرشيب تجمهع مهواد 

مخروطه ههاي  واريهزه اي مشهاهده مهي كنهيم. نهوع مهواد آواري از آواري را به صورت واريزه و  

 نطقه اي به نقطه ديگر متفاوت مي باشد.

بنابراين ناحيه از ن ر ريخت شناسي جزء نواحي كوهستاني بهوده  و قسهمت ههاي وسهيعي از آن بهه 

وي ه منطقه مورد بررسي كه بح  اصلي اين گزارش است زير پوشش سنگهاي آهكهي تنهاوب شهيل 

و ماسه سنگ و تنوع سنگهاي آتشفشاني قرار دارد كه ليتولو ي حاكم بر آنهها ريخهت شناسهي ويه ه 

 اي را تشكيل داده است.

از ن ر ناهموارير كوه هاي كفابر قلعه دوشر طالقانر گزآنهايردر مردنهوروزر نقهارهر سهي چشهمهر 

ده و بلنههدترين آنههها متههر در منطقههه موجههود بههو 3400باغههه پهنههه و كههوه سههروران ارتفاعههات بيشههاز 

 متر از سطح دريا بلند تر است. 3410درشمال كوه كفاب مي باشد كه 

عناصر تشكيل دهنده اصلي ريخت شناسي منطقه از كوه ها و دره ها تشهكيل گرديهده اسهت. عليهرغم 

جواني ارتفاعات ناحيه كهه بهه طهور عمهده در طهي كهوه زايهي ههاي سهنوزوئيك شهكل گرفتهه اسهت. 

سههاختي و ريخههت شناسههي آن زائيههده وقههايع متنههاوبي مههي باشههد كههه در طههي دوه خصوصههيات زمههين 

 طولاني رخ داده است.

تند و در قسهمت ههاي كوه هاي شمال و شمال بهاختري منطقهه بيشهتر رسهوبي كربنهاتي و آواري هسه

خاوري و جنوبي سهنگهاي آتشفشهاني كهرج وجهود دارد. ايهن كهوه هها معمهولا  بها   مركزير باخترير

هموار مي باشند و توسهط  پرشيب و بريدگي هاي تيز همراه بوده كه داراي بامهاي نسبتا  ريخت هاي  

 رودها و آبراهه هاي فصلي و دائمي بريده شده اند.

منطقه داراي شيب عمومي به سمت جنوب و جنهوب بهاختري و ازشهمال بهه سهمت جنهوب و جنهوب 

پست ترين نقطه منطقه درجنوب باختري   باخترير از ن ر ارتفاع تعديل يافته و كم ارتفاع مي گردد.

متر بين بلنهدترين نقطهه )كهوه كفهاب( و  1900متر دارد. وجود اختهف ارتفاع بيش از   1500بلندي  

 پست ترين نقطهر گوياي وجود ريخت شناسي ناهنجاري در منطقه مي باشد.

تلهف آن بها وجود تنوع در جنس سنگهاي منطقه باع  گرديهده كهه اثهر فرسهايش در قسهمت ههاي مخ

 توجه به نوع سنگها متفاوت بوده و ريخت شناسي وي ه اي را در آن به وجود آورده باشد.

 به طور كلي ريخت هاي زير در منطقه مورد مطالعه ديده مي شوند:



كوه هاي بخهش شهمالي و شهمال بهاختري از ن هر ليتولهو ي بيشهتر از سهنگهاي دولهوميتي و آهكهي 

ه اين كه اين سنگهاي در مقابل فرسايش و هوازدگي مقاومت بيشهتري تشكيل گرديده استر با توجه ب

از خود نشان  داده اند توانسته اند به صورت ارتفاعات با دامنه ههاي پرشهيب و سهنگهاي صهخره از 

 ت اهر نمايند.

هوازدگي مكانيكي آنها را به قطعات خرد شده تبديل كرده و نهشته هاي ريزشهي را بهه وجهود آورده 

زياد اين كوه ها معمولا  از تجمع مواد تخريبهي در قمسهت ههاي بهالاي و ميهاني دامنهه هها است شيب 

جلوگيري مي كند به همين دليل واريزه ها در نقاط مناسب بر روي شيب ههاي دامنهه اي و در ميهان 

شكاف هاي واحدهاي سنگي تجمع پيدا مهي كننهد. عناصهر واريهزه هها از قطعهات زاويهه دار تشهكيل 

 كه دانه بندي آنها از اندازه رس تا تخته سنگهاي بزر  تغيير مي كنند.  يافته است

سنگهاي كربناتي توده اي نقش اصلي را در ساخت ديواره هاي بلند و پرتگاهي دارند. عهوه بر ايهن 

آهك هاي متوسط تا ضخيم لايه نيز تا حدودي در به وجود آمدن آن نقش داشته اند. متقابه  در تنهاوب 

سه سنگ كه داراي لايه بندي نازك هستند در اثرنيروهاي تكتهونيكي و ههوازدگي بهه شهدت شيل و ما

فرسايش يافته و واريزه هاي ورقه اي را تشكيل داده اند. اين ارتفاعات به صورت ريخت هاي پشهته 

 اي هنجار نمود كرده است.

آهههك ههها و  محههل هههايي كههه شههيل ههها غالههب هسههتند مرفولههو ي منطقههه داراي شههيب مهيمههي اسههت و

دولوميت ها به صورت توده هاي صخره اي از بين شيل ها رخنمون پيدا كرده اند. اين صخره ههاي 

مي باشد. قابل ذكر است كه شيل و ماسه سنگهاي نازك لايه   نسبت به شيل ها داراي زاويه بسيار تند

چنهين صهخره ههايي با آلتراسيون فراوان در مجاورت با آهك  ها و دولوميت هاي مقاوم سبب ايجهاد 

)ناهنجار( در سنگهاي كربناتي و ريخت هاي پشته اي مهيم )هنجار( در تناوب شيل و ماسهه سهنگ 

 شده است.

بخش وسيعي از منطقه مورد مطالعه زير پوشش سهنگهاي آتشفشهاني و رسهوبات آذر آواري ائوسهن 

اسهت. تنهاوب ليتولهو ي   قرار دارند كه ليتولو ي حاكم بر آن ريخت شناسي وي ه اي را شهتكيل داده 

مجموعه سنگهاي موجود در ايهن محهدوده سهبب شهده كهه اثهر فرسهايش در قسهمت ههاي مختلهف آن 

تفاوت نمايد. سنگهاي آتشفشاني كه متراكم بوده يا از لحا  ليتولو ي مقاومت نسهبي در مقابهل انهواع 

پرشهيبي از  سهبتا  فرسايش دارند. ريخت ههاي صهخره اي پرتگهاهي را تشهكيل داده و بريهدگي ههاي ن

ارتفاعات و تجمع آنها در پاي دامنه ها به صورت بلوك هاي )قطعات( بزر  و كوچك واريزه بوده 

 مي باشند. (Talus)و شامل واريزه هاي دامنه اي  

ريخت هاي آبرفتي كه بهه صهورت پادگانهه هها و واريهزه ههاي سهيهبي و نهشهته ههاي كهف دره هها 

رد مطالعه ديده مهي شهوند از انهواع ديگهر ريخهت شناسهي در ايهن وآبراهه هاي فصلي در منطقه مو



منطقه مي باشد. در منطقه مورد مطالعه فرسايش بسهيار شهديد بهوده و عمهل ههوازدگي بسهيار مهوثر 

 بوده است. در نتيجه روي سنگها و سازندها را قشر نسبتا  ضخيمي از خاك پوشانده است.

ناحيه پشهته ههاي هنجهار حاصهل از فرسهايش ههوازدگي از جمله ريخت هاي ديگر قابل ذكر در اين  

شهيميايي كهاني ههها )فلدسهپات هها و كههاني ههاي خههرد و ...( در سهنگهاي آذريهن اسههت كهه بيشههتر در 

 سنگهاي متوسط )آندزيتر آندزيت پورفيريك( ديده مي شود.

زيهادي  آب و هواي كوهستاني حاكم برمنطقه و برفگير بودن ارتفاعات دربيشتر ماه هاي سهال كمهك

شهدگي سهنگها سيسهتم ههاي درز و شهكاف و سيسهتم در خردبه هوازدگي و فرسايش سنگها مي كند.  

هاي گسلي داراي اهميت بسيار زيادي هستند. مسهير بعضهي از آبراههه هها و رودخانهه ههاي منطقهه 

قسمت هاي شمالي و ارتفاعات منطقه   منطبب بر پهنه هاي گسلي مي باشد. دره هاي رودخانه اي در

ها كم كهم پههن مهي   ب و جنوب باختري پيش مي رويم دره بيشتر عميب هستند و هرچه به سمت جنو

 و به طرف خارج از منطقه دره هاي رودخانه اي به مرحله بلوغ خود مي رسند.  دشون
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رشهت اسهت و در اسهتان زمهين سهاختي  -چكي از چهار گهوش قهزوينمنطقه مورد بررسي بخش كو

ر بهه نقهل از مر ح نبهوير 2( قراردارد )نقشهه شهماره  1968اشتوكلينر  -آذربايجان )ج  -رسوبي البرز

1355  .) 

آذربايجان وي گهي ههاي زمهين شناسهير زمهين سهاختي و پارينهه جغرافيهايي خاصهي   -در پهنه البرز

از ساير پهنه هاي ساختاري ايران شده است. به عنوان مثال در رابطه   وجود دارد كه سبب تمايز آن

با چينه شناسير نبودهاي مهمي چون نبود سنگهاي سهيلورينر دونهين زيهرين و كربنيفهر بهالايي و يها 

مربههوط بههه زمههان ائوسههن در  (Pyro clastic)سههتبراي زيههادي از سههنگهاي آتشفشههاني و آذرآواري 

جنههوبي و بههاختري( و نبههودن آنههها در بعضههي جاهههاي ديگههر )البههرز بعضههي قسههمت هههاي آن )البههرز 

شمالي( قابل ذكر است. در اين پهنه دگرگهوني ناحيهه اي خيلهي كهم اسهت و آنچهه كهه ديهده مهي شهود 

 محدوده به مناطقي مانند علم كوهر شمال آذربايجانر طالشر تكاب و خوي مي باشد.

بهاختري )البهرز  -بغضي نقاط اين روندها خهاوري روند كوه هاي اين پهنه ساختاري متغير است. در

جنههوب خههاوري )آذربايجههان( و در بعضههي ديگرشههمال  -مركههزي(ر در بعضههي نقههاط شههمال بههاختري

دامغههان( اسههت. ايههن تغييههر زوايههاي رونههدهار در نتيجههه  -جنههوب بههاختري )شههمال سههمنان  -خههاوري

وسته است. آسه چينها در راسهتاي رخدادهاي زمين ساختير متعددي است كه در اين پهنه به وقوع پي

 گسل ها )به جز موارد محدودي( تقريبا  هم سوي روند كوه ها است.

كوه هاي البرز چين ها مهيم بوده و مجموعا  يك ناوديس مركب را تشكيل داده كه چندين ناقهديس   در

و بهر  و ناوديس فرعي در آن وجود دارد. ايهن سهاختارها بهه وسهيله گسهل هها دچهار گسهيختگي شهده 

حسب مكان جهت راندگي ها متغيرند. در اين پهنه فازهاي زمين ساختي متعددي در طهول زمانههاي 

زمين شناسي كارساز بوده اند كه در بسياري از موارد شباهت هاي نزديك با ايهران مركهزي دارنهدر 

همهي ولي رخدادهاي مهم و كارسازي مانند كيمرين پيشين و پسهين كهه در ايهران مركهزي اثرههاي م

داشته اند در اين پهنه ديده نمي شوند و نهشته هاي ترياس يا كرتاسه زيرين با مجاورتهاي ههم شهيبي 

 و يا دگرشيبي بدون زاويه روي رسوبات قبل از )پرمين و  وراسيك بالايي( قرار گرفته اند.



 

 ( 1976ساختماني ايران )نبوي  -واحد هاي زمين شناختي -2شكل 

ر اين پهنه وجود ستبراي زيادي از سهنگهاي آتشفشهاني و آذرآواري مربهوط از وي گي هاي مهم ديگ

به زمان ائوسن مي باشد كه در قسمت هاي جنوب اين پهنه گسترش دارند و در شهمال آن )خهط علهم 

كوهر دماوندر سمنانر شمال شاهرود(ر اين سنگها ديده نمي شون. سنگهاي مذكور به نام سهازند كهرج 

خاور سنگهاي آذرآواري و به سوي باختر سنگهاي آتشفشهاني بهرآذرآواري معروف است و به سوي  

آن چيرگي دارند. بنابراين در ائوسن در ناحيه كوه هاي البرز جنوبي دريايي خيلي كهم  رفها و آمهاده 



براي فرونشيني وجود داشته است كهه در آن رسهوب ههايي ماننهد سهنگ آههكر شهيلر مهارن و ماسهه 

مي شده است. فعاليت آتشفشاني آرامش اين محيط رسوبي را به هم زده و سنگ نوموليت دار تشكيل  

 4000فرآيندهاي خود را كه بيشتر سنگهاي آذرآواري بوده است در آن انباشته كرده اسهت )بهيش از 

 متر(.

فعاليت هاي ماگمايي در پركامبرين در اين پهنه از نهوع درونهي و بيرونهي بهوده و سهنگهاي اسهيدي 

شد. در دوره هاي دونين و پرمينر فعاليت آتشفشاني محدوده و محلي وجود داشته اسهت نتيجه آن ميبا

)البرز مركزي و آذربايجان شمالي(. فعاليت آتشفشاني درترياس بالايي و لياس در قسمت بزرگهي از 

كوه هاي البرز وجود داشته است. در البرز شهمالير فعاليهت آتشفشهاني در كرتاسهه شهديد بهوده و در 

جنوبي اثري از اين آتشفشاني ديده نمهي شهود. آتشفشهاني ائوسهن بسهيار شهديد بهوده و فهرآورده   البرز

 هاي آن در البرز جنوبير باختري و آذربايجان گسترده است.

در ميوسن و پليوستوسن نيز فعاليت آتشفشهاني در آذربايجهان شهديد بهوده اسهت. آتشفشهاني كهوه ههاي 

نيهز ادامهه  حتمهال زيهاد از پليوسهن آغهاز شهده و در پليوستوسهنسهندر سبهنر آرارات و دماوند بهه ا

 داشته است.

منطقه شمال باختري شهرستان كرج از جمله نواحي جغرافيايي كهوه ههاي البهرز اسهت كهه سهنگهاي 

آتشفشاني سازند كرج در آن رخنمهون دارنهدر ايهن سهنگها بيشهتر از جهنس آنهدزيتر تراكهي آنهدزيت 

ذرآواري ها )توفر توفيت وشهيل ههاي تهوفي و ...( مهي باشهند. در ايهن )اغلب پورفيري( همراه با آ

منطقه سهنگهاي رسهوبي مربهوط بهه اواخهر پركهامبرين و اوايهل پالئوزوئيهك نيهز حضهور دارنهد در 

سازندهاي موجود در منطقه ساختارهاي چندي همراه با گسلش هايي حضور دارند كه ايهن گسهل هها 

 دارند )در بخش مربوطه به تفصيل سخن گفته خواهد شد(.نقش مهمي در رابطه با كاني زايي 
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آذربايجان در طي زمان هاي مختلف زمين شناسي دستخوش تغييرات زيهادي   -حوضه رسوبي البرز

ههاي گرديده است. اين حواد  معلول تاثير فازهاي كوه زايهي و حركهات خشهكي زايهي ناشهي از فاز

كوه زايي مختلف بوده است. بهه طهوري كهه ايهن حركهات باعه  ايجهاد چهين خهوردگير دگرشهكلير 

دگرگونير ماگماتيسم )ولكانيسم و پلوتونيسم(ر پيش روي و پس روي دريار نبودههاي چينهه شناسهي و 

ناپيوستگي هاي رسوبي و غيهره شهده اسهت. خهصهه وضهعيت چينهه شناسهي البهرز در دوران ههاي 

 ن شناسي به شرح زير مي باشد:مختلف زمي
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پي سنگ البرز شامل رسوبات نيمه عميب سازند كهر است كه دگرگهوني مختصهري را تحمهل كهرده 

اسههت. سههنگهاي ايههن سههازند  ههاهرا  در دريههاي كههم عمههب كههه دسههتخوش پديههده فرونشههيني تههدريجي 

(Subsidance)  ده تشكيل شهده اسهت. فعاليهت نفهوذي گرانيهت دوران و همچنين فعاليت آتشفشاني بو

باع  دگرگوني سازند فوق و بالا آمدن حوضه رسوبي شهده كهه نتيجهه آن خهروج بخهش بزرگهي از 

 حوضه رسوبي پركامبرين از آب شده است.

به عقيده بعضي از زمين شناسانر اين فعاليت مهم بهه طهور تقريبهي بها فهاز كهوه زايهي كاتانگهايي يها 

انطباق دارد. پس از خروج بخش هايي از حوضه البرز از آبر رسهوب گهذاري پركهامبرين   بايكالين

پاياني )اينفراكامبرين( به حوضه هاي كوچكي محهدود مهي شهود كهه حاصهل آن نهشهته شهدن سهازند 

بايندر است. رسوب گذاري درياي اواخر پركامبرين در البرز با سازند سلطانيه  اهر مي گهردد كهه 

(ر كهه عبارتنهد از: بخهش دولهوميتي زيهرينر 1964مي باشد )اشهتوكلين و همكهاران  شامل سه بخش  

( ايهن 1989بخش شيل هاي چپقلوهر بخهش دولوميهت بهالايير البتهه در بررسهي ههاي اخيهر )حامهدي 

 سازند رابه پنج بخش تقسيم كرده اند كه به شرح زير مي باشد:

 دولوميت پاييني -

 شيل پاييني -

 دولومين مياني -

 ييشيل بالا -

 دولوميت بالايي -
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گذر پركامبرين به كامبرين در البرز بها حادثهه خها  همهراه نبهود و همچنهان دريهاي حهاكم بهر ايهن 

مطنقه رسوب گذاري كرده و حوضه به تدريج محدودتر گشته و سازند باروت در محيط دريهايي كهم 

رسوباتر كف حوضه همانند درياي كهر به طهور آرام   عمب تشيل گرديده است وبه تدريج با افزايش

و هم آهنگ فرونشسته است و يا خشكي هاي اطراف با حركت آرام شاقولي بالا آمده و سبب انباشهته 

شدن اين رسوبات در محيط كم عمب شده است. تركيهب ليتولهو ي آن شهيلهاي سهيلتي و ماسهه اي تها 

 وميت يا آهك مي باشد.ماسه سنگ ريزدانه با ميان لايه هاي از دول

رسوبات بهفصل زيرين اين سازند را دولوميت روشن سازند سلطانيه تشكيل مي دههد و همبهري آن 

دو همساز است. رسوبات بالايي سازند باروت را سازند زاگون )زايگون( تشكيل مي دهد و گذر آن 

اي دانهه ريهزر رسهي تها دو كامه  تدريجي است. سازند زاگون با تركيب ليتولهو ي شهيل ههاي ماسهه 

سيلتي با ميان لايه هايي از ماسه سنگ رسوب گذاري شده است كه تيپ رسهوبي نشهانه محهدودتر و 

كم عمب شدن حوضه باشد. پهس از آن دريهاي كهامبرين آغهازي پهيش روي جديهدتري آغهاز كهرده و 



لايهه ههاي سازند لالون را كه از سه بخش شامل ماسه سنگهاي آركهوزير شهيل ههاي سهرخ تيهره بها 

را برجها  (Top Quartzite)فرعي ماسه سنگي و بخش ماسه سنگ كوارتزيتي سهفيد رنهگ راسهي 

مي گذارد. مرز بالايي سازند لالون با سازند ميه واضح و ناگهاني است بهه طهوري كهه حهد فاصهل 

ختار يك لايه ماسه سنگ قرمز با سها  راتيره در بالا    كوارتزيت راسي در پايين وآهك هاي دولوميتي

تيغه اي و خميره دولوميتي كه با ههر دو سهازند همهراه اسهت تشهكيل مهي دههد. شهماره اي از زمهين 

شناسان واحد كوارتزيت بالايي )كوارتزيت راسي( را از نگاه چينه شناسي بها قاعهده سهازند مهيه در 

يه و بهارون  پيوند مي دانند. سن اين سازند براساس موقعيت چينه شناسي جديدتر از سازندهاي سلطان

سازند ميه استر عهوه بر اين به استناند تعيين سن فسيلير با پيهدا شهدن  2و  1و قديمي تر از بخش 

در گستره وسيعي در لايه هاي شهيلي و ماسهه سهنگي لالهونر سهن آن را اواخهر   (Cruziana)فسيل  

 كامبرين زيرين مي دانند.

ثر جاها باع  مي شود كه كهل منطقهه از آب دراواخر كامبرين زيرين يك جنبش زمين ساختي در اك

خارج شود و رسوب گذاري سازند لالون را متوقف مي كنهد. از فواصهل كمتهر و بيشهتر در منهاطب 

مختلف يك حركت اپيرو ني ديگر مناطب مزبرو را به زيهر آب مهي بهرد. سهپس كوارتزيهت راسهي 

ه سهازند مهيه را تهه نشهين سهاخته بهالايي كه  -وجود اولين رسوبات پيش رونده درياي كامبرين مياني

است رسوب مي گرددر لذا سن كوارتزيت راسي جهزء اولهين طبقهات كهامبرين ميهاني محسهوب مهي 

 شود.

بالايي در البرزر با سازند ميه شروع مي شهود. تنهوع سهنگها در ايهن سهازند باعه    -كامبرين مياني

بهالايي سهازند مهيه كهه بها دگهر شهيبي شده است كه آن را به پنج بخش تقسيم كنند. با ن ري به مهرز 

(Disconformity)   در زير سازند جيرود )كربونيفر( يا سازند درود )پرمين( قرار دارد. يهك نبهود

چينه شناسي مهم اردويسين تا دونينر كربونيفر و حتي اوايل پرمين در بيشتر نقاط البرز مشاهده مهي 

اي سهيلورين( و هرسهي نهين )اواسهط كربهونيفر( در شود. اين واقعه با فاز كوه زايي كالهدونين )انتهه

ارتباط مي باشد. پس از اين واقعهر رسهوب گهذاري در البهرز طهي دوره ههاي اردويسهين اردويسهين 

زيرين تا مياني نام برد. مرز زيرين اين سازند به طور هم شيب بهر روي كوارتزيهت راسهي سهازند 

هاي فسيل دار مبارك متعلهب بهه كربهونيفر زيهرين لالون و مرز بالايي آن با يك دگر شيبي زير آهك 

 قرار مي گيرد.

لازم به ذكر است كه تا اواخر اردويسين از مناطب ايران به وي ه بر اثر حركات تكتونيكي نه چنهدان 

شديد از زير آب خارج شده و شرايط قاره اي پيدا كهرده اسهت. سهپس در منطقهه البهرز در سهيلورين 

ر مزر بالايي سازند مهيه و بوده است. زيرا همان طور كه قبه  ذكر كرديم شرايط قاره اي حكم فرما  

بهالايي ديهده مهي شهود. فقهط در البهرز   -سازند لشگرك با دگرشهيبي در زيهر رسهوبات دونهين ميهاني

 خاوري سازند سلطان ميدان مربوط به سيلورين گزارش شده است.



ين را فقهط در منطقهه علهم كهوه مهي توانهد درزمان دونين زيرين در البرز شواهد درياي دونهين زيهر

فرسايشهي كهوچكي بهاز   -مشاهده نمود در اين محل در درون رسوبات جديد منطقهر پنجره تكتهونيكي

شده است كه سكانسي را متعلب به دونهين زيهرين مركهب از آههك دولهوميتير گهل سهنگهاي آهكهي و 

قليايي ديده مي شهود. بنهابراين اثهر  سيلتستون  اهر ساخته است كه در راس آن گدازه هاي آتشفشاني

درياي كم عمب دونين زيرين را فقط در اين منطقه مي توان يافت. درياي دونين مياني فقط در خاور 

( 2و  1البههرز وجههود داشههته اسههت. رسههوبات دريههايي مزبههور در قالههب سههازند خههوش يههيهق )واحههد 

 رخنمون دارد.

را برجاي گذاشته اسهت كهه بهه طهور دگرشهيب بهر   از سازند جيرود  Aدر زمان دونين بالايي بخش  

( سازند جيرود را بهه Assereto  1963روي سازند ميه يا سازندهاي قديمي تر قرار دارد. آسرتو )

چهار واحد ليتراستراتيگرافي تقسيم كرده است كه در بين آنها فقط بخهش اول يها بخهش قاعهده اي بهه 

ن بهالايي در البهرز مركهزي كهم عمهب بهودن و شهبيه بهه دونين بالايي تعلب دارد. شرايط درياي دونهي

شرايط درياي البرز خاوري بوده است. به طوري كه تا آخر دونين در هر دو منطقهه شهرايط دريهاي 

كهه از آههك ههاي ماسهه  Bجيرود در مقطع تيپ و بخش   Aكم عمب حكم فرما بوده است. بين بخش  

 متر گدازه و بازالتي وجود دارد.  150ود  اي فسيل دار به سن كربونيفر زيرين مي باشدر حد

در حوضههه البههرزر رسههوبات دريههايي كربههونيفر زيههرين گسههترش وسههيعي دارد. در البههرز خههاوري 

سازند جيرود را برجاي گذاشته است. از خهاور   Cو    Bرسوبات درياي كربونيفر زيرين بخش هاي  

هك مهارني و بعهد مهارن آر سپس رسوبات را در منطقه خوش ييهقي با رسوبات آهكي  به باخترر اين

بالايي( قرار  -با ميان لايه آهك مارني مشاهده مي كنيم كه بر روي سازند خوش ييهقي )دوني مياني

 گرفته است.

در البرز مركزي رخنمون هاي كربونيفر زيرين را در مبارك آباد در خاور تهران مشاهده مي كنهيم 

ر سهياه رنهگ بها اينتركاليشهن ههاي فرعهي مهارني متهر از آههك فسهيل دا  450اين مقطع با ضخامت  

تشكيل شده است. مرز بالايي آن با دگرشهيبي زاويهه دار در زيهر سهنگهاي پهرمين قهرار مهي گيهرد. 

 سازند جيرود قرار مي گيرد. Aهمبري زيرين آن با دگرشيبي زاويه اي بر روي بخش  

بهالا آمهدگي و فهاز فرسايشهي  به طوري كه مشاهده مي شود در اواخر كربهونيفر زيهرين يهك مرحلهه

نسهبتا  مهمههي بههر منطقهه البههرز اثركههرده اسهت كههه موجههب خهروج از آب و عههدم رسههوب گههذاري در 

كربونيفر بالايي و پرمين زيرين را فراهم آورده است. تقريبا  در همين زمان فعاليهت ههاي آتشفشهاني 

هرسي نهين انطبهاق دارد. البتهه   محدودي نيز به وقوع مي پيوندد. تمامي اين حواد  با فاز كوه زايي

 برخهف اروپا و آمريكا اثرات اين كوه زايي در البرز از حد حركات خشكي زايي فراتر نمي رود.

در زمان كربونيفر بالايي در منطقه البرز نواحي در زير آب دريا بوده است. به طوري كهه فقهط در 

ه چهالوس و ديگهري در منطقهه جيهرود دو جا رخنمون شده استر يكي در گردونه دزد بند بر سهر را



در بستر علياي دره جاجرودر درياي كربونيفر بالايير فقط در نامورين آغارير بخش بسيار كهوچكي 

از البرز مركزي را اشغال كرده و سپس در نامورين بالايي همراه بها فهاز پهس روي عمهومي سهاير 

 مناطب ازاين ناحيه عقب نشيني كرده است.

ين نسبتا  عمودي تر و بخش هاي وسيع تري از البرز را در بهر مهي گيهرد. پهيش پيش روي دريا پرم

روي و رسوب گذاري درياي پرمين سكانس هاي سه گانه اي را برجاي گذشته است كه به صهورت 

 سن رخنمون شده است.نسه سازند درودر روته و 

ها به طور دگرشيب بهر رسوبات سازند درود تقريبا  در همه جا بر روي آهك مبارك و در بعضي جا

 4و  3ر 2(ر در اين سازند بهه ترتيهب بخهش ههاي 1963روي سازند جيرود قرار مي گيرد. آسرتو )

 را تشخي  داده است. اين سازند يك سيكل رسوبي كامل را نشان مي دهد.

سازند نسن فقط در دامنه هاي شمالي رشته كوه هاي البرز رخنمون دارد. اين نشان مي دهد كه پهس 

فاز اپيرو ني اواخر رسوب گهذاري آههك روتهه منطقهه جنهوبي البهرز در بقيهه دره پهرمين از آب   از

خارج مانده اما دامنه هاي شمالي متحمل اين فاز اپيرو نهي نشهده و همچنهان در زيهر آب دريها بهاقي 

 مانده است.

پهيش روي آنچه مسلم است دوره پرمين با يك آرامش نسبير شاهد پهيش روي دريها بهوده اسهت. ايهن  

دريايي تا اوايل ترياس ادامه داشته است. در دامنه اي شمالي البهرز سهازند نسهن بها فاسهيس كربناتهه 

تبخيري به طور هم شيب روي سازند روته و با پيوستگي رسوبي نيز سازند اليكها بها فاسهيس آهكهي 

ختم مي گرددر قهرار همراه با ميان لايه هاي كنگلومرايي كه به لايه هاي دولوميتي و آهك دولوميتي 

 مي گيرد.

در دوران پالئوزوئيك تقريبا  تمام منطقه تحت سيطره شرايط تخريبي و تبخيري بوده اسهت و حوضهه 

 هاي كم عمب را تشكيل داده است.

در بيشتر جاهار ولكانيسم هايي با سن دونين و سيلورين به وقوع پيوسته و دگرشيبي هاي مهمي بهين 

سوبات پرمين مشاهده مي گردد. به ن ر مي رسهد ايهن اثهرات بها فازههاي رسوبات اين دوره ها با ر

كوه زايي كالدونين و هرسي نين كه در اروپا و آمريكا با كوه زايي همهراه بهوده اسهت بهدون ارتبهاط 

 نبوده و در ايران به صورت حركات ضعيف از نوع خشكي زايي  اهر شده است.

 

 (Mesozoic)مزوزوئيك    -3-2-2

ياس رسوب گذاري مجددي در نواحي مختلف البرز آغاز مي شود كه سازند اليكا را بهر با شروع تر

جاي مي گذارد. اين سازند در البهرز جنهوبي بهه طهور دگرشهيب بهر روي سهازند روتهه و در البهرز 

شمالي روي سازند نسن قرار مي گيرد. مرز بالايي آن نيز با يك دگرشيبي فرسايشي در زير سهازند 

ك( قرار مي گيرد. قسمت بالايي و حتي ميهاني تريهاس هيهاتوس مهمهي را نمايهانگر شمشك ) وراسي



مي سازد كه اين فاز فرسايشي و خروج از آب و پس از آن رسوبات سازند شمشهك بها فازههاي كهوه 

 زايي كيمرين پيشين انطباق دارد.

مبهري در  رواسيك رسوب گهذاري البهرز بها رخسهاره قهاره اي سهازند شمشهك شهروع مهي شهود. ه

سازند جيرود يا سازند اليكا مي باشد. قهرار گهرفتن دگهر   Dزيرين آن به صورت دگر شيب با بخش  

شيب سازند شمشك بر روي سازند جيرود يا سازند اليكا اثرات فرسايشهي ايهن فهاز كهوه زايهي يعنهي 

 كيمرين پيشين را نمايانتر مي سازد.

 وراسهيك عميهب تهر و نسهبتا  گسهترده تهر   پس از نهشته شدن رسوبات قاره اي سازند شمشك درياي

شده و رخساره كربناته و تخريبي سازند دليجان كه نشان دهنده عميب تر شدن حوضه رسوبي البهرز 

مي باشد به طور هم شيب بر روي سازند شمشك تشكيل مي شود و خود اين سهازند توسهط آههك لار 

دگرشهيبي مشهخ  زيهر سهازند تيهز كهوه با پيوستگي رسوبي پوشيده مي شود. بعد از آن آهك با يك  

متعلب به كرتاسه زيرين قرار مي گيرد. به طوري كه مرز اين  دو سازند نشهان دهنهده عملكهرد فهاز 

كوه زايي كيمرين پسين مي باشد. البته در خاور دامنه هاي جنوبي البهرز مركهزي بهين سهازند لار و 

بخيهري همهراه بها سهنگهاي آتشفشهاني بها آهك هاي تيز كوه يك رخساره  يپس مهفيري با رخسهاره ت

تركيب ديابازي تشكيل شد است كه بهه طهور شهيب روي سهازند لار و بهه صهورت دگهر شهيب زيهر 

سازند تيهز كهوه قهرار مهي گيهرد. دگرشهيبي ذكهر شهده مويهد تهاثير فهاز كهوه زايهي ديگهر در اواخهر 

 ن انطباق دارد. وراسيك مي باشد كه از ن ر سني دقيقا  با فاز كوه زايي كيمرين پسي

جهدا كرتاسه پيوستگي دارد كهه نشهانه    -اما در همين زمان در البرز شمالي رسوب گذاري  وراسيك

بودن حوضه البرز جنوبي و شمالي از يكديگر و عدم تاثير اندك اپيرو نتيك ايهن فهاز در ناحيهه مهي 

 باشد.

 نتيكي و سپس آهك شروع   در جنوب البرز درياي كرتاسه زيرين با آهك تخريبي و كنگلومراي پلي

به پيشروي مي كند كه رسوبات اين دريا سازند تيز كوه نام دارد. با توجه به سن سازند تيز كهوه كهه 

عموما  آپسين و در مناطب ديگر البرز از بارمين تا آلبهين تعيهين گرديهده اسهت و ايهن سهازند در اثهر 

ي تخريبي كرتاسه بالايي كه در انتهها فازهاي كوه زايي اطريشين به طور دگر شيب در زير آهك ها

به آهك هاي زيستي تخريبي و آهك مارني تبديل مي شود قرار مي گيرد. اين واحد رسهوبي خهود بهه 

طور دگرشيب در زير سازند فجن )متعلقبه پالئوسن( و يا زيارت )ائوسن زيرين( قرار گرفتهه اسهت 

ي زيهادي قهرار گرفتهه كهه فعاليهت . حوضه رسوبي البهرز در طهول كرتاسهه دسهتخوش نهاآرامي هها

آتشفشاني و دگر شيبي هاي بارز بهين كرتاسهه زيهرين و بهالايي مهمتهرين حادنهه ايهن دوره را نشهان 

 ميدهد.

 

 (Cenozoic)سنوزوئيك    -4-3-2



فاز كوه زايي لاراميد در اواخر كرتاسه موجب يك مرحله مهم خروج از آبر فرسايش شديد و ايجهاد 

 سوبات ترشيري و نهشته هاي كرتاسه و رسوبات قديمي تر گرديده است.دگر شيبي بارز بين ر

آثار سنوزوئيك در البرز و خصوصا  البرز جنوبي با كنگلومراي پيشرونده سهنازند فجهن ت هاهر مهي 

شهود و  كند كه به تدريج محيط رسوبي آن عميب تر شده و به ماسه سنگ و مارن ماسه اي تبديل مي

انيسم محهدودي نيهز در حهال انجهام بهوده اسهت ك بها لايهه ههاي آگلهومرا و اين زمان ولك  همچنين در

آندزيت در بين طبقات سازند فجن قابهل شناسهايي اسهت. سهازند فجهن بهه طهور دگهر شهيب بهر روي 

كنهار سهازند زيهارت قهرار  سازند تيزه كوه و با تداخل بين انگشتي و به طور هم شيبي در زير و در

 مي گيرد.

تبخيهري خهود شهرايط  -ره كم عمب و اهك هاي نوموليهت دار و فاسهيس كهولابيسازند زيارت رخسا

نامتعادل محيط رسوب گذاري و حركات سريع اپيرو نيك را در اين زمهان نشهان  مهي دههد. سهازند 

 به صورت دگرشيب در زير سازند كرج قرارمي گيرد.زيارت

رانههاي مكهرر آتشفشهاني بهه بهالايي شهامل سهنگهاي حاصهل از فو  -سازند كرج با سن ائوسن ميهاني

همراه سنگهاي حاصل از فرآيند تخريبي و فرآيند شيميايي در يك محيط دريايي كه نشان دهنده زمان 

هاي متناوب ناآرامي و آرامش نسبي محيط در زمان ائوسن مي باشد ته نشهين شهده اسهت. ضهخامت 

ز ضهخامتي بهيش از بخهش جنهوبي البهر  (Subsidance)سازند كرج در حوضه فرونشيني تهدريجي  

متر دارد. سپس در حوضه هاي محدود و كم عمب يك پسروي بعد از رسهوب گهذاري سهازند   3000

كرج و سپس يك پيشروي با تهه نشهيني كنگلهومرار ماسهه سهنگ مهارنر آههك نوموليهت دار و  يهپس 

ك همراه بوده است كه به سازند كند )ائوسهن بهالايي( معهروف اسهت و بهه دنبهال آن حوضهه دچهار يه

 اپيرو ني مثبت شده و در اواخر بالايي از آب خارج شده است.

البرز جنوبي در ائوسن بالايير اليگوسن و حتي اوايل ميوسهن فاقهد رسهوب گهذاري دريهايي و واجهد 

شرايط قاره اي است و به جز يكي دو حوضه حدودي و بسيار كم عمب ن يهر حوضهه سهازند كنهد و 

و لايه هاي گچ در آن نهشته مي شده اسهت. رسهوبات دريهايي شيل هاي كندوان كه رسوبات تبخيري 

جنوبي گزارش شده است تمامي اين سازندها )سازند كهرج و   -ديگري از ساير جاهاي البرز مركزي

واحد شيل هاي كندوان و همچنين سازند كند( به طور دگرشيب در زير رسوبات قاره اي ميوسهن بها 

 نام تشكيهت سرخ قرار مي گيرند.

ف البرز جنوبي كه درحالت فرونشيني و رسوب گهذاري بهوده اسهتر در بيشهتر نهواحي دامنهه برخه

هههاي شههمالي البههرز مركههزي هيچگونههه رسههوب گههذاري دريههايي در طههي ائوسههن و اليگوسههن انجههام 

نگرديدهر چنانكه رسهوبات دريهايي ميوسهن ميهانير بهه طهور دگهر شهيب روي سهازندهاي كرتاسهه و 

 انده است.رسوبات قديمي تر را پوش



درياي ميوسن با رسوب گذاري تشكيهت سرخ بها فاسهيس كنگلهومرايي و ماسهه سهنگي و  يهپس بهه 

صورت ترادفهاي طويل و باريك در دامنه هاي جنوبي البهرز بهه ويه ه البهرز مركهزي رسهوب مهي 

كند. سازند سرخ به طور دگر شيب بر روي سازند كند و به صورت هم شهيب در زيهر كنگلهومراي 

 دره قرار مي گيرد.هزار 

اي حاكي از حركات زمين ساختي و كوه زايهي شهديدي در ائوسهن پايهاني و اليگوسهن منطقهه البهرز 

جنوبي است. اين حركات بافعاليت بسيار وسيع ماگمايي همراه بهوده و مهي توانهد بها فهاز جهون آلپهي 

 )پيرنههههههههههههههههههههههههههههه اي( منطبههههههههههههههههههههههههههههب باشههههههههههههههههههههههههههههد. فههههههههههههههههههههههههههههاز 

را از آب موجب گرديده و هياتوس مهم اين دوره چين خوردگي اليگوسنر خروج بخش اصلي البرز  

 و دگرشيبي بارز  بين سازند سرخ و سازندهاي قديمي تر نشانه آن مي باشد.  

در زمان پليوسن در دامنه ههاي جنهوب البهرز يهك فاسهيس سهنگي مركهب از مهارن ههاي  يهپس دار 

ز سازند كرج قهرار تشكيل مي شود كه به طور دگرشيب بر روي سازند سرخ با بر روي طبقات سب

قاره اي بوده و روي آن را به طور هم شيب   -گرفته است. اين رسوبات مربوط به محيط درياچه اي

رسوبات ضخيم كنگلومراي هزار دره متعلب به پليوسن مي پوشاند كه نشهانه اسهتقرار كامهل شهرايط 

 قاره اي در منطقه جنوبي البرز است.

كنون بهه ترتيهب سهازند كهريهزكر رسهوبات آبرفتهي تههران و بعد ازاين دوره از زمان پليستوسهن تها

 آبرفت هاي عهد حاضر در اين حوضه قاره اي رسوب مي كند.
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در منطقههه مههورد بررسههي واحههدهاي سههنگي پركههامبرينر اينفراكههامبرينر پالئوزوئيههكر مزوزوئيههك و 

گي كه در منطقه برونزد دارد مربوط به سانزند كهر بها سنوزوئيك وجود دارد. قديمي ترين واحد سن

سن پركامبرين مي باشد. اين واحد از شهمال بهاختري تها شهمال خهاوري بيهرون زدگهي دارنهد. مهرز 

زيرين آنها به دليل گسل خوردگي قابل مشاهده نيست و مرز بهالايي ان سهازند سهلطانيه بهه صهورت 

شيلر ماسه سنگ و ميان لايهه ههاي دولهوميتي و آهكهي هم شيب مي باشد. اين واحد سنگي بيشتر از  

 تشكيل شده است.

سهازند سهلطانيه بها سهن پركهامبرين بهالايي )اينفراكهامبرين( روي كههر واقهع شهده اسهت و بيشههتر از 

دولوميت و دولوميت هاي آهكي با نودولهها و بانهداي چرتهي تشهكيل شهده اسهت. روي آنهها سهنگهاي 

زاگون به صورت هم شهيب قهرار گرفتههر كهه بيشهتر از شهيل ههاي رسوبي آواري مربوط به سازند  

سيلتي ميكادار و ماسه سنگهاي ريز دانه تشكيل شده است مرز بالايي اين سازند به صورت تدريجي 

 است كه روي آن ماسه سنگهاي صورتي رنگ سازند لالون قرار گرفته است.



قهه مهورد بررسهي گسهتردگي دارنهد و كامبرين( در شمال منط  -مجموعه سنگهاي قديمي )پركامبرين

شديدا  تحت تهاثير نيروههاي تكتهونيكي قهرار گرفتهه و در آنهها گسهل ههاي كوچهك و بهزر  فراوانهي 

 مشاهده مي گردد.

دايك هاي نفوذي جديد تري آنها را قطع كرده اند و آثار كاني سازي پيرامون دايك هها و همچنهين در 

 پهنه هاي گسلي مذكور وجود دارد.

پالئوزوئيك بالايي و مزوزوئيك در منطقه مورد بررسي بيرون زدگهي انهدكي دارنهد و فقهط   سنگهاي

 در شمال روستاي وليان )باختر منطقه( داراي رخنمون هستند.

 بيشههترين مسههاحت منطقههه مههورد بررسههي بههه وسههيله بيههرون زدگههي سههنگهاي سههنوزوئيك و بههه ويهه ه 

تنوع و ضخامت زيهاد سهنگهاي تشهكيل دهنهده   واحدهاي سنگي سازند كرج اشغال شده است. به دليل

سازند كرجر آنها را به واحهدهاي سهنگي مختلفهي تقسهيم بنهدي كهرده ايهم و ايهن واحهدها را بهه طهور 

توف ههاي جداگانه توضيح داده ايم. عمدتا  سازند كرج از تهوف ههاي شهيلير خاكسهترهاي آتشفشهانير

ي سههنگهاي رسههوبي آواري و گههدازه هههاي تههوف هههاي آهكههير آگلههومرار كنگلههومرا و گههاه ماسههه اير

آندزيتي به صورت متناوب با ضخامت هاي متفاوت از نازك لايه تا ضهخيم لايهه و تهوده اي تشهكيل 

 شده است.  

يك توده نفوذي آذرين از جنس مونزونيت به صهورت يهك سهيل در بهين لايهه اي تهوفي سهازند كهرج 

 جنوب روستاي سنج مي باشد. قرار گرفته است كه بيرون زدگي آن در خاور منطقه و

نيروهاي تكتونيكي در منطقه مورد مطالعه فعاليهت زيهادي داشهته انهد و ايجهاد سهاختمان ههاي زمهين 

شناسي از جمله تاقديس هار ناوديس هها و سهنگهاي اصهلي و فرعهي فراوانهي )نقشهه زمهين شناسهي( 

نهد در ارتبهاط بها عملكهرد كرده اند. و كانسارهاي فلهزي و غيهر فلهزي كهه در ايهن منطقهه وجهود دار

 نيروهاي تكتونيكي و ماگماتيسم مي باشند.
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در اين قسمت سازندها و واحدهاي سنگي منطقه از قديم به جديد مورد بررسي قرار خواهنهد گرفهت 

دوده ههاي و با استفاده از مشاهدات صهحرايي و نتهايج آزمايشههاي نمونهه ههاي برداشهت شهده از محه

آنوماليهههاي  ئوشههيميايير آنههها را تشههريح مههي كنههيم. در توصههيف هههر واحههد خهصههه اي از نتههايج 

آزمايشگاهي ذكر مي گردد. براي مطالعه كامل نتايج با استفاده از شماره نمونهه مهي تهوان بهه بخهش 

 نتايج آزمايشگاهي مراجعه نمود.
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قديمي كه مربوط به زمان پركامبرين و كامبرين مي باشند در نيمه شمالي منطقه رخنمون سازندهاي  

دارند و گستردگي آنها تقريبا  يك چهارم مساحت منطقه را بهه خهود اختصها  داده اسهت سهازندهاي 

 مذكور عبارتند از: كهرر سلطانيهر زاگون و لالون كه به ترتيب در زير به شرح آنها مي پردازيم.

 

 K)Є(Pسازند كهر   -2-4-1-1

قديمي ترين سنگهاي منطقه مربوط به سازند كهر مي باشد كهه گسهتردگي آنهها از شهمال بهاختري تها 

صورت ههم شهيب در زيهر سهازند سهلطانيه   شمال خاوري و به طرف خارج از منطقه ادامه دارد به

(. 1س شهماره  ده نيسهت )عكهقرار گرفته اسهت و مهرز بهين آن بهه دليهل گسهل خهوردگي قابهل مشهاه

سنگهاي تشهكيل دهنهده سهازند كههر شهامل شهيل ههاي سهيلتير شهيل ههاي ماسهه اير ماسهه سهنگهاي 

كوارتزيتي و ميان لايه هايي از دولوميت و آهك ههاي تيهره كهه بيشهتر در بخهش ههاي زيهرين جهاي 

دارند در حالي كه در بخش هاي بالايي سازند كهر را ماسه سهنگهاي درشهت تها متوسهط دانهه سهرخ 

رنهگ همهراه بها ماسهه سههنگهاي كهوارتزيتي روشهن تشهكيل مهي دهههد. در بخهش ههاي زيهرين ماسههه 

ر هسههتند. رسههوبات آواري ايههن سههازند سههنگهاي ريههز دانههه ميكهها دار و شههيل هههاي اسههليتي فههراوان تهه

رنگارنگ بوده و از قرمز به سبز و گاهي ارغواني و خاكسهتري تيهره روشهن تغييهر ميكنهد )عكهس 

 (.2شماره  

                         ر چينههه بنههدي متقههاطع  (Ripple Mark)ه هههاي رنگههي شههيلي و ماسههه سههنگي آثههار مههوجي در لايهه

(Cross - Bedding)    و نيز گل ترك(Mud – Crack)   .وجود دارد 

در اين سازند آثار كاني سازي تالك به چشم مي خورد كهه از بخهش ميهاني آن آشهكار تهر مهي باشهد. 

 وچك و برزگي سنگهاي مختلف اين سازند را قطع كرده اند.ك  دايك هاي نفوذير

وجود ماسه سنگهاي فراوان در بخش بالايي و مياني سازند كهر دليل بر وجود انهر ي زيهاد جريهان 

در قسهمت ههاي رسهي و سهيلتي در قسهمت ههاي پهايين  آب است و وجود شهيل ههاي رسهي و سهيلتي

ن سازند بيشتر در محهيط كهم عمهب دريهايي تشهكيل نشانگر كم انر ي بودن آب مي باشد. رسوبات اي

شههده اسههت. ضههخامت زيههاد رسههوبات مههذكور در بعضههي نقههاط نشههان دهنههده فرونشههيني تههدريجي 

(Subsidence)  .بستر درياي كهر مي باشد 
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وي سازند سلطانيه در نيمهه شهمالي منطقهه مهورد بررسهي گسهترش دارد و بهه صهورت ههم شهيب ر

(. سهنگهاي تشهكيل دهنهده سهازند 1سازند كهر و زيرسازند زاگون قرار گرفته اسهت )عكهس شهماره 



سلطانيه شمال دولوميت و دولوميتهاي آهكي چرت دار لايه بندي شده با رنگ كهرم و روشهن همهراه 

سهيلت دار و گهاهي شهيل ههاي ماسهه دار بها   -(ر شهيل ههاي رسهي3با نوارهاي چرت )عكس شماره  

خاكستري تيرهر سنگهاي آهكي سيليس دار خاكستري تيره كه در بعضهي نقهاط ميهان لايهه   رنگ سبز

هايي از شيل در آن به چشم مي خورد. دولوميت ههاي تهوده اي متهراكم كهه نهاهمواري ههاي خشهني 

اين دولوميتها داراي رنگ روشن تا خاكستري و رشن مهي باشهد ايجاد كرده و صخره ساز مي باشدر

جهوي باعه  انحههل سهطح   ه آن داراي رنگي نزديك به قهوه اي مي باشد. نزولاتولي سطح هوازد

آن شده است و شيارهاي كوچك به هم پيوسته اي درسطح آن ايجاد كرده است. رگچهه ههاي سيليسهي 

زيادي هم در آن وجود دارد. دايك هاي نفوذي كه در داخل آه و دولوميتهاي مذكور قهرار گرفتهه انهد 

در مجهاورت خهود ايجهاد كهرده انهد كهه در اسهكارن مزبهور كهاني سهازي گرونها   يك محيط اسكارني

صورت گرفته و اين كاني ها در متن سنگهاي آهكي به چشم مي خورد و مقدار آنها قابل توجه نمهي 

 باشد.

 

نمايش چگونگي قرار گرفتن سازندهاي لالونر زاگونر سلطانيه كهر و كرج در  -1عكس شماره 

 بند )شمال خاوري منطقه(   دره رودخانه هزار



 

 شيل هاي سرخ سازند كهر با تناوب لايه هاي حاوي كوارتز  -2عكس شماره 



 

 نمايي از دولوميت هاي آهكي چرت دار لايه بندي شده از سازند سلطانيه -3عكس شماره 

 

 از نقاط مختلف برونزد اين سازند نمونه هاي

 K-169 – E.S,  K-167–P.S,  K-164-P.E.S, K-171-P.F, K-183-P, K189-P.G  

 برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته است كه نتايج پتروگرافي آنها به شرح زير مي باشد:

اين نمونه از دايك عريضي كه در شمال خاوري منطقه سازندهاي مختلف از جمله سهلطانيه را قطهع 

روگرافهي آن در زيهر كرده و خود تحت تاثير گسل خوردگي قرار گرفتهر اخهذ شهده اسهت و شهرح پت

 آمده است.

ااين نمونه يك سنگ آذرين تكتونيزه است كه داراي درز و شكاف است. درز و شكاف اين سهنگ بهه 

طور ثانوي توسط كربنات پر شده است. سنگ تحت تاثير متاسوماتيسم شديد بوده به طور يك  كهاني 

ل شده است. تعيهين تركيهب دقيهب هاي ثانويه زيادي از نوع كوارتزر كربنات و سريسيت در آن تشكي



كاني هاي اوليه اين سنگ امكان پذير نمي باشهد ولهي احتمهال مهي رود ايهن سهنگ از نهوع ديوريهت 

 باشد.

از نمونه فوقر مقطع صيقلي تهيه شده و همچنين مورد تجزيه عناصر فلزي قرار گرفته است كه در 

 فصل سوم به آن اشاره خواهيم كرد.

 

 K-167-P.Sنمونه شماره 

اين نمونه از سنگهاي آهكي دولوميتي سلطانيه درشمال خاوري منطقهر بين رودخانه هاي گلهردين و 

هزاربند برداشت شده است. اين نمونه حاوري بلورهاي كلسيت و دولوميت با تبلور مجدد مهي باشهد. 

زيهادي تبلور مجدد در اين سنگ باع  ناهمگني در اندازه دانه هاي آن شده است. اين سنگ شهباهت 

دارد. با اين تفاوت كه در ايهن نمونهه مقهدار كلسهيت زيهادتر و مقهداري بلهور   K171با سنگ شماره  

كوارتز و اجتماعاتي از بلورهاي سيليسي در آن موجود است. در اين نمونه نيز مقداري كاني فلهزي 

 در متن سنگ به طور پراكنده به چشم مي خورد.

 

 K-169-E.Sنمونه شماره 

قطع صيقلي تهيه شده و همچنين مورد تجزيه عناصر فلزي مس و نقره قرار گرفته است اين نمونه م

 كه در فصل سوم به آن اشاره خواهيم كرد.

 

 K-171-P.Fنمونه شماره 

اين نمونه از دولوميت هاي آهكي در شمال خاوري منطقه دره آبراهه بنه رودر برداشهت شهده اسهت. 

 متبلهور شهده انهد و گسهل خهوردگي در سهنگها بهه صهورت لايهه ههاي دولهوميتي كهامه    در اين محل

 گسترده اي انجام گرفته است.

كلسههيتر سههيدريت و هماتيههت. مههتن سههنگ  كههاني هههاي تشههكيل دهنههده سههنگ عبارتنههد از: دولوميههتر

عموماض از دولوميت است. اندازه بلورهايش متوسط مي باشد بلورهاي ريز كلسيت در مهتن سهنگ 

 نها خيلي كم است.وجود دارند كه مقدار آ

سنگ تحت تاثير نيروهاي تكتهونيكي نسهبتا  شهديد قهرار گرفتهه و بهه همهين علهت حهاوي مقهدار قابهل 

توجهي درز و شكاف است كه به طور ثانوي توسط كربنات بيشتر از نوع سيدريت و اكسيد آهن پهر 

 شده است. پديده تكتونيكي باع  تبلور مجدد كاني ها در اين سنگ شده است.

 سنگ: دولوميت آهكي  نام

اين سنگ به من ور بررسي آثار فسيلي مهورد مطالعهه قهرار گرفهت كهه بهه دليهل تحهت تهاثير قهرار 

 گرفتن نيروهاي تكتونيكير آثار فسيلي مشخصي در آن يافت نشد.



 

 K-183-Pنمونه شماره 

ودخانهه اين نمونه از سنگهاي آهكي سهازند سهلطانيه در شهمال خهاوري منطقههر بهالاتري از دوآب ر

هزاربند برداشت شده است. اين نمونه متشكل از بلورهاي كلسيت بافت موزائيكي به هم متصهل شهده 

اند. ناخالصي مختصري از نوع كاني هاي فلزي با دانه ههاي ريهز در مهتن سهنگ بهه طهور پراكنهده 

ديده مي شود. سنگ حاوي درز و شكاف  ريفي اسهت كهه بهه طهور ثهانوي توسهط كلسهيت پهر شهده 

 .است

 نام سنگ: سنگ آهك

 

 K-189-P.Gنمونه شماره 

اين نمونه از يكي از دايك هايي كه اين سازند را در شمال خاوري منطقه قطهع كهرده اسهت برداشهت 

 شده و به شرح زير مي باشد.

 لامپروفيريك است.بافت اين سنگ:  

يهره اي مملهو از اين نمونه حاوي بلورهاي درشت بيوتيت و مقداري په يوكهز مي باشد كهه در خم

فلدسپات آلكالنر اسفنر كاني هاي فلزي و سوزنهاي بسيار فراوان آپاتيت جايگزين شهده انهد. بيوتيهت 

عموما  داراي حاشيه اي از اكسيد بوده كه حاصل اكسيداسيون مي باشهد. فلدسهپات هها بهه كهاني ههاي 

 رسي و مقداري سريسيت و كربنات تبديل شده اند.

 نام سنگ: لامپروفير

 تيجه حاصل از آناليز اكسيدهاي اصلي اين نمونه به اين شرح است:ن

 %SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-189.P.G:    

43.5    12.8         10.4        11.0 4.1 2.6   3.33   0.11     3.2 

 

 Z)Є(Pسازند زاگون    -2-4-1-3

سازند زاگون نيز در شمالر شمال باختري و شمال خاوري منطقه مي   گسترش و پراكندگي سنگهاي

مشاهده مي شود بهه صهورت ههم شهيب روي سهازند سهلطانيه   1باشد. همانطور كه در عكس شماره  

قرارگرفته است و با مرز تدريجي زير سازند لالون واقع شده است و از شيل هاي سيلتي ميكادار تها 

راه با لايه هاي ماسه سنگي ريز دانه تشكيل شده است. در اين واحهد شيل هاي ماسه دار ريز دانه هم

سنگي شيل هاي آهك دار با رنگ قرمز تيره تا ارغواني و ماسه سنگ آركوزي روشهن تها صهورتي 

 رنگر همراه با ميان لايه هاي ماسه سنگ سيلتي قرمز تيره رنگ وجود دارند.



و چينهه  (Ripple mark)تارهايي از نقهش مهوج سهاخ ماسه سنگي اين سهازندر -در لايه هاي سيلتي

 مشاهده مي گردد.  (Cross bedding)بندي متقاطع 

اين شواهد نيز نشان مي دهند كه رسوبات سازند زاگون در دريهاي كهم عمهب فههت قهاره اي تشهكيل 

 شده اند.

از بيهرون زدگهي ايهن سهازند در شهمال خهاوري منطقهه   K-174-Pر    K-168-P.E.Sنمونه شهماره  

 رداشت شده است كه نتيجه مطالعات پتروگرافي آنها به شرح زير مي باشد.ب

 K-168-P.E.Sنمونه شماره 

است بها ايهن تفهاوت كهه در ايهن سهنگ مقهدار زيهادي   K-174-Pاين نمونه تقريبا  شبيه نمونه شماره  

سريسيت موجود است و قطعهات سهنگي بهه نهدرت در آن مشهاهده  مهي گهردد. از ايهن نمونهه مقطهع 

يقلي به من ور بررسي كاني هاي موجود در آن تهيه شده و مورد تجزيه عناصر فلهزي سهر ب و ص

 روي قرار گرفته است.

 

 K-174-Pنمونه شماره 

 (C1)سازند لالون    -4-1-4-2

در منطقه مورد مطالعه اين سازند به صورت تدريجي روي شيل ههاي سهيلتي ميكهادار قرمهز رنهگ 

و هيچ واحد سنگي روي آن قهرار نگرفتهه اسهت. ايهن سهازند بيهرون سازند زاگون قرار گرفته است  

زدگي اندكي در منطقه دارد و در نزديكي دوآب و رودخانه هزاربند در شمال خاوري منطقه كه بين 

دو گسل اصلي و بزر  واقع است و در مجاورت سهازند كههر در شهمال و سهازند كهرج در جنهوب 

 (.1قرار گرفته است )عكس شماره 

ي تشكيل دهنده لالون عبارتند از: ماسه سنگ قرمز تا صورتي متوسط دانه و شيل هاي قرمز سنگها

تيره با ميان لايه هايي از ماسه سنگ و نيز ماسه سنگ كوارتزيتي سفيد رنگ كه در راس آن قهرار 

دارد و چون در معرض فرسايش و هوازدگي قرار گرفته است مقدار رخنمون آن بسيار اندك اسهت. 

در ايهن واحهد  (Mud Cracks)نقهش مهوج و تركههاي گلهي رهايي از نوع چينه بندي مقاطعر ساختا

سنگي نيز وجود دارد. اين ساختارهاي فيزيكي نشانگر آن است كه آب دريها گهاه فهور مهي نشسهته و 

 در جزر و مدهاي متوالير رسوبات در معرض هوا قرار گرفته است.

 

 

 

 

 ي و مزوزوئيك  سازندهاي پالئوزوئيك بالاي  -2-4-2



1m(سازند درود   -2-4-2-1
d(P 

بيرون زدگي سهازند درود در منطقهه مهورد بررسهي بسهيار انهدك مهي باشهد و ايهن سهازند در شهمال 

روستاي وليان در اثر عملكرد يك گسل در مجاورت آهك دولوميت هاي سلطانيه قهرار گرفتهه اسهت. 

اسه سنگ مي باشد. به طور هم شيب در اين واحد سنگي از ن ر ليتولو ي شامل سنگهاي آهكي و م

 زي سازند روته قرار گرفته است.

در اين سنگهاي آثار فسيلي ماكروسكپي مشاهده نشد ولي به ن ر مهي رسهد فسهيل ههاي ميكروسهكپي 

لايهه  در آن وجود داشته باشد. از اين واحد سنگي هيچ نمونه اي براي مطالعات برداشت نشده اسهت.

مركز يك ناوديس كوچهك قهرار گرفتهه انهد و لايهه ههاي واحهدها سهنگي يهال هاي آهكي اين واحد در 

جنوبي ناوديس برگشتگي دارند و سنگهاي قديمي تر روي سهنگهاي جديهدتر قهرار گرفتهه انهد. يعنهي 

 سازند درود )پرمين زيرين( روي سازند روته )پرمين مياني( واقع شده است.

 

1m(سازندهاي روته و نسن    -2-4-2-2
rn(P 

دهاي روته نسن در منطقه مورد بررسي رخنمون بسيار كمهي در شهمال روسهتاي وليهان دارنهد سازن

كه سازند روته از لحا  ليتولهو ي از سهنگ آههك چهرت دار و آههك دولهوميتي تشهكيل شهده اسهت . 

رنگ هوازده اين آهك از خاكستري روشن تا زرد تيره تغيير مي كنهد و رنهگ تهازه آنهها خاكسهتري 

ضخامت لايه متوسط است و همانطوركه گفته شد به صهورت ههم شهيب روي سهازند   تيره مي باشد.

درود و زير سازند نسن قرار گرفته است ولي برگشتگي لايه ها در اينجا روي هم قرار گهرفتن آنهها 

 را معكوس كرده است.

 سازند نسن از شيل هاي مارني و ماسه اي و آهك هاي متوسهط لايهه تشهكيل شهده اسهت. شهيل هها تها

 حدودي تيره تر از بخش هاي آهكي هستند به طوري كه رنگ بعضي از آنها خاكستري تيره است.

 

 

1(سازند اليكا    -2-4-2-3
e(P 

اين سازند در منطقه مورد بررسي همانند ساير سازندهاي پالئوزوئيك بالايي بيرون زدگي خيلهي كهم 

برگشهتگي نسهن واقهع شهده انهد. دارد. واحدهاي سنگي مربوط به آن به طور هم شيب روي سنگهاي 

لايه ها سبب شده است تا اليكا در زير نسن قرار گيرد. از ن ر ليتولو ي از آهك هاي نازك لايه هها 

تشكيل شده است. رنگ عمومي آن زرد متمايل به خاكستري است و رنهگ تهازه اش خاكسهتري مهي 

 باشد. آثار كرمي شكل در داخل سنگها قابل مشاهده مي باشد.

 

sh(سازند شمشك   -2-4-2-4
sh(J 



مهي   بيرون زدگي اين سازند نيز در منطقه مورد مطالعهر بسيار جزيهي و در شهمال روسهتاي وليهان

باشد. از ماسه سنگر شيل و طبقات ذغال سنگ تشكيل شهده اسهت. گسهل ههاي كهوچكي در محهدوده 

 رخنمون سازند مذكور وجود دارد كه امتداد شيب لايه ها را تغيير داده است.

به طور كلي ذغال سنگ مواد رسوبي هستند كه از فراهم آمدن بازمانده هاي گياهي در مرداب ههاي 

خشكي ها و يا در كرانه هاي دريايي در اثر فرآيندهاي دگرگوني پس از تغييرات شيميايي فيزيكي و 

 بيولو يكي پديد مي آيند.

پسروي هاي متهوالي دريها مهي وجود طبقات ماسه سنگر شيل و ذغال سنگ نشان دهنده پيشروي و  

باشد. درياي  وراسيك زيرين )لياس( درايران به ويه ه در البهرز رسهوب گهذاري زيهادي انجهام داده 

 به دور از رسوب گذاري مذكور نبوده است. است كه منطقه مورد مطالعهر

اي درشمال روستاي وليان و در مجاورت روستاي اسكول دره اگر چه آثارذغالي سهازند شمشهك دار

رخنمون اندكي مي باشد ولي به ن ر مي رسد در عمهب بهر ميهزان ذخيهره ذغهالي افهزوده مهي شهود 

 بنابراين ارزش مطالعاتي دارد.

 

 سازندهاي سنوزوئيك  -3-4-2

واحدهاي سنگي مربوط به اين دوران به دو بخش واحدهاي سنگي ترشيري )سهازند كهرج( و نهشهته 

 به شرح آنها مي پردازيم. هاي كواترنري تقسيم مي شود كه در زير

 

 سازند كرج  -1-3-4-2

ازند كرج اسهت و سهنگهاي مربهوط بهه آن رسي مربوط به ساز مساحت منطقه مورد بر  ⅔در حدود  

داراي تنوع و ضخامت بسيار زيادي است. لذا سنگهاي مختلف سازند مزبور را به واحدهاي سهنگي 

 .ا راشرح مي دهيم جداگانه اي به شرح زير تقسيم بندي كرده ايم و آنه

ti  (واحد  -2-4-3-1-1
k(E 

قديمي ترين سنگهاي سازند كرج كه در منطقه مورد بررسهي بيهرون زدگهي دارنهدر مربهوط بهه ايهن 

واحد مي باشد. مرز شمالي آن به صورت گسل با سنگهاي قديمي پركامبرين و كامبرين مي باشد بهه 

مي )پركههامبرين و كههامبرين( روي طههوري كههه در اثههر عملكههرد گسههل مزبههور واحههدهاي سههنگي قههدي

 سنگهاي سازند كرج با سن ائوسن رانده شده اند.

tiواحد  
kE  رسوبي تشكيل شده اند كه بيشتر از جنس توف هاي شيشهه   -از سنگهاي مختلف آتشفشاني

سههبز و خاكسههتري و بهها  كههرمراير تههوف ماسههه اير تههوف آهكههي و شههيل آهكههي بهها رنههگ هههاي زردر

متري كهه ايهن مجموعهه شهديدا  تحهت تهاثير نيروههاي تكتهونيكير   3-4تر تا  ضخامت هاي چند سانتيم

چين خهورده ان و نهاهمواري ههاي زيهادي را در منطقهه بهه وجهود آروده انهدر بها توجهه بهه ايهن كهه 



سنگهاي مذكور مقاومت زيادتري در برابر هوازدگي و فرسايش دارند صخره هاي سهختي را ايجهاد 

 كرده اند.

ني در اين سنگها وجود دارد كه به وسيله كاني هاي ثانويه پر شده اندر اين كهاني درز و شكاف فراوا

ها اكثرا  كلسيتر سيليس و باريت مي باشهند و گهاهي كهاني سهازي ههاي فلهزي همهراه آنهها صهورت 

گرفته است. در محل گسل خورگي هاي فرعي آثار كاني سازي مس و سرب نيز قابهل مشهاهده مهي 

 اندك مي باشد.باشد كه مقدار آنها  

از لايه هاي ايهن واحهد سهنگي بهه من هور مطالعهه  K-179-Pو  K-162-Pدو نمونه با شماره هاي 

 پتروگرافي برداشت شده است.  

 

 K-162-Pنمونه شماره 

اين نمونه حاوي بلورهاي ميكريتي كلسهيت اسهت كهه در آن مقهداري بلورههاي ريهز دانهه كهوارتز و 

اينر سنگ مزبور حاوي مقداري فسيل كهامه  تبلهور يافتهه و اكسهيد   فلدسپات ديده مي شود. عهوه بر

 آهن از نوع هماتيت مي باشد.

 )شيل آهكي(نام سنگ: سنگ آهك ريزدانه  

 

 K-179-Pنمونه شماره 

اين نمونه يك توف آهكي اسهت كهه حهاوي قطعهات شيشهه ايربلهورين از نهوع فلدسهپات و كهوارتز و 

گي اين قطعات در زمينه اي متشكل از كربنات كلسيم جهايگزين قطعت سنگي ولكانيكي مي باشد. هم

 شده اند.

قطعات شيشه عمدتا  بهه كربنهات و كهوارتز تبهديل شهده انهد. قطعهات بلهورين بهه كهاني ههاي رسهي و 

 سريسيت تبديل شدگي نشان مي دهند. قطعات سنگي نيز اكثرا  سيليسي و كربناته شده اند.

 

 بلورين با سيمان كربناتي  -سنگي  -نام سنگ: توف شيشه اي

ta1(واحد    -2-4-3-1-2
k(E 

ta1اين واحد به صورت هم شيب روي واحد  
kE   قرار گرفته است و از توف شيلي و ماسهه اي نهازك

 لايه تا ضخيم لايهر آگلومرا و خاكستر آتشفشاني به صورت متنانوب تشكيل شده است.

اي گرفتههه اسههت و آن را بههه همههراه يههك تههوده نفههوذي مههونزونيتي بههه صههورت سههيل در ايههن واحههد جهه

 واحدهاي سنگي بالايي تحت تاثير خود قرار داده است.

 واحد سنگي مذكور داراي تنوع ليتولو ي به شرح زير مي باشد:

 توف ضخيم لايه كه در آن قطعات سنگي كوچك و بزر  فراوان به چشم مي خورد: -



وليوين تجزيه شده وجهود دارد كهه در در سنگهاي اين لايه كاني هاي تيره از جمله پيروكسن و ا

زمينه ريز بلور از فلدسپات هاي بي شكل قرار گرفته اند. در اين سنگها رگچه هايي كه در آنها 

كاني سازي صورت گرفته است به وفهور وجهود دارد. رنهگ ههوازده آنهها نيهز روشهن اسهت و 

-6K-158-s.E, K-110-p, Kرنگ تازه آن سبز خاكستري تيره مي باشد. نمونه ههاي شهماره 

161-P, 6K-155-S.E.X, K-104-P.G, K-157-E, K-160-F, K-118-X, K-102-X, 

K-101-P.G 

بههه من ههور مطالعههات مختلههف پتروگرافههير كههاني شناسههير فسههيل شناسههير تجزيههه عناصههر فلههزي و 

 اكسيدهاي اصلي برداشت شده است:

 

 K-161-Pنمونه شماره 

سنگي متفاوت تشكيل شده است كهه شهرح آنهها بهه قهرار زيهر اين نمونه از اجزاي بلورين و قطعات  

 است:

اجزاي بلورين: از نوع فلدسپات )بيشتر په يكهز و مقداري فلدسپات آلكهائن(ر پيروكسهن و  -1

 مقداري اوليوين هاي كامه  دگرسان شده.

 اجزاي سنگي: از نوع آندزيت بازالتير آندزيتي و تعداد زياد ديگري كه دگرسان شده اند. -2

 نام سنگ: توف آندزيت بازالتي

 

 

 

 K-104-P.Gنمونه شماره 

كاني هاي فلزي و مقدار جزيي فلدسپات آلكالنر  اين سنگ محتوي بلورهاي نسبتا  درشت په يوكهزر

پيروكسن و اسفن مي باشد. در كنهار كهاني ههاي نهام بهرده مقهداري قطعهات سهنگي از نهوع آنهدزيتي 

شه اي )پرليتي( و سيليسي ديده مي شود. مقدار زيادي آلبيت كهه بهه )اكسيد شده(ر تراكي آندزيتير شي

 طور ثانوي تشكيل شده است در زمينه سنگ مشاهده مي گردد.

 نام سنگ: توف سنگي بلورين درشت دانه

 اين سنگ مورد تجزيه اكسيدهاي اصلي قرار گرفته اس كه نتيجه آن به شرح زير مي باشد:

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-104-P.G:  

61.4 17.3      3.61         2.8      0.38  3.98    6.85    0.08      0.8 

 



 تناوب توف هاي شيلي و ماسه اي و آگلومراي نازك لايه تا متوسط لايه: -

 200در حهدود  به صورت هم شيب روي لايه هاي زيرين خود قرار گرفته اند. ضخامت اين لايه ها

متر است. در توف هاي شيلي و ماسه اي كه به صورت متناوب هسهتند آثهار فسهيل ههاي گيهاهي بهه 

صورت ماكروسكپي مشاهده مي گردد كه اين آثار بيشتر اكسيده شده اند و به فراوانهي درسهطح لايهه 

ميهاني را بهه   بندي وجود دارند. عهوه بر آنر ميكروفسيل هايي نيهز در آنهها هسهتند كهه سهن ائوسهن

بهه من هور مطالعهه فسهيل شناسهي از  151 ,160واحد سنگي مربوطه مي دهند. در نمونه به شماره 

 همين سنگها برداشت  شده كه شرح آنها در زير آمده است.

 

 K-151-Fنمونه شماره: 

Microfacies: Clastic with micrite matrix 

Fossil: Radiolaria SP. , with some undeterminated plagic fauna. 

Age: Prob . M . Eocene? 

 

 K-160-Fنمونه شماره: 

Microfacies: Biomicrite in part, Clastic 

Fossil: Globigerina spp. Radiolaria SP. 

Age: Prob . M . Eocene 

 در اين سنگها سه سيستم درزه تقريبا  عمود بر هم وجود دارد كه وجو دآنها در سنگها سهبب سههولت

در عملكرد هوازدگي شده است و در نتيجه فرسايش آنهها راحهت تهر انجهام مهي گيهرد. ريخهت ههاي 

ايجاد شده توسط آنها به صورت ارتفاعات مهيم با بام هاي نسبتا  پهن و هموار مهي باشهند. در داخهل 

 بعضي از درز و شكاف هار كاني هاي ثانوي شكل گرفته اند. رگه ها و رگچهه ههاي زيهادي در ايهن

واحد سنگي وجود دارد كه كاني هاي فلزي و غير فلزي از جمله باريتر كالنر مالاكيتر كهوارتز و 

كلسيت را در خود جاي داده است )در مورد كانسارهاي ايجاد شده توسط اين كاني ها در فصل سهوم 

 توضيح داده خواهد شد(.

 

 .K-158-S.F, K_157-E, K-155-S.Eنمونه هاي شماره: 

 ا اخذ شده است كه در فصل سوم به شرح آنها مي پردازيم.از اين سنگه

 توف هاي خاكستري متمايل به سبز: -



ضخامت لايه هاي مربوط به اين سنگها متوسط تا ضخيم اسهت كهه در بهين لايهه ههاي ضهخيم نهازك 

لايه هاي تخريبي )رسي( وجود دارد. رنگ هوازده آنها قهوه اي تيره )سهوخته( و رنهگ تهازه سهبز 

 است. مشخصات اين سنگها در نمونه دستي بدين شرح مي باشد:  خاكستري

داراي فنوكريست هاي كاني هاي تيره و روشن هسهتند كهه در خميهره اي ريهز دانهه و متهراكم قهرار 

گرفته اندر كاني هاي درشهت آن اكثهرا  بهي شهكل هسهتند و پههن شهدگي نهامن م در آنهها وجهود دارد. 

تخريب و تجزيهه هسهتند. ايهن سهنگها داراي بافهت پورفيريتهك  بعضي از آنها در حاشيه خود در حال

مي باشند. ماگماي تشكيل آنها در دو مرحله سرد شده است. در مرحله اول كه در زيهر سهطح زمهين 

بوده بعضي كه كاني ها )فنوكريستهاي متن سنگ( در دما و فشار حاكم در عمب شهكل گرفتهه انهد و 

ن راه پيهدا كهرده  اسهت در شهرايط دمها و فشهار پهايين )شهرايط بعد كه باقيمانده ماگما بهه سهطح زمهي

سطحي در زير آب دريا( فرصت تبلور پيدا نكهرده انهد و در نتيجهه مهتن سهنگ ريهز دانهه و متهراكم 

 گرديده است.

نازك لايه هايي كه بين اين لايه هاي ضخيم وجود دارد. تخريبي هستند )فورش سنگ و ماسه سهنگ 

نازك لايه اهي تخريبي نشان دهنده توالي فهاز آتشفشهاني و رسهوب گهذاري و گاهي رس(. وجود اين  

 تخريبي مي باشد.

 توف هاي ماسه اي وشيلي كه در لا به لاي خود لايه هاي نسبتا  متوسط آكگلومرا دارند. -

آگلومرا: قطعات سنگي ريز تا بسيار درشت كه داراي گهرد شهدگي هسهتند بهه وسهيله ذرات  -

صل شده اند و اين مجموعهه آگلهومرايي را بهه وجهود آورده انهد. ايهن آتشفشاني به هم و  ريز

قطعات وقتي تحت تاثير هوازدگي قرار مي گيرند به صورت پيهازي فرسهايش حاصهل مهي 

كننههد. قطعههات مههذكور داراي يههك هسههته كههوچكتر هسههتند كههه ذرات آتشفشههاني بههه صههورت 

ي آگلومراهها سهبز خاكسهتري متحدالمركز دور آن را گرفته اند و سرد شده اند. رنگ عموم

 (4تيره است )عكس شماره 

روي واحد آگلومراي مجدداض توف هاي شيلي و ماسه اي تكرار مي شهوند. ايهن تهوف هها  -

اكثرا  نازك لايه هستند و داراي رنگ زرد متمايل به كرم و گاهي خاكستري اند. نفهوذ تهوده 

ta1آذرين بين لايه هاي واحهد 
kE ن سهنگهاي نهازك لايهه اسهتر داراي مهرز مشهترك بها همهي

رنگ لايه ها درمرز با سيل نفوذي روشن است و هرچه از مهرز دورتهر مهي شهوند رنهگ 

-K( از محدوده مهرز مهذكور نمونهه ههاي شهماره 5آنها خاكستري مي گردد )عكس شماره  

103-P   وK-110-P   وK-102-x   وK-118-X  .برداشت شده است 

 

 

 



 K-103-Pنمونه شماره: 

ز قطعات سنگي و بلورين كامه  دگرسان شده تشكيل شده كه همگي در يك زمينه مملو از اين نمونه ا

خاكستر آتشفشاني با تركيب سيليسي و رسي جايگزين شده اند. جزاي زمينهه بها احتمهال زيهاد عمهدتا  

 حاصل دگرساني شيشه هاي آتشفشاني هستند.

 

 K-110-Pنمونه شماره: 

 زاي سنگي متفاوت مي باشد.اين سنگ حاوي قطعات بلورين و اج

قطعات بلورين از نوع په يوكهزر كاني هاي مافيك كامه  كربناته شده و مقدار جزيهي كهوارتز مهي 

باشند. قطعات سنگي از نوع آندزيتير تراكي آندزيتي و سيليسي مي باشهند. قطعهات سهنگي دگرسهان 

اني هاي فلزي از جمله هماتيهت ك شده ديگري نيز در اين سنگ وجود دارند كه قابل تشخي  نيست.

 درسنگ يافت مي شود.

 

 

 

 

ta1نمايي از آگلومراهاي واحد سنگي  -4عكس شماره 
kE  و فرسايش پوست پيازي در آنها 

 



 

ta1مرز بالاي سيل موزونيتي با توف هاي واحد  -5عكس شماره 
kE 



 

ريز آتشفشاني در  نمايش قطعات بزر  و كوچك سنگي كه به وسيله ذرات دانه  -6عكس شماره 

ta1واحد 
kE  .به هم وصل شده اند 

 

 نام سنگ: توف سنگي بلورين

ta1را از مرز پايين توده مونزونيتي با توف هاي واحد    X-102-Kنمونه شماره  
kE   و نمونهه شهماره

X-118-K    را از مرز بالايي توده مونزونيتي با تهوف ههاي واحهدta1
kE  برداشهت كهرده ايهم كهه در

كاني هاي موجودر كاني خا  كهه نشهان دهنهده هالهه دگرگهوني مجهاورتي باشهد يافهت نتيجه مطالعه 

 نشده است.

K-102.X: Quartz + Feldespar 

K-118.X: Feldespar + Calcite (Minor) 

t2واحد    -2-4-3-1-3
kE 

اين واحد بيشتر از توف هاي شيلي آههك و ماسهه اي بها تنهاوبي از كنگلهومراي رسهوبير آگلهومرا و 

ta1هاي آندزيتي تشكيل شده كه بهه طهور ههم شهيب روي واحهد    گدازه 
kE   قهرار گرفتهه اسهت. ميهزان



بيرون زدگي اين واحد در منطقه مورد بررسي نسبت به ساير واحدهاي سازند كهرج انهدك بهوده كهه 

فقط در شمال خاوري روستاي اغشت و همچنين در قمست باختري روستاي سيباندره بيهرون زدگهي 

 هده مي باشد.كه آن قابل مشا

t2تنوع ليتولو ي واحد سنگي 
kE :به شرح زير مي باشد 

سهانتيمتر هسهتند و  40كنگلومرا: قطعات تشكيل دهنده كنگلومرا داراي اندازه هاي مختلف تا قطهر   -

بيشتر از قطعات خاكسترير سبز و قرمز رنگ تشكيل شده است كه داراي تركيب تقريبهي آنهدزيتير 

. بعضي از قطعات توف هاي ماسه اي و آهكهي مهي باشهند. ايهن قطعهات بهه و تراكي آندزيتي هستند

خهورده انهد. كنگلهومراي مهذكور داراي مقاومهت  وسيله سيمان ريز دانه اي به سهختي بهه ههم جهوش

t2(بيشتري در برابر عوامل فرسايش است و با توجه به اين كه ايهن واحهد سهنگي 
k(E  داراي تنهاوبي

 (.7برجستگي هاي متناوبي در آن به وجود آمده است )عكس شماره   از كنگلومرا و توف است لذا

 

t2نمايي از تناوب گدازه و توف و كنگلومرا در واحد  -7عكس شماره 
kE 

 

توف هاي ماسه اي آهكي شيلي: ايهن تهوف هها بها ضهخامت ههاي مختلهف )اغلهب ضهخيم لايههر بها   -

رفته اند و به صورت متناوب بها متر( به صورت هم شيب روي همديگري قرار گ  2ضخامت حدود  

 كنگلومرا هستند.



وجود توف هاي ماسه اير توف هاي شيلي و توف ههاي آهكهي روي همهديگرر نمايهانگر زيهاد شهدن 

عمب درياست و تكرار اين سهنگها نشهانگر حركهات قهائم بسهتر دريها )پيشهروي و پسهروي( بهر اثهر 

 مي باشد. نيروي تكتونيكي )احتمالا  ناشي از فازهاي ماگماتيسم(

عملكرد فاز گرمابي درداخل توف هاي ضخيم لايه مذكور مشاهده مهي گهردد. آبههاي گهرم بهه درون 

اين سنگها نفوذ كرده اسهت و كهاني سهازي ثهانوي بهه طهور پراكنهده در آنهها صهورت گرفتهه اسهت. 

و آهكهاي مارني فسيل دار نيز در بين آنها وجود دارد كهه بهه رنهگ كهرم مايهل بهه خاكسهتري اسهت 

 نازك لايه مي باشد.

گدازه آنهدزيتي: ايهن گهدازه داراي رنهگ سهبز بهوده و حهاوي فنوكريسهتهاي پيروكسهنر اوليهوين و   -

په يوكهز كه در خميره ريز بلور قرار گرفته اند. اين سنگها در مقابل عوامهل فراسايشهي مقاومهت 

ل سهنگهاي مجهاور كهامه  زيادي ندارند بهه همهين دليهل ريخهت ههاي ايجهاد شهده توسهط آنهها در مقابه

به من ور بررسي پتروگرافي و اكسيدهاي اصلي از ايهن   K-144-P.Gمشخ  است. نمونه شماره  

 سنگها برداشت شده است كه به شرح زير مي باشند:

 

 K-144-P.Gنمونه شماره: 

اين سنگ در نمونه دستي داراي رنگ سبز مايل بهه خاكسهتري اسهت كهاني ههاي درشهت اوليهوين و 

 سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن كههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه پيروك

اوليوين ها در حال تجزيه شدن هستند تقريبا  بي شكل تا نيمه شكل بوده و په يهوكهز نيهز در سهنگ 

 قابل مشاهده اند. خميره سنگ ريز بلور است.

 مشخصات ميكروسكپي

 بافت سنگ: پورفيريك با خميره ميكروليتي شيشه اي

 كاني هاي تشكيل دهنده سنگ عبارتند از:

 فنوكريستها  -الف

درصد اجزاي سنگ را تشكيل مي دهند و تا انهدازه اي بهه   15تا    0 يوكهز: اين بلورها  په -1

تها  2كاني هاي رسي و مقدار جزيي سريسيت تبديل شده اند.ن اندازه اين بلورها حداكثر بهه 

 ميليمتر مي رسد. 3

پيروكسن: به صورت بلورهاي پراكنده و اغلب نيمه شكل دار در سنگ موجهود اسهت. ايهن  -2

 ني از ن ر تبديل شدگي كامه  سالم مي باشد و اغلب حاوي بلورهاي فلزي مي باشد.كا

كلريهت و كربنهات در سهنگ موجهود و فقهط از   -اوليوين: با تبديل شدگي كامل به سهرپانتين -3

 طريب اشكال اوليه قابل تشخي  است.



ولكهانيكي تها خميره سنگ داراي ميكروليت هاي په يهوكهز اسهت كهه فضهاي بهين آنهها شيشهه    -ب

 اندازه اي كلريتي شده همراه با كاني هاي فلزي و مقدارجزيي بلورهاي پيروكسن پر كرده است.

 نام سنگ: آندزيت بازالتي

 نتيجه آناليز اكسيدهاي اصلي اين سنگ به قرار زير است:

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-144-P.G:   

51.0 18.0         8.15       6.83     3.95    3.41      3.14   0.08      1.06 

 

t3(واحد    -2-4-3-1-4
t(E 

اين واحد سنگير يك توده نفوذي آذرين است كه به صورت سيل )در منطقه مهورد بررسهي( در بهين 

ta1رسوبي واحد   -لايه هاي آتشفشاني
kE ت كهوه جاي گرفتهه اسهت. در محهل نفهوذ ايهن تهوده ارتفاعها

رسي چشمه و باغه پهنه به وجود آمده است. با توجه به اين كه ميزان مقاومت سهنگ آذريهن مزبهور 

رسوبي مجاور بيشتر است لذا كمتهر تحهت تهاثير ههوازدگي و فرسهايش قهرار   -از سنگهاي آتشفشاني

گرفته است و پرتگاه هاي صخره اي در محهدوده بيهرون زدگهي خهود بهه وجهود آمهده اسهت )عكهس 

 (.8ره  شما

اين توده نفوذي از جنس مونزونيت است و عامل اصلي كاني زايهي در محهدوده بيهرون زدگهي خهود 

مي باشد. به ن ر مي رسد اين توده از يك باتوليت بزر  منشاء گرفته باشد زيرا در رخنمهون ههاي 

نزديهك ديگر از همين توده كه كم و بيش از ن ر تركيب سنگ شناسي يكسان هستندر در نقاط دور و 

 )شمال منطقه مورد مطالعه و خارج از منطقه به سمت خاور( نيز ديده شده است.

سن توده نفوذي را به دليل نفوذ آن در سنگهاي زمان ائوسن مي توان به زمان اليگوسن يا بعد از آن 

نسبت داد. از  نقاط مختلف اين توده نفوذي نمونه هايي برداشت شده است كه در زيهر بهه شهرح آنهها 

 مي پردازيم.

 

 

 K-101-P.Gنمونه شماره: 

 بافت سنگ: گرانولر

 كاني هاي تشكيل دهنده: په يوكهزر فلدسپات آلكالنر پيروكسنر اوليوينر آپاتيتر كاني هاي فلزي.

ta1رسوبي واحد  -در اين عكس در پايين و بالاي توده نفوذي لايه سنگهاي آتشفشاني
kE  مشهاهده مهي

 گردد.



ز جنس مونزونيت است و عامل اصلي كاني زايهي در محهدوده بيهرون زدگهي خهود اين توده نفوذي ا

مي باشد. به ن ر مي رسد اين توده از يك با توليت بزر  منشهاء گرفتهه باشهد زيهرا رخنمهون ههاي 

ديگر از همين توده كه كم و بيش از ن ر تركيب سنگ شناسي يكسان هستندر در نقاط دور و نزديهك 

 العه و خارج از منطقه به سمت خاور( نيز ديده شده است.)شمال منطقه مورد مط

سن توده نفوذي را به دليل نفوذ آن در سنگهاي زمان ائوسن مي تون به زمان اليگوسن يا بعهد از آن 

نسبت داد. از نقاط مختلف اين توده نفوذي نمونه هايي برداشت شده است كهه در زيهر بهه شهرح آنهها 

 مي پردازيم.

 

 



 

 پانورامايي از رخنمون مونزونيتي در دره سنج )بالاتر از روستاي وامكوه( ديد به سمت خاور  -8عكس شماره 



 K-101-P.Gنمونه شماره: 

 بافت سنگ: گرانولر

 كاني هاي تشكيل دهنده: په يوكهزر فلدسپاتر آلكالنر پيروكسنر اوليوينر آپاتيتر كاني هاي فلزي

 ي رسي تبديل شده است.په يوكهزها: به طور ضعيف به كاني ها -1

فلدسپات آلكالن: اين كاني در فضاي بين په يوكهزها موجهود اسهت و گهاهي سهالم اسهت و  -2

 گههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاهي تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 اندازه اي به كاني هاي رسي تبديل شده است.

 پيروكسن: به صورت بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شكل سالم در سنگ ديده مي شود. -3

اني هاي ثانوي از نوع تالكر سرپانتينر كلريتر اكسهيد اوليوين: اين كاني به طور كامل به ك -4

 آهن و كربنات تبديل شدگي نشان مي دهد.

( بهه فراوانهي در سهنگ 001آپاتيت: به صورت بلورهاي سوزني شكل و با مقطع عهرض ) -5

 موجود است.

 كاني هاي فلزي: به صورت اوليه و ثانوي ديده مي شود. -6

 نام سنگ: مونزونيت

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-101-P.G:  

53.9 21.0        6.5        8.58    1.65 3.22    2.82    0.13     0.99 

توده نفوذي مونزونيتي در مرز خود با توف هاي در برگيرنده دچار سردشهدگي سهريع شهده اسهت و 

 ي دهد.بافت سنگ در نزديكي مرز يك بافت خروجي را نشان م

 

 K-111-Pنمونه سنگ: 

بافت سنگ: پورفيريك با خميره نسبتا  دانه درشت. اين سنگ از نوع نيمه عميب است. فنوكريسهتهاي 

 سنگ عبارتند از: په يوكهز و مقداري پيروكسن

سهانتيمتر   1فنوكريستهاي په يوكهز تا اندازه اي به كاني هاي رسي تبديل شده انهد و طهول آنهها تها  

 .مي رسد

 فنوكريستهاي پيروكسن نيمه شكل دار هستند و از ن ر دگرساني سالم مي باشند.

فضاي بين فنوكريستها ار په يوكهز و فلدسپات آلكالن تبديل شده به كاني رسير مقداري پيروكسهنر 

 سرپانتين و كاني هاي فلزي پركرده است.  -اوليوين هاي كامه  دگرسان شده به كلريت

 ت پورفيرينام سنگ: مونزوني

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  



K-111-P.G:  

53.2 18.4       7.71       7.26     2.54 3.36   3.22     0.07     1.09 

 

 K-114-P.Gنمونه سنگ: 

 بافت سنگ:گرانولر

ليهوينر آپاتيهتر اسهفن و كهاني كاني هاي تشكيل دهنده: په يهوكهزر فلدسهپاتر آلكهالنر پيروكسهنر او

 هاي فلزي

 په يوكهز: اين كاني ها به كاني هاي رسي و سريسيت تبديل شده اند. -1

فلدسپات آلكالن: به صورت بلورهاي بي شهكل و اغلهب بهه صهورت پريتهت در فضهاي بهين  -2

 په يوكهزها تشكيل شده است.

و از ن هر دگرسهاني   پيروكسن: به صورت بلورهايي نيمه شكل دار تها بهي شهكل مهي باشهد -3

 عموما  سالم است.

سرپانتين تبديل شهده و فقهط از طريهب شهكل اوليهه قابهل تشهخي    -اوليوين: كامه  به كلريت -4

 است.

 ( به طور پراكنده در سنگ موجود است.001آپاتيت: با مقاطع طويل و مقاطع عرضي ) -5

 ي شود.اسفن: به مقدار جزيي وجود دارد و به صورت بلورهاي پراكنده ديده م -6

كاني هاي فلزي: اين كاني ها با ابعاد متفاوت و گاهي به صورت اسكلتي در سهنگ موجهود  -7

 است.  

 نام سنگ: مونزونيت

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-114-P.G:  

50.5 20.8      6.37        9.56     1.68   3.3    2.5    0.11     0.8 

قسمت هاي بالاي توده نفوذي عملكرد فاز هيدروترمال قابل مشاهده است. بهه طهوري كهه رگچهه در  

هاي كاني سازي شده نازكي به فراواني در سنگ وجود دراد و بيشتر به وسيله سيليس پر شده اسهت 

 (.10و  9و رنگ عمومي توده نفوذي در اين محدوده روشن تر گرديده است )عكس هاي شماره 

ي مذكور در هنگام بالا آمدن و نفوذ در سنگ در برگيرنده لايه و قطعاتي بزر  و كوچهك توده نفوذ

 (.11از آن را همراه خود بالا آورده و در خود حبس كرده است )عكس شماره  

با توجه به اين كه قطعات توف هاي زيرين كه به صهورت آنكههو در داخهل ماگمها قهرار گرفتهه انهد 

ه نفوذي در برگيرنده در برابر عوامل هوازدگي و فرسهايش دارنهدر لهذا مقاومت كمتري نسبت به تود

و از محهل خهود دور شهده انهد و  دزودتر از توده نفوذي تحت تاثير عوامل هوازدگي قهرار گرفتهه انه



حجم اشغال شده توسط آنها در توده نفوذي خالي شده است كه من ره وي ه اي را در محدوده مهذكور 

 (.14كس شماره به وجود آورده است )ع

با توجه به اين كه بافت سنگ مونزونيتي اين توده نفوذير گرانولر است و در مجاورت با لايه ههاي 

سنگي توفر بافت پورفيريك با خميره نسبتا  دانه درشت دارد لذا بهه ن هر مهي رسهد سهرعت حركهت 

ود را در حهين خه ماگمايي مربوط به طرف سطحر بسيار كند بوده است كه مقهدار زيهادي از گرمهاي

بالا آمدن از دست داده است و به همين دليل هاله دگرگوني ضعيفي را در سهنگهاي در برگيرنهده بهه 

 وجود آورد است.



 

 نمايي از عملكرد فاز هيدروترمال در توده نفوذي مونزونيتي  -9عكس شماره 

 را قطع  كاني هاي ثانوي در رگچه هاي نازك كه توده نفوذي مونزونيتي  -10عكس شماره 

 كرده اند. 



 

قطعه اي از توف زيرين كه در داخل ماگماي در حال بالا آمدنر هضم شده و   -11عكس شماره 

 حاشيه آن دگرسان گرديده است.

 

يك لايه توف زيرين كه به وسيله توده نفوذي در برگرفته شده و دگرسان شده   -12عكس شماره 

 است. 



 

 زيرين كه به صورت آنكهو در ماگما قرار گرفته است. قطعه ديگر از توف هاي  -13عكس شماره 

حفره هاي ايجاد شده توسط آنكهوها در توده نفوذي )ميزان مقاومت آنكهوها در برابر هوازدگي و فرسايش   -14عكس شماره 

 كمتر از  توده نفوذي در برگيرنده است لذا با گذشت زمان اين حفره شكل گرفته اند(.



 

ta1بين سيل مونزونيتي و توف هاي واحد  مرز -15عكس شماره 
kE 

 نمايي از پرتگاه هاي صخره اي ايجاد شده توسط توده نفوذي )مرز بين -16عكس شماره 

 رسوبي(  -بيرون زدگي سيل مونزونيتي در بين لايه هاي آتشفشاني 

 



به من ور مطالعات كاني شناسي به روش اشعه مجهول از مرز توده    K-102-Xنمونه شماره 

مجاورتي فوذي با لايه هاي توفي برداشت شده است كه هيچ كاني خاصي كه نشان دهنده دگرگوني ن

 ت. باشد در آن يافت نشده اس 

 

t4واحد  -2-4-3-1-5
kE 

همانطور كه در نقشه زمين شناسي مشخ  است اين واحد سنگي به طور هم شهيب روي واحهدهاي 

ta1
kE    وt2

kE   مت جنهوب مهي باشهد تقريبها  رونهد خهاوريقرار گرفتهه اسهت. شهيب كلهي آن بهه سه- 

باختري دارد. از ن ر سنگ شناسي از توف هاي اسيديرآهكير مارني ماسه اي و شيلي با رنگهها و 

 ضخامت هاي مختلف تشكيل شده است.

t4توالي چينه اي واحد  
kE .به ترتيب به شرح زير مي باشد 

 تناوبي از توف اسيدي كرم رنگ با نازك لايه هاي تخريبي -

تناوبي از توف هاي ماسه اي متوسط تا ضخيم لايه و توف هاي شيلي نازك لايههر ايهن لايهه  -

 ها از سبز تا خاكستري متغير مي باشد.

توف هاي آهكي مارني به رنگ عمومي كرم روشن به صورت نازك لايهه. در سهطح لايهه  -

 بنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدي آثهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار 

 ده اند.فسيل هاي گياهي فراواني به چشم مي خورد كه به شدت اكسيده ش

توف ههاي ماسهه اي ضهخيم لايهه سهبز رنهگ كهه داراي رگچهه ههاي گرمهابي كلسهيتي مهي  -

 باشند.ن

گدازه حاوي گلوله هاي باشني كه به صورت يك لايه با ضهخامت متوسهط روي تهوف ههاي  -

 ماسه اي ضخيم لايه سبز رنگ قرار گرفته اند.

 ه.تناوبي از توف آهكي مارنير توف شيلير توف ماسه اي نازك لاي -

توف ماسه اي ضخيم لايه به رنگ عمومي كرم تيرهر با مقاومت زيهاد در برابهر ههوازدگي  -

 كه ايجاد ريخت هاي ناهنجاري نسبت به لايه هاي مجاور خود كرده است.

توف سنگي بلوري متوسط لايه كه نازك لايه هاي شيلي و رسهي در بهين آنهها قهرار گرفتهه  -

برداشت شده است كه شهرح آنهها در   K-140-Fو    K-141-Pاست. از اين لايه نمونه هاي  

 زير آمده است.

 

 K-141-Pنمونه شماره 

اين نمونه حاوي قطعات بلوري از نوع فلدسپات و مقهدار جزيهي كهوارتز مهي باشهد ك در كنهار ايهن 

اجزا مقدار قابل توجهي قطعات سنگي از نوع آندزيتي تا تراكي آندزيتي ديده مي شود تمام اين اجهزا 



زمينه بسيار دانه ريز )خاكستر آتشفشان( كه تركيهب احتمهالي آن سهيليس و كهاني ههاي رسهي در يك  

 مي باشد جايگزين شده اند.

عهوه بر اجزاي فوق الذكرر اين سنگ حاوي مقداري كاني ههاي فلهزي بيشهتر از نهوع هماتيهت مهي 

 باشد.

K-140-F 

Microfacies: Biomicrite 

Fossil: Globigerina SPP. , Rodiolaria SP. 

Age: Early Oligocene 

 

brواحد    -2-4-3-1-6
kE 

t4اين واحد به طور هم شيب روي واحد سنگي  
kE   قهرار گرفتهه اسهت. در منطقهه مهورد مطالعهه بهه

صورت نوار نسبتا  باريكي از باختر به سمت خاور كشيده شده است كه در قسهمت خهاوري گسهترش 

 بيشتري دارد.



t4توف هاي متوسط و نازك لايه واحد تناوبي از  -17عكس شماره 
kE 

t4نمايي از مرز دو واحد سنگي  -18عكس شماره 
kE  وta1

kE  در شمال روستاي ورده 



brواحد  
kE   از برش هاي توربيريتي با تركيب متوسط تا بازيك تشكيل شده است. در اين واحد سهنگي

ه رنگ عمهومي خاكسهتري تيهره و قطعات زاويه دار زيادي در خميره اي ريز دانه و نسبتا  متراكم ب

رنگ تازه سبز تيره وجود دارد. بيشتر قطعهات سهنگي كهه مربهوط بهه واحهدهاي زيهرين مهي باشهند 

داراي بافت پورفيري اند و در آنها كاني ههاي روشهن نسهبتا  روشهن در زمينهه ريهز و متهراكم قهرار 

نهد سهانتيمتر(ر بعضهي از آنهها گرفته اند. اندازه قطعاتر متفاوت است )از كوچكتر يهك ميليمتهر تها چ

 (.19هوازده شده اند و به تدريج از زمينه سنگ مادر جدا مي شوند )عكس شماره  

دراين واحد برشي رگچه هاي زيادي وجود دارد كه در آنها كاني سازي ثانوي صورت گرفته است. 

اشهند ولهي بيشتر كاني هايي كه در اين رگچهه هها شهكل گرفتهه انهد از جهنس سهيليس و كلسهيت مهي ب

 پر شده اند كه مقدار آنها اندك مي باشد.  (ASS)بعضي از رگچه ها به وسيله كاني رانگار 

دو نمونه براي مطالعهه پتروگرافهي و اكسهيدهاي اصهلي و كهاني شناسهي بها اشهعه مجههول از واحهد 

 مذكور برداشت شده است كه در زير به شرح آنها مي پردازيم.

 

 K-147-Pنمونه شماره 

 گ: حفره اي  بافت سن

كاني ههاي تشهكيل دهنهده: په يهوكهزر پيروكسهنر اوليهوينر كهاني ههاي فلهزير كلريهتر كربنهات و 

 آناليسم.

په يوكهز: اين نمونه حاوري مقدار زيادي په يوكهز مي باشد كه به كاني هاي رسي و سريسهيت 

 تبديل شده اند.

 فته است.پيروكسن: اين كاني در فضاي بين په يوكهزها قرار گر

 اوليوين: اين كاني كامه  تبدلي به سرپانتين شده است.

 كاني هاي فلزي: كاني هاي فلزي بيشتر از نوع اكسيد آهن )هماتيت( مي باشد.

در اين نمونه حفرات و درز وشكاف هاي فراواني موجود است كه توسط كاني هايي چهون كلريهتر  

 كربنات و آناليسم پر شده است.

 يت بازالتينام سنگ: آندز

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-147-P.g:  

47.5 16.8 9.7 7.4 3.89 5.02 1.56 0.07 1.16 

 

K-142-X: Analcime + Quarts + Feldspar + Montmorillonite 



K-148-X: Quartz +Feldspar + Analcime + Calcite + Talc (minor) + Kaolinite 

(minor) + Montmorillonite (minor)  

 

عملكرد فاز هيدروترمال در اين واحد سنگي قابل چشم پوشي نيسهت. عههوه بهر وجهود رگچهه ههاي 

حاوي كاني هاي ثانوي در باختر منطقه و به وي ه در پيرامون روسهتاي وردهر در دره سهرهه كمهي 

و بهه ن هر مهي رسهد ايهن دگرسهان در اثهر پايين تر از روستاي وامكوه اين واحد دگرسان شده است  

 (.20عملكرد سيالات همراه سيل مونزونيتي باشد )عكس شماره  

 

t5واحد    -2-4-3-1-7
kE 

brاين واحد به صورت هم شيب بر روي  
kE   قرار گرفته است و توالي چينه اي آن به شرح زير مهي

 باشد:

brبر روي واحد  -
kE لهي شهده نهازك لايهه تها توفيت و خاكستر توف هاي سهبز بهه شهدت آر ي

 متوسط لايه به صورت هم شيب قرار گرفته است.

 

 

 



brنمايي از قطعات تشكيل دهنده واحد سنگي  -19عكس شماره 
kE  

brنمايش دگرساني در سنگ و قطعات تشكيل دهنده واحد سنگي  -20عكس شماره 
kE 



اي رنگ هوازده  يك لايه ضخيم گدازه اسيدي روي آنها را پوشانده است. اين گدازه دار  -

سبز روشن و رنگ تيره مي باشد كه فنوكريست هاي كاني هاي تيره از جمله پيروكسن با 

حاشيه درحال تبديلر آمفيبول و بيوتيت وكاني هاي روشن از جمله فلدسپات و كوارتز در 

 زمينه اي ريز بلور و متراكم قرار گرفته اند. 

ماسه اي و مارن با لايه هاي ناز ك  روي گدازه تناوبي از توف شيلير شيل و توف هاي -

 قرار  دارد.  

روي آنها يك لايه از توف برشي با قطعات ريز و درشت زاويه دار كه در زمينه اي سبز  -

رنگ ريز دانه قرار دارد. رگچه هايي از اكسيد آهن در نتيجه عملكرد هيدروترمال در  

و رنگ  اهري قرمز  برش مشاهده مي گردد كه بعضي قطعات نيز در اثر اكسيده شدن

 پيدا كرده اند. 

 توف سبز رنگ متراكم -

 (.22توف شيلي و شيشه اي متوسط لايه و خاكستري هاي توفي نازك لايه )عكس شماره  -

t5از واحد 
kE   يك نمونه براي مطالعه پتروگرافي برداشت شده است كه در زير به آن اشاره گرديده

 است. 

 

 K-150-Pنمونه شماره 

از قطعات شيشه ولكانيكير قطعات سنگي و مقداري بلهور كهوارتز و فلدسهپات كهه   اين نمونه متشكل

 در زمينه بسيار ريز دانه اي )خاكستر آتشفشان( جايگزين شده اند.

 و كاني هاي رسي تبديل شده اند.  Si02قطعات شيشه به طور ثانوي به كاني هاي سري  -

سيليسي و كربناته شده مي باشند. قطعات سنگي از نوع سنگهاي ولكانيكي دگرسان و عمدتا    -

 برخي از قطعات سنگي نيز اكسيده شده اند.

ر رسهي و Si02زمينه برخي از نوع خاكستر آتشفشان است كه همگي به كهاني ههاي سهري  -

  سريسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيت

تبديل شدگي نشان مي دهند. سريسيت به صورت سوزنهاي طويل شهده در زمينهه سهنگ بهه 

 فراواني يافت مي شود.

اوي مقداري كاني هاي فلزير بيشتر از نوع هماتيت است كه در زمينهه سهنگ بهه طهور اين نمونه ح

 پراكنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههده ديههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههده 

 مي شود.

 سنگي  -نام سنگ: توف شيشه اي



t4نمايش مهرز دو واحهد سهنگي  -21عكس شماره 
kE  وbr

kE  كهه بهه طهور ههم شهيب واحهدbr
kE  در

t4سمت راست عكس زير 
kE به سمت شمال خاوري  در سمت چپ عكس قرار گرفته است. ديد 

نمايش توف شيلي و شيشه اي نازك لايه تا متوسط لايه و خاكسترهاي توفي نهازك   -23عكس شماره  

t5لايه در واحد  
kE اند. كه تحت تاثير يك گسل فرعي نرمال قرار گرفته 



 



stواحد    -2-4-3-1-8
kE 

رون زدگهي دارد و در اين واحد بيشتر در جنوب و جنوب خاوري منطقه مورد مطالعه گسترش و بي

tsاين محدوده ها به صورت هم شيب روي واحد  
kE   و زير واحدss

kE  .قرار گرفته است 

اين واحد بيشتر از شيل با لايه بندي بسيار نازكر سنگ ماسه هاي توفي ضخيم لايهه و كنگلهومرا در 

اي ايهن واحهد بعضي نقاط ميان لايه هاي آندزيتي به مقدار كهمر تشهكيل شهده اسهت. ضهخامت لايهه هه

 متر است. 650سنگي در حدود  

stتوالي چينه اي واحد  
kE  .به شرح زيرمي باشد 

 تناوب شيلر توف هاي شيلي و خاكسترهاي آتشفشاني با لايه هاي نازك -

تناوب توف هاي ماسه اي و سنگ ماسه هاي توفي ضخيم لايه تا متوسط لايه كه نسهبت بهه  -

در سهنگ  (Ripple mark). و آثهار مهوج نشهان لايه هاي مجاور برجستگي بيشتري دارند

 ماسه هاي توفي به فراواني به چشم مي خورد.

تناوب توف هاي شيلي و كنگلومرا كه داراي فرسايش پوست پيازي مي باشد )عكس شماره  -

33) 

 همانطور كه در عكس مشاهده مي شود قطعات سهنگي بسهيار بزرگهي در كنگلهومرا وجهود دارد كهه

 ش پوست پيازي هستند.همگي داراي فرساي

 تناوب توف هاي شيلي و كنگلومرا كه داراي فرسايش پوست پيازي مي باشد.  -23عكس شماره 

 



 

 نمايش بعضي از واحدهاي سنگي سازند كرج در خاور منطقه مورد مطالعه  -24عكس شماره 



شناسهي نشهان داده ميان لايه هاي گدازه آندزيتي نيز در چند نقطه بيرون زدگي كه در نقشهه زمهين   -

 شده است.

در ميان تناوب لايه هاي توفي آهكي و ماسه اير لايه هاي نازك كاني سازي شده وجود دارد كهه در 

بهه من هور مطالعهه   K-137-Xو    K-133-Xعكس شماره به نمايش گذاشته شده است. نمونه ههاي  

 .كاني شناسي به روش اشعه مجهول از اين لايه هاي نازك برداشت شده است

K-133-X: Quartz + Calcite + Montmorilloite + Analcime + Fekdspar 

K-137-X: Calcite + Calcite + Montmorilloite + Fekdspar 

كاني هاي فوقر آلتراسيون آر يليك متوسط و آلتراسيون زئهوليتي را كهه صهورت گرفتهه اسهت تاييهد 

 مي كنند.

 

ssواحد    -2-4-3-1-9
kE  

باختري و جنوب خاوري منطقه بيهرون زدگهي دارد. در جنهوب بهاختري منطقهه اين واحد در جنوب  

ss  واحد
kE   در مركز ناوديس برغان قرار گرفته است و در جنوب خهاوري منطقهه واحهد مهذكور در

 ناوديس آتشگاه جاي گرفته است.

ssواحد  
kE  ندزيتي از تناوب شيل سيلتستونر ماسه سنگر لايه هاي برشي و كنگلومرا و گدازه هاي آ

بعضي نقاط توف هاي نازك لايه سيليتي و خاكسهتر تهوف و تهوف ماسهه اي ديهده   مگاپورفيري و در

 مي شود.

-K-138 ر  K-184-G.5از محدوده هاي گسترش اين واحد در منطقهه مهورد مطالعهه نمونهه ههاي 

P.G  رK-185-G   وK-186-G  .برداشت شده است كه در زير به آنها اشاره مي كنيم 

 

   K-138-P.Gماره نمونه ش

اين نمونه از گدازه هاي آندزيتي در يال جنوبي ناوديس برغان در جنهوب بهاختري منطقهه اخهذ شهده 

است. در نمونه دستي داراي بافت پورفيري با بلورهاي درشهت په يهوكهز در مهتن ريهز بلهور كهه 

 (.25ميليمتر مي باشد )عكس شماره   8اندازه بلورهاي په يوكهز تا 

 ميكروسكپي آن  بدين شرح مي باشد:مشخصات  

 بافت سنگ: پورفيريك با خميره ميكروليتي شيشه اي

 كاني هاي تشكيل دهنده عبارتند از:

 فتوكريست ها  -الف



په يوكهز: از نوع آندزيت تا لابرادوريت است. از ن ر دگرسهاني سهالم امها داراي درز و  -1

مهي رسهد. ماكتههاي آلبيهت همهراه بها سهانتيمتر    2شكاف فراوان است. اين بلورها گاهي بهه  

 پريكلين در آنها ديده مي شود.

پيروكسن: به صورت بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شكل موجهود اسهت. از ن هر دگرسهاني  -2

 سالم مي باشد.

اوليوين: اين كاني به طور كامل به سرپانتين همهراه بها اكسهيد آههن تبهديل شهده و از طريهب  -3

 اشكال اوليه قابل تشخي  است.

 خميره سنگ: -ب

خميره حاوي بلورهاي په يوكهز اسهت كهه فاصهله بهين آنهها را شيشهه ولكهانيكي و مقهداري جزيهي 

 ي بسيار كوچك و پيروكسن پر كرده است.رهابلو

 اين نمونه حاوي مقداري بلورهاي ريز و درشت از نوع فلزي مي باشد.



 

ssنمايي از آندزيت هاي مگاپورفير واحد  -25عكس شماره 
kE  از جنوب باختري منطقه 

stنمايي از لايه هاي نازك كاني سازي شده در واحد  -26عكس شماره 
kE   



 

ssنمايي از گدازه هاي آندزيتي و لايه هاي مجاور در واحد  -27عكس شماره 
kE   در جنوب باختري

 منطقه

ssنمايي ديگر از گدازه هاي آندزيتي و لايه هاي مجاور در واحد  -28عكس شماره 
kE   در جنوب

 باختري منطقه 

 نام سنگ: آندزيت بازلتي



 و نتيجه آناليز اكسيدهاي اصلي در زير آمده است:

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

K-138-P-G:    

56.8     19.5          5.34         7.6    1.06     3.21      3.2     0.11    0.83  

K-184-G-s:  

 58.0     19.8          3.17         8.59    0.78     2.91      3.33   0.14    0.85  

K-185-G:      

55.5     20.2          4.46         8.51    1.05     3.36      3.03   0.13    0.9  

K-186-G:  

56.5     20.0          5.20         7.63    1.11     3.21      3.23   0.11    0.8  

 

shsواحد   -2-4-3-1-10
kE 

محدوده بيرون زدگي اين واحد فقط در جنوب خاوري منطقه مورد مطالعه مي باشهد كهه در نهاوديس 

آتشگاه جاي گرفته است. اين واحد از ن ر ليتولو ي شمال شيلر ماسه سنگر كنگلومرار توف ماسهه 

 واحد آهكي فسيل دار مي باشد.اي و سليتستونر توف هاي سيليسي و دو 

 

 K-132-P.F   ،K-188-Fنمونه هاي شماره 

 از اين واحد به من ور بررسي هاي پتروگرافي و فسيل شناسي اخذ شده است.

 

 K-132-P.fنمونه شماره 

درصد فسيل مهي باشهد و اجهزاي فسهيلي  20اين نمونه سنگ آهكي فسيل دار است كه حاوي بيش از 

د. سنگ حاوي ناخالصي از نهوع كهوارتزر فلدسهپاتر اكسهيد آههن و تعهداد جزيهي تبلور مجدد يافته ان

مي باشد. كوارتز و فلدسهپات بيشهتر بهه صهورت دانهه ههاي پراكنهده   قطعات سنگي از نوع ولكانيكي

 است. اكسيد آهن اغلب درز و شكاف سنگ را پر كرده است.

 نام سنگ: سنگ آهك فسيل دار ناخال 

 اسي اين نمونه بدين شرح است:نتيجه مطالعات فسيل شن

K-132-P.F 

Microfacies: Biomicrite (wackstone) 

Fossil: Miliola SPP. , Discrobis SP. , Nonion SP. , Ostracods , Echinoid spine 

with algal fragmrnts. 



Age: Late Eocene to Oligocene 

 به شرح زير مي باشد:  نمونه ديگري كه براي بررسي فسيل شناسي برداشت شده است

K-188-F 

Microfacies: Biomicrite 

Fossil: Miliola SPP. , Rotalia SP. , Trilloculina SP. , Nonion SP. , Discrobis 

SP. , Ostracods with algal fragmrnts. 

Age: Late Eocene to Oligocene  

 

ta2واحد   -2-4-3-1-11
kE 

زمين شناسي مشخ  است فقط در جنوب خهاوري منطقهه مهورد اين واحد نيز همانطوركه در نقشه  

 بررسي بيرون زدگي و گسترش دارد و در هسته ناوديس آتشگاه جاي دارد.

ta2واحد  
kE   از گدازه هاي آندزيتي همراه تهوف ههاي بلهورين تشهكيل شهده اسهت. از محهدوده بيهرون

اشت شده است كه در زير برد  K-130-P.E.Sر    K-127-P.E.Sزدگي اين واحد نمونه هاي شماره  

 آنها را شرح مي دهيم.

 

 

 K-127-P.E.Sنمونه شماره 

اين سنگ داراي سهاخت لايهه اي بسهيا واضهح مهي باشهد و از اجهزاي بلهورين از نهوع په يهوكهزر 

تعدادي جزعي پيروكسن و كاني هاي فلزي تشكيل شده است. تمام اين اجزا در زمينه اي بسيار دانهه 

زياد محتوي مخلوطي از كوارتز و كاني رساني مي باشد جايگزين شهده انهد. ايهن ريز كه به احتمال  

دانه هاي ريز در حقيقت سيمان از نوع خاكستر آتش نشان هستند . لايه بندي اين سنگ بيشتر توسهط 

 كاني هماتيت كه باندهاي موازي را تشكيل مي دهند مشخ  مي گردد.

تجزيه عناصر فلهزي مهسر سهربر روي و نقهره قهرار از اين سنگ مقطع صيقلي تهيه شده و مورد  

 گرفته است كه نتايج آن را در فصل مربوطه شرح خواهيم داد.

 

   K-130-P.E.Sنمونه شماره: 

فنوكريست هاي ايهن سهنگ په يهوكهز مهي باشهد كهه انهدازه آنهها تابهه يهك سهانيتمتر مهي رسهد ايهن 

فهراوان هسهتند كهه   شكسهتگيه انهد و داراي  فنوكريست ها تا اندازه اي به كاني هاي رسي تبهديل شهد

 توسط كلسيت پر شده اند.



خميره سنگ: متشكل است از بلورهاي په يوكهز كه فاصهله بهين آنهها را كانيههاي فلهزي پهر كهرده 

 است. مقداري كاني مافيك كامه  دگرسان شده به كلريت نيز در خميره سنگ ديده مي شود.

ي فراوان است كه شكستگي هها توسهط كهاني ههاي ثهانوي پهر اين سنگ به طور كلي داراي شكستگ 

 شده اند. عهوه بر اينر اين نمونه حاوي مقدار قابل توجهي از تركيبات مسي مي باشد.

از اين نمونه مقطع صيقلي تهيه شده و همچنين مور دتجزيه عنصري به من ور بررسي ميزان مهس 

 د شد.قرار گرفته است در فصل مربوطه به آن اشاره خواه

 

 

 

tabواحد   -2-4-3-1-12
kE 

واحهد   اين واحد در جنوب خاوري منطقهر در هسته ناوديس آتشگاه قرار گرفته اسهت و جهوان تهرين

سنگي سازند كهرج اسهت كهه در منطقهه مهورد بررسهي بيهرون زدگهي دارد و ارتفاعهات صهخره اي 

دگهي آن را در شهمال ( بخشي از بيهرون ز29جنوب خاوري را به وجود آورده است. )عكس شماره 

آتشگاه نشان مي دهد. واحد مذكور  به صورت گهدازه ههاي مگهاپورفيرير تراكهي آنهدزيت و آلكهالي 

بازالت دگرسان شده به رنگ سبزر زردر تها قههوه اي رنهگ اسهت. درميهان آنهها سهنگهايي بها بافهت 

 جرياني ديده مي شود.

 وگرافي برداشت شده است.از اين واحد به من ور مطالعه پتر  K-125-Pنمونه شماره  

 

 K-125-Pنمونه شماره:

 بافت سنگ: پورفيريك و حفره اي با خميره ميكروليتي جرياني

كاني هاي تشهكيل دهنهده عبارتنهد از: فنوكريسهت هها )په يهوكهزر ارسهيون و پيروكسهن( و خميهره 

 سنگ حاوي ميكروليت هاي سوزني شكل فلدسپات و كاني هاي فلزي است.

 ت ها:فنوكريس  -الف

په يوكهزها: از نوع آندزين تا لابرادوريت است. تقريبا  سالم )از ن ر دگرساني( است امها  -1

 داراي شكستگي فراوان مي باشد. طول اين كاني ها گاهي به يك سانتيمتر مي رسد.

كلريهت و اكسهيد آههن تبهديل شهده و فقهط از   -اوليوين: اين كاني به طور كامل بهه سهرپانتين -2

 وليه قابل تشخي  است.طريب اشكال ا

پيروكسن: به صورت بلورهاي درشت و كامه  سهالم )از ن هر دگرسهاني( درسهنگ موجهود  -3

 است و داراي شكستگي فراوان مي باشد.

 خميره سنگ: -ب



آههن   خميره سنگ حاوي ميكروليت هاي سوزني شكل فلدسپات است كهه مقهدار قابهل تهوجهي اكسهيد

 ز نوع هماتيت است.آنها را همراه مي كند. اكسيد آهن ا



tabبخشي از بيرون زدگي واحد  -29عكس شماره 
kE  در شمال روستاي آتشگاه 

shsنمايش لايه آهكي فسيل دار در واحد  -30عكس شماره 
kE  در مجاورت روستاي آتشگاه 



 اين نمونه حاوي مقداري حفره است كه از خارج كلريت و از داخل به وسيله آناليسم پر شده است.

 : لاواي آندزيت بازالتينام سنگ

 

 (Quaternary Deposite)نهشته هاي زمان كواترنر    -4-4-2

رسوبات زمان كواترنر در منطقه مورد بررسي بهه دليهل موقعيهت ويه ه مرفولهو ي و بها توجهه بهه 

كوهستاني بودن آن توسعه چنداني ندارند. اين نهشته ها جوان تهرين واحهد سهنگ چينهه اي هسهتند ك 

خانهه هها و حاشهيه ارتفاعهات رخنمهون دارنهد و سهطح نسهبتا  كمهي از نقشهه را زيهر در حواشي رود

پوشش خود دارند و شامل نهشته هاي آبرفتي جوانر تراس هاي رودخانه اير رسوبات واريزه اي و 

 نهشته هاي كف رودخانه ها مي باشند.

 

 نهشته هاي آبرفتي قديمي  1-4-4-2

ه كمي داشهته كهه قابهل نشهان دادن روي نقشهه زمهين شناسهي اين نهشته ها در حاشيه ارتفاعات توسع

نمي باشند و سرچشمه مواد تشكيل دهنده آنها از ارتفاعات مجاور و بالا دست مي باشهد و بهه خهاطر 

كمي مسافت حملر مواد تشكيل دهنده آنها متشكل از دانه هاي درشهت گوشهه دار تها نيمهه گوشهه دار 

بها درجهه سهيمان شهدگي و   (Polygenic)نگلومراي چند زادي  است. اين نهشته هاي آبرفتي شامل ك

سخت شدگي ضعيف با ميان لايه هاي رسي و ماسه اي مي باشد و داراي دانهه بنهدي نهامن مي بهوده 

( 31كه قلوه هاي درشت و ريز در سيمان نرم از جنس ماسه و رس قرار گرفته انهد )عكهس شهماره 

 ي تر از آن نفوذ پذير شده اند.  و قلوه هاي آن معمولا  از سازندهاي قديم

نهشته هاي آبرفتي قهديمي از لحها  لايهه بنهدي بهه حالهت افقهي يها نزديهك بهه آن ديهده مهي شهوند كهه 

ضخامت اين رسوبات در بعضي موارد قابل مهح هه و زيهاد مهي باشهد و بهه طهور دگرشهيب روي 

 سازندهاي قديمي تر خود را پوشانده است.

 



 

 ك تراس رودخانه اي قديمي در جنوب روستاي سيباندرهنمايش ي -31عكس شماره 

 

 نهشته هاي آبرفتي جوان  -2-4-4-2

نقاطي كه زير پوشش آبرفت هاي جوان قرار گرفته اند در حاشيه رودخانه هاي بزر  هستند كه به 

 صههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورت 

( و معمولا  از جنس زراعتي با عناصهر درشهت و 32زمين هاي كشاورزي مي باشند )عكس شماره 

و نرم از جنس قلوه سنگهاي بزر  و كوچك و ريسماني از ماسه و سيلت و رس مي باشند كهه   ريز

به صورت پوشش كم ضخامت روي نهشته ههاي قهديمي تهر از خهود قهرار گرفتهه انهد. مهواد تشهكيل 

دهنده اين واحد از ذرات و عناصر مجزا و منفصل تشكيل شده اند و به هيچ وجه سهخت نشهده انهد و 

بسيار ضعيف دارند. اين رسوبات داراي خلهل و فهرج زيهادي بهوده و نفوذپهذيري آن   يا سخت شدگي

 بالا است.

 

 

 

 تراس هاي رودخانه اي  -3-4-4-2

در حاشيه بعضي رودخانه هاي بقايايي  ناچيز از تهراس ههاي رودخانهه اي ديهده مهي شهود كهه قابهل 

احتمهالا  ناشهي از تغييهر ر يهم ههاي  نشان دادن روي نقشه و ارتباط با يكديگر نبوده انهد. و ايهن امهر



رودخانه اي مي باشد كه تراس هاي قديمي تشكيل شده را فرسوده كنده و بها خهود حمهل نمهوده اسهت 

نهشته هاي رودخانه اي شامل رسوباتي با طبقه بندي مشخ ر افقي و به ندرت سخت شهده هسهتند و 

 در ديواره بعضي از رودخانه ها قابل مشاهده مي باشند.

 

 نهشته هاي بستر رودخانه ها  -4-4-4-2

رسههوبات بسههتر رودخانههه ههها بههه ويهه ه رودخانههه هههاي اغشههتر وليههانر وردهر سههرهه و برغههانر از 

رسوبات ترابري شهده يها در حهال تشهكيل سهاير رودخانهه هها كهه در اثهر فرسهايش و برجهاي نههادن 

 قدرتر زمان حمل و وزن و اندازه آنها شكل گرفته اند.  برحسب

بستر رودخانه ها در قسمت هاي بالا دست رودخانه هاي پر آب و به خصهو  در نهواحي رسوبات  

كه سهرعت آب مناسهب بهودهر در اثهر تغييهرات فصهلي و كهم و زيهاد شهدن آب رودخانهه هها برجهاي 

 گذاشته شده اند.

كيل اين رودها تمام سازندهاي قديمي تر را نيز قطع كرده و مواد تخريبي را حمل كرده اند. مواد تشه

دهنده آنها از عناصر منفصل و در ابعاد مختلف تشكيل شده كه بر حسب جريان و قدرتي كهه دارنهدر 

 قلوه ها و عناصر مختلف سنگي را با قطرهاي متفاوت حمل مي نمايند.

در بعضي نواحي به علهت عهرض زيهاد بسهتر رودخانهه و خهارج از آب بهودن آنهها در طهول مهدت 

 ارف متعدد شن و ماسه و غيره از آنها استفاده مي شود.زيادي از سال غالبا  جهت مص

 

 

 

 



 

دورنمايي از روستاي وليان و مسير رودخانه وليانر كشتزارها و زمين هاي   -32عكس شماره 

 كشاورزي روي رسوبات كواترنري 

 

 نمايي از رسوبات بستر رودخانه و يك تراس كوچك رودخانه اي  -33عكس شماره 

 (Tectonic)زمين ساخت   -5-2

دراين بخش اشاره كلي به فازهاي كوه زايي و اثر آنها در اسكلت كلي منطقه و عناصر سهاختماني و 

 ساختارهاي موجود در منطقه و ارتباط آنها با يكديگر داريم.



همانگونه كه قبه  اشاره شد منطقه مورد بررسي دستخوش كوچكي از كوه هاي البرز مركهزي واقهع 

 -آذربايجهان )م   -ن ر تقسيمات استان هاي زمين ساختي ايرانر در پهنهه البهرز  شده كه اين كوه ها از

( )نقشه شماره ( قرار دارد. به دليل وي گي هاي تكتونيكي اين پهنه مهولفين متعهددي 1355ح نبوير  

افتخهار نه ادر   -( )ج1978نوگهل سهاداتر    -ا  -( )ع1355ح نبهوير    -( )م 1968اشتوكلين    -مانند )ج

 ( و ديگران آن را مورد بح  و بررسي قرار داده اند.1980بريانر  بر  -( )م 1980

( درن هر 1981( يها گسهل خهزر جنهوبي )بربريهانر1355حد شمالي اين پهنه را گسل البرز )نبهوير 

گرفته ان كه از حدود خهاور گرگهان تها لاهيجهان گسهترش دارد و در قسهمت مركهزي كهه بهه سهمت 

جنوبي مي شود. دنباله آن گسل آستارا معروف   -وده و شماليجنوب خميدگي داردر روند آن تغيير نم

است. مرز جنوبي آن را گسل سمنان و مرز باختري را گسل تبريز و اروميه مي دانند. در حالي كه 

جنهوب بهاختري  -مرز خاوري آن با پهنهه بينهالود دقيقها  مشهخ  نيسهت. ولهي امتهداد شهمال خهاوري

 (.2خاب نموده اند )نقشه شماره  خشكي كالدوني را مرز تقريبي آن انت

پهنه البرز داراي وي گي ههاي تكتهونيكي خاصهي ماننهد نبودههاي چينهه اي بهزر  )نبهودن سهنگهاي 

كربونيفر بالايي( يا هماننهدي سهنگهاي زمهان تريهاس و نيهز گسهترش نهشهته ههاي   -دونين  -سيلورين

و نسههبتا  عميههب تههر در  آواري مردابههي  وراسههيك زيههرين و دريههايي كههم عمههب در  وراسههيك بههالايي

كرتاسه بالايي و بالاخره گسترش زياد سنگهاي آذريهن آواري در زمهان ائوسهن مهي باشهد. ديگهر از 

پيشهين و دگهر شهيبي   وي گي هاي آن وجود سنگهاي نفوذي )گرانيت و ديوريت( در زمهان اليگوسهن

 در قاعده كرتاسه )در اثر فاز كوه زايي كيمرين پسين( نام برد:

حدود و كم اهميت فازهاي كوه زايي قديمي تهرر بها توجهه بهه شهكل گيهري البهرز در رات معليرغم اث

سنوزوئيك و طي  فازهاي كوه زايي جوان آلپير البرز در اين دوره تحت تهاثير تحركهات كهوه زايهي 

 هاي ماگمايي شديدي در آن صورت گرفته است. تيقرار گرفته و چين خوردگي و فعال  شديدي

عي كوه زايي آلپي كه منجر به چين خوردگي البرز گشهته در پالئوسهن اتفهاق افتهاده اولين حركات واق

كه با تغييهر اساسهي در شهرايط محيطهي همهراه بهوده اسهت. ايهن حركهات باعه  گشهته اسهت كهه از 

پالئوسن به بعد در حوضه رسوبي متفاوت در البرز به وجود آيد. حوضه نئوكاسپين دركنهاره شهمالي 

حوضهه جنهوبي آن بها ايهران مركهزي در ارتبهاط بهوده اسهت. در ائوسهن بهيش از كوه هاي البهرز و  

متر سنگهاي آتشفشاني درياي جنوب البرز و قسمت جنوبي درايهران مركهزي بهه همهراه تهوه   3000

هاي متعددي به وجود آمده است كه اهميت اين حركات را مشخ  مي كندر حاصل آن كه رسهوبات 

 مركزي و يال شمالي البرز وجود ندارد.ائوسن و اليگوسن در قسمت هاي 

دومين فاز كوه زايي در اوايل يا اواسط اليگوسن اتفاق افتاده است. اين حركات موجهب مرتفهع شهدن 

بيشتر و فرسايش بعدي قسمت مركزي كمربندي البرز گشته كه فرونشيني هاي سريع و انباشته شدن 

 رسوبات ضخيم مولاس پي آمد آن است.



اي زمين ساختي البرز چين خورده و با اثر فازهاي بعهدي مربهوط بهه چرخهه پايهاني دراثر اين فازه

 آلپي شكل گيري نهايي آنها انجام گرفته و مرفولو ي فعلي حاكم بر آن حاصل شده است.

ازميهان آخرين حركات كوه زايي مهم البرز در اواخر پليوسن يا اوايل پليئستوسهن رخ داده اسهت كهه 

دليل محدوديت مساحت زير پوشش اين مطالعات فقهط بعضهي از آنهها را مهي تهوان كليه مواد بالا به  

 براي منطقه مورد بررسي در ن ر گرفت.

عوامل مهم در زمين ساخت اين منطقهر جداي از ساير قسمت ههاي البهرز نمهي باشهد. در يهك ديهدي 

ختي را در كلي چين خوردگي هار گسل ها و شكسهتگي هها هسهتند كهه عمهده فعاليهت ههاي زمهين سها

منطقه نمايان مي سازد و به دليل چين خوردگي منطقه مورد بررسي و انواع واحهدهاي سهنگ چينهه 

 (Regional)و چه در يك مقيهاس ناحيهه ههاي    (Local)محلي  اي كه شرح آنها گذشت چه به لحا   

از اهميت وي ه اي برخوردار مي باشهد و خصوصهيات زمهين ريخهت شناسهي تها حهد بسهيار زيهادي 

شي ازحركات كوه زايي و عوامل زمين ساختي است. چون ايهن منطقهه كوچهك بهوده و نمهي تهوان نا

وضع كوه زايي را در آن مشخ  نمود. بنابراين لازم است چگونگي حركات كهوه زايهي را در كهل 

 ناحيه )كه به طور مسلم در اين منطقه نيز اثر كرده( بررسي كنيم.

اسي فازهاي تكتونيكي متعددي كارساز بهوده كهه نتهايج آنهها دراين پهنه در طول زمان هاي زمين شن

متناسب با شدت اثر فازهاي كوه زايي و خشكي زايهي مربهوط در نهشهته ههاي ايهن پهنهه مهي باشهد. 

چندين فاز كوه زايي زون البرز را تحت تاثير قرار داده است. اين فعاليت هاي كهوه زايهي بهه شهرح 

 زير هستند:

كاتانگايي در البرز اساسا  به وسيله دگرگوني مشخ  مي شود كه به سخت   چين خوردگي بايكالي يا

شدگي پي سنگ در پركامبرين منجر گشته و وقوع گسل البرز ناشي از ايهن حركانهت مهي باشهد. از 

پركامبرين پسين تا پالئوسن هيچ چين خوردگي در البرز رخ نداده و تاثير فازهاي زمهين سهاختي در 

ما  بهصورت بالا آمدگي و خشكي زايهي بهوده اسهت. در طهول ايهن مهدت تنهها اين فاصله زماني عمو

حركات خشكي زايي باع  بالا آمدن و پايين رفتن كف حوضه رسهوبي شهده اسهت كهه مهي تهوان از 

دگر شيبي در قاعهده  دگر شيبي اين رسوبات ترياس  وراسيك زيرين ) در اثر فاز كوه زايي كيمرين

ي مي شود. اين حركات موجب گسل خهوردگي هها و رورانهدگي ههاي رسوبات كواترنري از آن ناش

 مهيم و مرتفع شدن البرز شده است.

نتيجه جنبش هاي   اساسا  شكل گيري عناصر ساختاري مهم به گونه اي كه امروزه مشاهده مي گرددر

يه ه كوه زايي پليوسن مي باشد. منشاء برخي از اين عناصر ساختاري است كه پيش از پليوسن بهه و

در پي سنگ )پركامبرين( موجود بوده و در طي جنبش هاي يا دشده مجددا  فعاليهت نمهوده اسهت. بهه 

عهوه وي گي هاي دست جمعي عناصر ساختاري منطقه از جمله چين خهوردگير از ديهدگاه هندسهي 

يهها وابسههته بههه پههي سههنگ البههرز و همچنههين بههه وسههيله  كههم و بههيش بههه وسههيله سههاختارهاي موجههود و



در رفتار واحد هاي متشكله پوشش رسهوبي آن )بهه خهاطر تغييهرات رخسهاره اي( تحهت هنگي  ناهما

تاثير قرار گرفته است. در ساختار منطقه عهوه بر چين خوردگي گسل هاي اصلي و فرعهي زيهادي 

نقش آفرين شكل گيري نايي و مرفولو ي كنوني آن بوده اند. به طوركلي وي گي هاي زمين سهاختي 

 را به شرح زير مي توان بيان نمود:  1:50000ير پوشش نقشه  در محدوده ز

 

 (Faulting)گسلش    -1-5-2

همانگونه كه گذشت مي توان گفت منطقه از ن ر حركات زمين ساختي مانند بسياري از نقهاط ديگهر 

البرزر شديد و فعال بوده كه حاصل آن به وجودآمدن مجموعه اي از پديده هاي تكتونيكي ماننهد چهين 

گي هار گسل هار ولكانيسمر سيستم هاي درز وشكاف و غيره در مقياس هاي ناحيه اي و محلهي خورد

 بوده است.

درمنطقه مورد بررسي اكثر پديده هاي مزبهور بهه ويه ه چهين خهوردگي و گسهلش فهراوان ديهده مهي 

ي شود. كمتر ساختماني را در منطقه مي توان پيدا كرد كه كم و بيش تحت تاثير گسهل هها و شكسهتگ

منهاطب ها قرار نگرفته باشد. بسياري از گسل ها و شكستگي هاي منطقه مورد بررسي ماننهد ديگهر 

به صورت مجموعه اي مهوازير ايفهاي نقهش مهي كنهد. لهذا چنانچهه   غالبا  به صورت دست گسل هار

بخواهيم حركت و يا نقش به خصو  را تنهها مهرتبط بهه يكهي از آنهها بهدانيم در محهل بها اشهكالاتي 

 اجه خواهيم شد.مو

شيب هاي نسبتا  زياد بعضي طبقات درنقاطي چند نيز مي تواند به علت جابجايي ها و شكستگي هاي 

ناشي از حركات زمين ساختي تشديد شده باشد كما اينكه اغلب شيب هاي زيهاد و تشهديد شهده نيهز در 

 مجاورت گسل ها نيز ديده مي شوند.

وجود در منطقه كه بهه دو دسهته اصهلي و فرعهي تقسهيم دراين بخش از گزارش به شرح گسل هاي م

 شده اند و داراي وي گي هاي زير هستند مي پردازيم:

 

 (Major Faults)گسل هاي اصلي    -1-1-5-2

 -گسل هاي اصلي در منطقه مورد مطالعه غالبا  از نوع فشارشي مي باشند كه روند كلي آنها خاوري

وي ه اي برخوردارند و سازندهاي مختلف را در مجهاورت باختري مي باشد. اين گسل ها از اهميت  

همديگر قرار داده اند و در نواحي خارج از منطقه مهورد مطالعهه نيهز امتهدادهاي مشخصهي از آنهها 

قابل تشخي  و تعقيب است. نامگذاري آنها با توجه به موقعيت شان و از اسامي محلي اسهتفاده شهده 

 د.نو به شرح زير مي باش

يرود: گسل منشاء فشم در شمال خاوري تهران به دو شاخه تقسيم مي شود كهه گسل شمال س -

شاخه جنوبي آن به گسهل شهمال تههران معهروف اسهت و شهاخه شهمالي آن بها امتهداد حهدود 



N40W  نزديكي طالقان بهه دو شهاخه ديگهر تقسهيم مهي شهودر يكهي   ادامه پيدا مي كند تا در

 ن مي باشد.وليان و ديگري گسل جنوب طالقا  -گسل سيرود

منطقه مورد بررسهي( بهه دو وليان در خاور روستاي قديمي هزار بند )شمال خاوري     -گسل سيرود

شاخه تقسيم مي گردد. كه شاخه بالايي را گسل شمال سيرود نام گذاري كرده ايهم و شهاخه پهاييني آن 

 وليان است.  -همان گسل سيرود

ز رودخانه گلر دين تا شمال بهاختري روسهتاي جنوب خاور ا  -گسل شمال سيرو با روند شمال باختر

بهاختري  -سيرود ادامه پيدا مي كند و از آنجا به سمت باختر و خارج منطقه با روند تقريبهي خهاوري

درجهه مهي باشهد )البتهه شهيب درنقهاط  70-75تداوم دارد. شيب اين گسل به سمت شمال و در حهدود 

ورت معكوس عمل كهرده اسهت و سهازند كههر مختلف روند گسل تغيير مي كند(. گسل مذكور به ص

كه قديمي ترين واحد سنگ چينهه اي منطقهه مهي باشهد را در مجهاورت واحهدهاي سهنگي جديهدتر از 

جمله سلطانيهر زاگون ولالون قرار داده است. در منطقه مورد بررسي مرز زيهرين سهازند كههر بهه 

احد سنگي قديمي تر از كهر در وسيله همين گسل مشخ  مي گردد و چون مرز گسليده دارد هيچ و

 منطقه قابل مشاهده نيست.

وليان: اين گسل شاخه اي از گسل منشاء فشهم مهي باشهد كهه در منطقهه مهورد   -گسل سيرود -

بررسهي داراي دو رونههد جداگانههه اسههت. از سههمت خههاور وارد منطقههه  مههي شههودر بهها رونههد 

رود به سهمت وليهان بها رونهد باختري تا روستاي سيرود ادامه پيدا مي كند و از سي  -خاوري

 جنوب باختري وبه سمت خارج از منطقه تداوم دارد. -شمال خاوري

قه مورد بررسي شيب گسل مذكور به سمت شمال و در شمال باختري منطقههر نطدر شمال خاوري م

 مي باشد.    شيب آن به سمت شمال باختري

كهامبرين و كهامبرين را در اين گسل نيز به صورت معكوس عمل كرده اسهت و واحهدهاي سهنگي پر

مجاورت واحدهاي سنگي جديد تر به وي ه سازند كهرج بها سهن ائوسهن قهرار داده اسهت. گسهل ههاي 

فرعي زيادي با روندهاي مختلف در اطراف اين گسل وجود دارند و واحدهاي سنگي را تحت تهاثير 

 1:50000زمهين شناسهي  قرار داده كه احتمالا  از گسل مذكور منشعب شده اند و همهه آنهها در نقشهه

 نشان داده شده اند.

گسل شمال اغشت: اين گسل در قسمت مياني منطقه مورد بررسي و در واحهدهاي سهنگي مربهوط   -

بهاختري اسهت و تنهها در انتههاي بهاختري  -به سازند كرج اثر كرده است. روند عمهومي آن خهاوري

جنهوب خهاوري مهي   -مال بهاختريخود كه از مجاورت روستاي وليان عبور مي كند داراي روند شه

باشد. عملكرد گسل مذكور در شمال روستاي اغشت آشكارا پيداست. شيب گسل به سهمت شهمال مهي 

(. جابجهايي حاصهل 34درجه است )عكهس شهماره  75باشد و اندازه شيب آن در شمال اغشت تقريبا  

سيباندره قابل رويت مي   از عملكرد گسل مذكور در ديواره دره رودخانه وردهر پايين تر از روستاي



(. اين گسل به صورت چهپ گهرد عمهل كهرده اسهت و عملكهرد آن در عكهس 35باشد )عكس شماره  

قابل مشاهده مي باشد. به موازات گسل رگه هاي كوچك و بهزر  از كانسهارهاي باريهت   36شماره  

 سرب و مس در منطقه به وجود آمده است كه ارزش مطالعاتي دارند.

امتداد خود از شمال خاوري است كه در طرفين    -گسل داراي روند جنوب باختري  گسل ورده: اين  -

منطقه مورد بررسي خارج مي شود. دردره ورده و در جنوب روستاي وردهر گسل مهذكور نهاوديس 

برغان را تحت تاثير عملكرد خود قرار داده است و روند محور نهاوديس را تغييهر داده اسهت )نقشهه 

 سل به صورت نرمال و راست گرد عمل كرده است.زمين شناسي(. اين گ

 

 

 

 نمايي از گسل شمال اغشت )ديد به سمت شمال باختري(  -34عكس شماره 

 



 

t4نمايي از واحد سنگي  -35عكس شماره 
kE  ديد به   -و عملكرد گسل شمال اغشت در دره ورده

 سمت خاور 

 

 ه سمت شمال( نمايش عملكرد چيگرد گسل شمال اغشت )ديد ب -36عكس شماره 

 



رخنمون سيل مونزونيتي خاور منطقهر در كهوه سهي چشهمه )جنهوب روسهتاي سهنج( عملكهرد را بهه 

(. شهيب گسهل بهه سهمت جنهوب AAخوبي نشان مي دهد. )نقشه زمين شناسي و برش زمين ساختي  

 درجه مي باشد. 65 -70است و ميزان تقريبي آن در دره سورهه 

جنهوب خهاوري  -جنوب خاوري منطقهه بها رونهد شهمال بهاختري  آتشگاه: اين گسل در  -گسل باختر  -

عمل كرده است. جديدترين واحدهاي سنگي سازند كرج در اثر ايهن گسهل جابجها شهده انهد. گسهل بهه 

صورت راست گرد و نرمال عمل كهرده اسهت. چنهد گسهل فرعهي ديگهر در مجهاورت ايهن گسهل بها 

ر هستندر وجود دارند كهه كهاني سهازي مهس در روندهاي متفاوت كه احتمالا  در ارتباط با گسل مذكو

 پهنه گسلي به چشم مي خورد.

 -گسل جنوب برغان: اين گسل در جنوب خاوري منطقه مورد بررسهي و بها رونهد شهمال خهاوري  -

جنوب باختري قرار دارد و در طرفين به سهمت خهارج از منطقهه امتهداد دارد. گسهل جنهوب برغهان 

تهاثير قهرار داده اسهت. شهيب آن بهه سهمت شهمال اسهت و بهه واحدهاي سنگي سازند كهرج را تحهت  

در نقشهه زمهين  AAصورت معكوس عمل كرده است. ساز و كار اين گسل در برش زمين سهاختي 

 شناسي نشان داده شده است.

 

 (Minor Faults)گسل هاي فرعي    -2-1-5-2

حاصهل از آن نيهز همانگونه كه ذكر شده به علهت زمهين سهاخت شهديد حهاكم بهر ناحيههر پديهده ههاي  

توسعه فراواني دارند. عهوه بر گسل هاي اصلير گسل هاي فرعي نيز در منطقه ديده مي شهوند كهه 

داراي روندهاي مختلف مي باشند و جابجايي ههاي متعهددي بها مقهادير متفهاوت ايجهاد نمهوده انهد كهه 

ان داده شهده انهد. چندان قابل توجه و سرنوشت ساز نبوده و همگي آنها روي نقشه زمهين شناسهي نشه

 اين گسل ها نقش فرعي در شكل گيري ساختارهاي منطقه مورد بررسي داشته اند.

گسل هاي فرعي از انواع گوناگون و در جهات مختلف لايه هاي واحدهاي سنگي موجود در منطقهه 

 را جابجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

ي وجهود ( درديواره هاي بعضي از آنهها آثهار كهاني سهاز39و  38ر  37كرده اند )عكس هاي شماره  

 دارد.

 

 (Folds)چين ها   -2-5-2

به لحا  قرار گرفتن منطقه در كمربند فعالي از حركات زمين سهاختي وجهود چنهي خهوردگي هها در 

منطقه به درو از انت ار نيست. روند عمومي واحدهاي سهنگي تشهكيل دهنهده منطقهه مهورد بررسهي 

مين ساخت شديد )به وي ه گسهلش و باختري است ولي بسياري از لايه ها در اثر عملكرد ز  -خاوري

 چين خوردگي( تغيير روند داده و در جهات مختلف قرار گرفته اند.



صرف ن ر از اثرات گسل هاي اصلي و فرعي موجود در منطقهه كهه سهبب جابجهايي هها يها تكهرار 

واحدهاي سنگ چينه اي شده در مجمهوع تشهكيل تاقهديس و نهاوديس ههايي را داده انهد كهه كليهه آنهها 

نشان داده شده اند. به علت اثر زمين سهاخت شهديد و گسهلش در   1:50000ي نقشه زمين شناسي  رو

 منطقه چين هاي كوچك و فرعي ديگري نيز تشكيل شده اند.

بهاختري مهي باشهد. رونهد لايهه ههاي تشهكيل دهنهده   -محور تاقهديس و نهاوديس ههاي اصهلي خهاوري

 ين ها مي باشد.واحدهاي سنگي چينه اي تقريبا  به موازات محور چ

 بعضي از چين هاي موجود در منطقه به شرح زير مي باشند:

 

ta1يك گسل فرعي در شمال روستاي سيباندره كه در واحد  -37عكس شماره 
kE   عمل كرده است

 )ديد به سمت خاور( 



 

t4واحد سنگي  -نمايش يك گسل فرعي ديگر در شمال خاوري روستاي وليان -38عكس شماره 
kE 

 

 

 نمايش چند گسل فرعي در شمال منطقه مورد بررسي  -39شماره عكس 

تاقديس هزاربند: اين تاقديس از خاور روستاي اسپيداران شروع و از شمال روستاهاي سهيباندره و   -

باختري مي باشهد.  -سنج به سمت خاور و خارج از منطقه ادامه پيدا مي كند. محور تاقديسر خاوري

نگهاي مربوط به سهازند كهرج چهين خهورده انهد. سهطح محهوري چهين در اين تاقديس قديمي ترين س



تقريبا  قائم و تاقديس به صورت متقارن شكل گرفته اسهت )البتهه چهين خهورده در يهال شهمالي و يهال 

درجه است. تاقديس مهذكور در عكهس  70 -75جنوبي در بيشتر نقاط تقريبا  برابر است  و اندازه آن  

 ه شده است.به زيبايي نشان داد 40شماره  

ناوديس آتشگاه: اين ناوديس در شمال روستاي آتشگاه و در جنوب خهاوري منطقهه مهورد بررسهي   -

قرار گرفته است. در اين ناوديس جديدترين واحدهاي سنگي سازند كرج چين خوردگي حاصل كرده 

تر از باختري مي باشد. شيب لايه هاي چين خهورده در يهال شهمالي بيشه  -اند. محور ناوديس خاوري

لايه هاي يال جنوبي است. اين ناوديس تحت تاثير عملكرد چند گسل قهرار گرفتهه اسهت كهه در پهنهه 

نقشه زمين شناسهي  AAگسلي بعضي از آنها كاني سازي شده است برش زمين ساختي آن در مقطع 

 نشان داده شده است.  1:50000

 لنگدارر عهقبندر تاليهانر امهين آبهاد وناوديس برغان: اين ناوديس در شمال روستاهاي باغبانكهر ج  -

باختري قرار دارد و واحدهاي سنگي مربوط به سازند كرج در ايهن   -برغان با روند تقريبي خاوري

 ناوديس چين خورده اند.  

بجها كهرده انهد گسل هاي اغشت و ورده محرو ناوديس را تحت تاثير قرار داده انهد و رونهد آن را جا

لايه هاي يال جنوبي ناوديس بيشتر از شيب لايه هاي يال شمالي اسهت و )نقشه زمين شناسي(. شيب  

در نتيجه ناوديس مذكور نامتقارن و شهيب سهطح محهوري بهه سهمت جنهوب ميباشهد. در بهرش نقشهه 

نههاوديس برغههان )بههين دره هههاي ورده و اغشههت( نشههان داده شههده اسههت.  1:50000زمههين شناسههي 

ssواحدهاي سنگي  
k. Est

k. Et5
k. E br

kE .درطرفين محور ناوديس رخنمون پيدا كرده اند 



 

نمايش تاقديس بزر  هزار بند درشمال روستاي سيباندره )ديد به سمت خاور و  -40عكس شماره 

 به موازات محور چين مي باشد(. 



 

 نمايي ديگر از تاقديس هزار بند در خاور روستاي اسپيداران  -41عكس شماره 

 

ني ناوديس درشهمال روسهتاي سهنج و در محهل روسهتاي قهديمي ههزار ناوديس هزار بند: محدوده ا  -

بندمي باشد. در ناوديس هزار بند سنگهاي قديمي سازندكرج چين خهوردگي حاصهل كهرده نهد و ايهن 

وليهان( نمهي باشهد. نهاوديس مهذكور  -چين خوردگي بي اثر از عملكهرد گسهل مجهاور )گسهل سهيرود

ي است و شيب لايه هاي يال شمال بيشتر از شيب لايهه باختر -نامتقارن است روند محور آن خاوري

 هاي يال جنوبي است و در بعضي نقاط لايه هاي يال شمالي برگشتگي حاصل كرده اند.

 

  (Joints & Fracture system)سيستم هاي درز و شكاف  -3-5-2

را  بهه با توجه به خردشدگي سنگهاي منطقه سيسهتم ههاي درز و شهكاف توسهعه فهراوان داشهته و اكثه

 صهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورت درز و

شكاف هايي عمود بر هم ت اهر دارند. از آنجايي كه سيستم هاي درز وشكاف معمولا  در سهنگهايي  

هسههتند بههه وجههود مههي آينههدر در منطقههه مههورد  (Competent)كههه در مقابههل چههين خههوردگي مقههاوم 

)مقهاوم( يعنهي  بررسير به وي ه در مناطقي كه سازندهاي تشكيل دهنده آن از جنس سنگهاي ياد شهده 

توسهعه فراوانهي دارنهد. در ايهن آهكر آهك دولوميت و تهوف مهي باشهد. سيسهتم ههاي درز و شهكاف  

رابطه حداقل دو سيستم اصلي و يك يا دو )در بعضي نقاط( سيستم فرعي در آنها مي توان تشهخي  

د( و درزههاي داد. درزهاي اصلي موازي لايه بندي و عمود بر لايه بندي )با زواياي نزديك به عمهو



فرعي با شيب كمتر و در جهات مختلف گسترش دارند. در تمامي ايهن درزهها بهه طهور غيهر مهن م 

 رگه هايي از كاني هاي ثانوي مانند كلسيت و كوارتز و گاهي باريت جايگزين شده اند.

 ن ر  به اينكه مطالعات سيستماتيك و اندازه گيري درز و شهكاف هها و رسهم ديهاگرام هها مربهوط بهه

 مرحله بررسي هاي تفصيلي مي باشد لذا از بح  بيشتر در اين زمينه خودداري مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمين شناسي اقتصادي -بخش سوم

با توجه به بررسي هاي زمين شناسي منطقه شمال باختري شهرستان كهرجر جههت مطالعهات بيشهتر 

 در مورد كاني هاي فلزي و غير فلزي ن ر مساعدي وجود دارد.

ز ن ههر زمههين شناسههي اقتصههادي در منطقهههر بعضههي از واحههدهاي سههنگي سههازند كههرج و همچنههين ا

كامبرين( كه در پهنه هاي گسلي قرار گرفته انهد ممتهاز هسهتند. در ايهن  -سنگهاي قديمي )پركامبرين

بخش مطالعه بعضي از كاني هاي فلزي و غير فلزي و انديس هاي معدني منطقه مهورد بحه  قهرار 

 مي گيرد.

نطقه مورد بررسي داراي مواد معدني فلزي از جمله سرب و مس و مواد معدني غيهر فلهزي ماننهد م

 باريتر ذغال سنگ و سنگهاي ساختماني مي باشد كه در زير به تشريح آنها مي پردازيم:

 كانسارهاي فلزي  -1-3

اج قهرار منطقه از ن ر سرب و مس از قديم الايهام مهورد توجهه بهوده و مهورد كهاوش و نيهز اسهتخر

گرفته است به طوري كه كند وكاوهاي پراكنده به صورت ترانشه و بعضا  استخراج هاي مناطب پهر 

 عيار در مقايس محدود در منطقه به چشم مي خورد.



كانسارهاي فلزي كه در منطقه مورد بررسي ديهده مهي شهود شهامل سهرب و مهس مهي باشهد كهه در 

در زير به شرح انديس ها و پتانسيل هاي اين كانسارها   بعضي نقاط تشكيل ذخاير معدني را داده اند.

 مي پردازيم:

 

 (Pb)سرب  -

 5/7سرب فلزي به رنگ خاكستري سربي مايل به آبي با جهي فلهزي درخشهان و وزن مخصهو  

  5/2و سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههختي 

سهولفات سهرب مي باشد. اين فلز بسيار نرم است. مهمترين كاني هاي سربر سولفور سرب )گهالن(  

 و كربنات سرب )سروزيت( مي باشد.  )آنگلزيت(

سرب مانند مس يك عنصر كالكوفيل است و معمولا  در ذخاير سرب مقداري روي و نقره نيز وجهود 

دارد. تقريبا  هميشه با اسفالريت و غالبا  بها فلوئوريهتر باريهت و سلسهتيت ديهده مهي شهود. سهرب در 

تهداركات و مهمهاتر چهاپ و انهواع پوشهش سهيم ههار   ساخت انبهاره ههار ورق سهازي و لولهه كشهير

 آليا هاي با ارزش مانند مفرغ و نيز صنعت رنگسازي و الكترونيك و شيشه سازي كاربرد دارد.

 

 انديس هاي سرب )گاهي سرب و روي( در منطقه مورد مطالعه  -1-1-3

كانه هاي سرب وگاهي سرب و روي كه در مواردي با مقداري نقهره همهراه اسهت در منطقهه مهورد 

رسي از اهميهت ويه ه اي برخهوردار ميباشهد و بهه صهورت رگهه ههاي نهازك در ميهان واحهدهاي بر

سنگير به وي ه سهنگهاي قهديمي )پركهامبرين( در شهمال و شهمال خهاوري منطقهه و نيهز بعضهي از 

 واحدهاي سنگي سازند كرج ديده مي شود.

ورت حفره ههاي قهديمي ديهده عهوه بر كند و كاوهاي قديمي در منطقه كه آثار كنده كاري آنها به ص

مي شود. در سالهاي گذشته اين فلزات را در چند نقطه كه آثار كنده كهاري آنهها بهه صهورت ترانشهه 

ديده مي شود. استخراج كرده اند و براي استخراج اين مواد معدني از كارگران بهومي اسهتفاده كهرده 

 اند.

 سيل است شرح مي دهيم:درزير مناطب مختلفي كه كانسار سرب در آنها داراي پتان

 

 سرب شمال سيرود  -1-1-1-3

منطقهه مهورد مطالعهه( واقهع گرديهده اسهت. در   شمال روستاي سيرود )شمالي تهرين محهدوده در  در

 مورد كنده كاري قرار گرفته است. معدني گذشته مقداري از مواد

آندزيتي كه بهه  كانه هاي توام سرب و روي به صورت رگه و رگچه هاي بسيار نازك در ميان دايك

داخل سنگهاي آهكي دولوميتي سازند مطالعه نفوذ كرده است ديده مي شود. در ايهن محهدوده كانسهار 



و هماتيت و گوتيت به وجود آمده اسهت. از ايهن   (Zns)همراه اسفالريت    (Pbs)سربر از نوع گالن  

دهاي اصهلي و محدوده يك نمونهه بهه من هور مطالعهات پتروگرافهي و تجزيهه عناصهر فلهزي و اكسهي

 همچنين تهيه مقطع صيقلي برداشت شده است كه به شرح آن مي پردازيم:

 K-181-P.G.E.Sنمونه شماره 

 پتروگرافي  -الف

اين نمونه ازنوع مونزونيت پورفيري است كه اجزاي آن بهه شهدت بهه كربنهاتر سريسهيت و كلريهت 

پيروكسهنر فلدسهپات آلكهالن و اوليهوين شده اند. كاني هاي اوليه اين سنگ په يهوكهزر           تبديل  

هستند كه په يوكهزهاي به كربنهات و سريسهيتر پيروكسهن هها كهه  بهه كربنهات و اوليهوين هها بهه 

 كلريت و سرپانتين تبديل شده اند.

 مقدار قابل توجهي كاني در اين سنگ موجود است.

 مقطع صيقلي -ب

 ر اسفالريتر هماتيت و گوتيتكاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: گالن

مقدار گالن در اين نمونه در چند پهنه دانه است ولي مقدار زيهادي دانهه ههاي هماتيهت در ايهن نمونهه 

 -1ديده مي شوند كه اغلب به گوتيت تبديل شده اند. هماتيت به دو گونه دراين زمينهه ديهده مهي شهود 

 هاي سوزني شكل  به صورت هماتيت -2به صورت دانه هاي پراكنده در متن 

دانه هاي اسفالريت به صورت پراكنده در اين نمونه وجود دارد كه از خهود تبهديل شهدگي نشهان مهي 

 دهند.

 عناصر فلزي -ج

 % روي مي باشد.91/1% سرب و 01/5اين نمونه داراي  

 

 سرب اغشت    -2-1-1-3

رگهه ههاي   خهاور و شهمال خهاوري( آثهار كهاني سهازي سهرب در  -پيرامون روستاي اغشت )بهاختر

باريتي قابل مشاهده است. آثاركنده كاري سرب در شمال خاوري اغشتر بالاتر از دوآب عالم زمهين 

وجود دارد كه در سالهاي گذشته به كمك كنهده كهاري ههاي بهومي صهورت گرفتهه اسهت. رگهه ههاي 

tarباريتي واحد سنگي  
kE   هها ( ضخامت ايهن رگهه 42از سازند كرج را قطع كرده اند )عكس شماره

بهاختري مهي باشهند و معمهولا  بهه  -متر( و داراي روند خهاوري  5/1سانتيمتر تا    1متفاوت است )از  

صورت قام لايه هاي سنگي را قطع كرده اند. البته آثار كاني سازي فقط در تعداد اندكي از رگهه هها 

نمونهه بهه شهماره مشاهده شده است و تعداد زيادي از آنها كاني هاي فلزي ندارند. از اين محدوده دو  

 برداشت شده است كه در زير شرح داده مي شود.  K-158-S.Eر   K-155-S.E.Xهاي 

 



 K-158-S.Eنمونه شماره 

 اين نمونه به من ور بررسي مقطع صيقلير و تجزيه عناصر فلزي مورد مطالعه قرار گرفته است.  

 بررسي مقطع صيقلي  -الف

: كالكوپيريتر گوليهتر كالكوسهيتر مالاكيهت آزوريهتر كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از

 گالنر سروزيتر كوپريت و هيدروكسيدهاي آهن.

 بافت اين نمونه: پر كننده فضاي خالي مي باشد.

 گالن: بيشترين كاني فلزي در اين نمونه مي باشد.



ta1كه واحد سنگي   نمايي از رگه هاي باريتي حاوي سرب و روي درشمال خاوري روستاي اغشت -42عكس شماره 
kE   را قطع

 كرده است. 

ta1آثار كاني سازي مس در واحد سنگي  -43عكس شماره 
kE  در شمال خاوري روستاي اغشت 



دانه هاي گالن درشت و در اطراف تبديل شهدگي بهه سهروزيت و در بعضهي جاهها تبهديل شهدگي بهه 

 كوليت را نشان مي دهند.

ديده مي شود. دانه ههي كالكوپيريهت اغلهب سهالم مهي   كالكوپيريت: دانه درشت درگوشه اي از مقطع

 باشند و فقط بعضي دانه ها اندكي به كالكوسيت و كوپريت تبديل شده اند.

سروزيت: دانه هاي گالن دراطراف به سروزيت تبديل شده اندر به طوريكه سروزيت به صورت يك 

نمونهه تحهت تهاثير ههوازدگي   قشر در اطراف بعضي از دانه هاي گالن را پوشهانده اسهت. البتهه ايهن

شديد قرار نگرفته است. به طوري كه بعضي از دانه هاي گالن هنوز سالم مي باشند و هوازده نشهده 

 اند.  

 در اطراف بعضي از دانه هاي گالن ديده مي شود.    Pbبه جاي  Cuكوليت: در نتيجه جانشيني  

 يريت به وجود آمده است.كالكوسيت: به مقدار خيلي كم و در نتيجه تبديل شدگي كالكوپ

 كوپريت: دانه هاي كالكوپيريت به مقدار خيلي كم به كوپريت تبديل شده اند.

 مالاكيت و آزوريت: به مقدار نه چندان زياد در اين نمونه ديده مي شوند.

 هيدروكسيدهاي آهن: در سطح مقطع پراكنده مي باشند.

% و مقهدار نهاچيز طهه 5/0% و 8/15% ر 23/1عناصر فلزي سربر روي و طه: به ترتيب   -ب

 در اين نمونه وجود داشته است.

 

 K-155-S.EKنمونه شماره 

مجههول اين نمونه به من ور بررسي در مقطع صيقلير تجزيه عناصر فلزي و كاني شناسي با اشهعه 

 مطالعه شده است.

 مقطع صيقلي  -الف

 يتر كوپريتر پيريت و گوتيت.كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: گالنر كالكوپر

 بافت اين نمونه: پراكنده دانه است.

در اين نمونه كاني هاي فلزي به مقهدار كهم وجهود دارنهد كهه بهه صهورت پراكنهده درسهطح مقطهع و 

بسيار ريز دانه ديده مي شوند تنها استثنا دو دانه بزر  گالن مي باشند كه دراين سهطح وجهود دارنهد 

 لي را نشان مي دهند.و بافت پركننده فضاي خا

گالن: دانه درشت ولي در حهد چنهد دانهه مهي باشهد. جالهب توجهه ايهن اسهت كهه دانهه ههاي پيريهت و 

كالكوپيريت به شدت تحت تاثير هوازدگي قرار گرفته اند از خهود تبهديل شهدگي نشهان مهي دهنهد. در 

تهاثير ههوازدگي صورتي كه گالن با وجود اين كه سريع تر از پيريهت ههوازده مهي شهود ولهي تحهت 

قرار نگرفته است و دانه ها سالم مهي باشهند. احتمهالا  گهالن متعلهب بهه نسهل جديهدي از كهاني سهازي 

 ميباشد )البته اين موضوع يعني دو نسل كاني سازي بايد مورد بررسي هاي دقيب تر قرار گيرد(.



وتيهت تبهديل شهدگي پيريت: بسيار دانه ريز و نه چندان زياد در سطح مقطع ديهده مهي شهود كهه بهه گ

نشان مي دهند. همين طور دانه هاي خيلي ريز و به مقدار خيلي كم كالكوپيريت در اين منطقه وجود 

 دارد كه بسيار ريز دانه مي باشند و احتمالا  به كوپريت تبديل شده اند.

 چند رگچه اين مقطع را قطع كرده اند كه در داخل رگچه ها هيدروكسيد آهن ديده مي شود.

 كاني شناسي با كمك اشعه مجهول -ب

 با اين روش كاني هاي زير در اين نمونه شناخته شده اند.

Quartz + Calcite + Feldspar 

% گهرم در تهن در ايهن 2/5%  و  59/0% ر  23/0سرب و نقره: به ترتيهب    عناصر فلزي مسر  -ج

 نمونه وجود داشته است.

 

 مس هزار بند  -3-1-1-3

روسهتاي سههيباندره و درمحهدوده روسهتاي قههديمي و متروكهه هزاربنههد  كيلهومتري شههمال 6درفاصهله 

آثاركاني سازي مس و به سمت شمال خاوري آثار كهاني سهازي سهرب بهه مقهدار انهدك مشهاهده مهي 

دولهوميتي و دايهك ههاي آذريهن بهه صهورت   -گردد. در اين محدوده آثار كنده كهاري سهنگهاي آهكهي

اني سهازير بيشهتر بهه صهورت ثهانوي در پهنهه گسهلي (. كه44ترانشه ديده مي شهود )عكهس شهماره 

)اصلي و فرعي( و همچنين در دايك هاي آذرين كه سنگهاي رسهوبي قهديمي را قطهع كهرده انهد )بهه 

 مقدار اندك( صورت گرفته است.

تعدادي نمونه ازاين محدوده به من ور بررسهي و مطالعهه كهاني هها و عناصهر فلهزي برداشهت شهده 

 باشند. است كه به شرح زير مي

 

 K-164-P.E.Sنمونه شماره 

 كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: كالكوپيريتر كوپريت وهيدروكسيدهاي آهن.

در اين نمونه يك رگچه ديده مي شود كه در داخل آن دانهه ههاي ريهز كالكوپيريهت و چنهد دانهه نسهبتا  

يهز كالكوپيريهت ههوازده شهده و درشت تر پيريت مشهاهده مهي گهردد. بعضهي از دانهه ههاي خيلهي ر

 اله اطراف اين دانه ها را پوشانده اند.ريت و هيدروكسيد آهن به صورت يك هكوپ

 البته اين نمونه داراي يك كاني ثانوي مي باشد كه در نتيجه تبديل شدگي به وجودآمده است.

ت تقريبا  شبيه بهه اين كاني ثانوي مي تواند كربنات سرب يا روي و يا آهن باشد كه اين سهر مشخصا

هم دارند و نمي توان آنها ار به سادگي از يكديگر تفكيك كهرد مگهر ايهن كهه مقهداري از كهاني اوليهه 

سالم باقيمانده باشد. ولي اين نمونه تبهديل شهدگي كامهل اسهت و فقهط ذره اي از كهاني اوليهه باقيمانهده 

يا گالن است يا به سروزيت تبهديل نمي توان تشخي  داد كه آ  است كه متاسفانه به وسيله ميكروسكپ



شده است يا اسفالريت است كه به اسميت زونيت تبديل شهده اسهت و يها اينكهه هماتيهت اسهت كهه  بهه 

 سيدريت تبديل شده است.

اين نمونه نشانگر دو مرحله كاني سهازي اسهتر مرحلهه اول كهاني فلهزي كهه در مهتن پراكنهده اسهت 

 حله دومر رگچه هاي حاوي كالكوپيريت و پيريت مي باشد.وتقريبا  همگي آن تبديل شده است و مر

% گرم در تن در اين نمونه وجود داشهته 2/4% و  28/0عناصر فلزي مسر نقره كه: به ترتيب    -ب

 است.

 

 

آثار كاني سازي مس در پهنه گسلي در سازند سلطانيه در شمال خاوري منطقه   -44عكس شماره 

 مورد مطالعه 

 

 

 

 



 

 

 

 

 K-157-Eنمونه شماره 

تجزيههه عناصههر  مههوردايههن نمونههه 

مههسر سههربر نقههره و طههه فلههزي 

قرار گرفهت كهه بهه ترتيهب داراي 

 4% سهربر  05/0ر  مس  21/1%

گهرم بههر تههن نقههره و مقههدار نههاچيز 

 ه است.دبو طه

 

 K-169-E.Sنمونه شماره 

كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونهه 

 كوپريت و مالاكيتعبارتند از: كالكوپيريتر

رين كاني هاي فلزي در ايهن نمونهه كالكوپيريهت اسهت كهه بهه صهورت دانهه ههاي متوسهط تها مهمت  -

 درشت در سطح مقطع پراكنده مي باشند. تمامي دانه ها در اطراف و همچنهين در درز و شهكاف هها

 به كوپريت تبديل شدگي نشان مي دهد.  

 د.اله ديده مي شوهكوپريت دراطراف دانه هاي كالكوپريت به صورت يك   -

 مالاكيت در سطح مقطع به مقدار نه چندان زياد وجود دارد. -

 % گرم در تن در سنگ وجود دارد.2/3و   %053/0عناصر فلزي مس و نقره: به ترتيب   -ب

 

 K-168-P.E.Sنمونه شماره 

 مقطع صيقلي  -الف

كسهيد آههن در اسفالريت و مقداري هيدرو اين نمونه كاني فلزي چنداني ندارد فقط چند دانه ريز گالنر

 سطح مقطع صيقلي پراكنده دانه ديده مي شود.

هماتيت در اين زمينه به دو صورت ديده مي شود. هم دانه اي و ههم رشهته اي كهه هماتيهت اي نهوع 

 رشته اي انعكاس داخلي خيلي خوبي را نشان مي دهند.

 ارد.  در سنگ وجود د%  18/0و   %14/0عناصر فلزي سرب و روي: به ترتيب به مقدار   -ب

 



 K-167-P.Sنمونه شماره 

در اين نمونه دو بخش تشخي  داده مي شود: يك بخش تيهره تهر كهه حجهم خيلهي كمهي از مقطهع را 

شامل مي شود و فقط در يك گوشه مقطع قبل مشاهده است. اين بخش خالي از كاني ههاي فلهزي مهي 

 باشد.

 اشهدر حهاوي دانهه ههاي پيريهتبخش ديگر كه روشن تر است و به ن ر مي رسد شايد جوان تر هم ب

ايدومرف تا نيمه ايدومرف مي باشد كه به صورت پراكنده درسطح مقطع قابل رويت هسهتند. تمهامي 

 دانه هاي پيريت به گوتيت تبديل شده اند.

 

 K-166-P.E.Sنمونه شماره 

 اين نمونه از يك دايك در شمال خاوري منطقه برداشت شده است.

 مقطع صيقلي  -الف

از ن ر تنوع كاني سازي فقير است و فقط مقداري هماتيت به صورت دانه اي پراكنهده در   اين نمونه

 اين مقطع ديده مي شود.

 عناصر فلزي سرب وروي به مقدار اندك در اين نمونه وجود دارد. -ب

 پتروگرافي -ج

ن اين نمونه مونزونيت پهورفيري اسهت كهه اجهزاي آن بهه شهدت تبهديل شهده انهدر كهاني ههاي اوليهه آ

پيروكسنر اوليوين و فلدسپات آلكالن مي باشند كه په يوكهزها به كربنهات و سريسهيت   په يوكهزر

كلريت و سرپانتين به پيروكسن ها بهه كربنهات تبهديل شهده انهدر مقهدار قابهل تهوجهي   و اوليوين ها به

 كاني فلزي نيز در اين سنگ وجود دارد.

 

 مس آتشگاه  -4-1-1-3

كيلومتري شمال باختري روستار آثار كاني سازي مس   4گاه در فاصله تقريبي  در شمال روستاي آتش

ta2و كنده كاري از واحد سنگي  
kE    (. در ايهن محهدوده يهك گسهل 45مشاهده مي گردد )عكس شماره

جنوب خاوري عمهل كهرده اسهت و محهدوده مهذكور در   -فرعي راست گرد با راستاي شمال باختري

مي باشد به ن ر مي رسدكاني سهازي انجهام شهده در ارتبهاط بها گسهل   نزديكي پهنه عملكرد اين گسل

بررسههي هههاي پتروگرافههير  را بههه من ههور K-130-P.E.Sر  K-127-P.E.Sباشههد. نمونههه شههماره 

تجزيه عناصر فلزي و تهيه مقطع صيقلي از اين محدوده برداشهت كهرده ايهم كهه در زيهر شهرح مهي 

 دهيم.



 

ta2سازي مالاكيت در واحد نمايش آثار كاني  -45عكس شماره 
kE   در شمال باختري روستاي

 آتشگاه

 

ta2نمايش آثار كاني سازي مالاكيت در قطعات كنده كاري شده از واحد   -46عكس شماره 
kE  در

 شمال باختري روستاي آتشگاه

 

 K-127-P.E.Sنمونه شماره 



گههالن و وليههتر مالاكيتركههاني هههاي تشههكيل دهنههده ايههن نمونههه عبارتنههد از: كالكوپيريههتر پيريههتر ك

هيدروكسيدهاي آهن اين نمونه با بافتي پراكنده دانه داراي كاني هاي فلزي به مقهدار نهه چنهدان زيهاد 

 مي باشد.

كالكوپيريت: دانه ريز درسطح نمونه پراكنده است و تقريبا  همهه   -

 دانه هاي كالكوپيريت به كوليت تبديل شدگي نشان مي دهند.

كهم و دانهه ريهز در سهطح مقطهع پراكنهده مهي پيريت: بهه مقهدار    -

 باشد.

 گالن: دانه ريز و به مقدار كم در اين نمونه وجود دارد. -

 پيريت: دانه ريز و به مقدار كم در اين نمونه وجود دارد. -

كوليت: كه از تبديل شدگي كالكوپيريت به وجود آمده است. بيشتر از كهاني ههاي فلهزي ديگهر ديهده   -

 مي شوند.

 روكسيدهاي آهن: كه حاصل تجزيه پيريت و كالكوپيريت مي باشند در سطح مقطع پراكنده اند.هيد -

 32% و 007/0% ر 021/0% ر 44/7عناصههر فلههزي مههسر سههربر روي و نقههره: بههه ترتيههب  -ب

 در اين نمونه وجود داشته است.گرم در تن 

 

 K-130-P.E.Sنمونه شماره 

ta2گي  اين نمونه ازگهدازه ههاي آنهدزيتي واحهد سهن
kE   برداشهت شهده اسهت كهه آلهودگي مهس در آنهها

 (.47مشاهده مي شود )عكس شماره 

 مقطع صيقلي  -الف

اين نمونه از كاني هاي فلزير قابل توجه نمي باشد و فقط مقداري دانهه ههاي ريهز تها متوسهط اكسهيد 

شهم مهي آهن و هيدروكسيد آهن در سهطح مقطهع پراكنهده انهد و چنهد دانهه ريهز مالاكيهت در آن بهه چ

 خورند.

% مهس وجهود 057/0اين نمونه مورد تجزيه عنصهر مهس قهرار گرفتهه كهه در آن مقهدار انهدك   -ب

 داشته است.

 

 كانسارهاي غير فلزي  -2-3

كانسارهاي غير فلزي كه در منطقه ديده مي شوند شامل باريتر ذغهال سهنگ و سهنگهاي لاشهه مهي 

زيهر بهه شهرح انهديس هها و پتانسهيل هها ي ايهن  باشدر كه تشكيل ذخاير اقتصادي را داده انهد. كهه در

 كانسار مي پردازيم.

 4SO(Ba(باريت  



مهي باشهد. مهمتهرين  4OBaSتركيب طبيعي سولفات باريم به فرمهول  (Baritine)باريت يا باريتين 

دارد كهه  6/4تها  3/4منبع به دست آوردن عنصر باريم مي باشد. اين مهاده وزن مخصهو  بهالا از 

ايرمواد غير فلزي بسهيار سهنگين مهي باشهد. سيسهتم بلهوري آن ارتومبيهك بهوده و در در مقايسه با س

حالت معمولي سفيد رنگ تا خاكستري روشن ولي ممكن است به رنهگ ههاي ديگهر نيهز ديهده شهود. 

بلورههاي كامهل و نيهز بهه باريت داراي جهي صدفي تا شيشه اي است. باريت در طبيعهت بهه شهكل 

و توده اي متراكم يافت مي شود. سهختي آن داراي دامنهه تغييهرات قابهل صورت رشته اير ورقه اي 

مي باشد. ذخاير باريت معمولا  به صورت رگه اي و همهراه بها سهرب و   5/3تا    5/2مهح ه اي از  

 ين هستند.رروي و فلوئو

در حفاري هاي عميب براي نفت و گاز روش روتاري و در مناطقي كه فشار گاز يا مهايع زيهاد مهي 

 شد از باريت استفاده مي گردد.با

سولفات باريم به عنوان سيال كننده رنگر پوشش در كاغذ سازي و لاستيك سازي به كهار مهي رود. 

پارچه بافي و كربنات باريم به عنوان لعاب و پرداخت سراميك و اكسيد   كلرورباريم در چرم سازير

د بهاريم در تصهفيه و تهيهه شهكر از آن در شيشه سازير كوره هاي الكتريكهي متهالو ي و هيدروكسهي

 مهس به كار مي رود.

 

 

ta2آثار كاني سازي مس درون واحد سنگي  -47عكس شماره 
kE  در شمال روستاي آتشگاه 

 



 

 باريت سيباندره  -1-2-3

همانطور كهه قهبه  اشهاره شهدر رگهه ههاي بهاريتي بها ضهخامت ههاي مختلهف در منطقهه و بيشهتر بها 

(. رگهه ههاي نسهبتا  48لايه هاي سنگي را قطع كرده انهد )عكهس شهماره  باختري    -روندهاي خاوري

ضخيمي از باريت در جنوب روسهتاي سهيباندره بهه سهمت روسهتاي اغشهت كشهيدگي دارنهد. كهه در 

سالهاي گذشته كنده كاري هايي به من ور استخراج به صورت تونل و ترانشه انجام شهده و در حهال 

حهال انجهام مهي باشهد. رگهه ههاي بهاريتي مهذكور در نزديكهي   حاضر مطالعات اكتشافي دقيب تر در

روستاي سيباندره از مقدار سرب اندكي برخوردار است ولي در شمال روستاي اغشت مقهدار سهرب 

ميهزان آن شهرح داده  K-155ر  158و روي نسبتا  بيشتري آن را همراهي مي كنهد. در نمونهه ههاي 

 شد.

 

 ذغال سنگ اسكول دره  -2-2-3

در دوره ر سنگهاي رسوبي سوختني هسهتند و بقايهاي گياههاني عهالي و پسهت و بهوده كهه ذغال سنگ

 هاي مختلف زمين شناسي مي زيسته اندر در تحت شرايط خاصي حاصل شده اند.

 نمايي از دهانه تونل قديمي استخراجي باريت در جنوب سيباندره -48عكس شماره 

 



زند شمشك قهرار دارنهد. سهازند شمشهكر در منطقهه تمام ذخاير و معادن ذغال سنگ كشور ما در سا

مورد مطالعه بيرون زدگي بسيار اندك داشتهر در بخش باختري و شمال روستاي وليان رخنمهون آن 

پيدا است. لايه هاي ذغال در تناوب با شهيل و ماسهه سهنگ و بها امتهداد خهاوري بهاختري در سهازند 

 80 -75سانتيمتر با شهيب تنهد ) 70سانتيمتر تا  20شمشك قرار گرفته اند. ضخامت لايه هاي ذغالي 

 درجه به سمت جنوب( مي باشد.

ذغال سنگ اسكول دره به عنهوان معهدن متروكهه محسهوب مهي شهود و در سهالهاي گذشهته عمليهات 

استخراج به روش زير زميني صورت گرفته است. كارگهاه ههاي اسهتخراج شهامل سهه گزنهگ بهوده 

ت معدني در آن انجام نمي گيرد. به ن ر مي رسد تعهداد لايهه ههاي است كه هم اكنون هيچگونه فعالي

ذغالي بيشتر از آنچه كه رخنمون داردر باشد به عبارت ديگر لايه هاي ذغالي ديگهر در عمهب قهرار 

 گرفته اند كه نياز به مطالعات دقيب تر احساس مي شود.

 سنگ لاشه سيباندره  -3-2-3

يوار چيني بناهار پل سازي و زير سهازي جهاده هها اسهتفاده از سنگ لاشه مي توان در پي سازي و د

نمود. عامل اصلي در استخراج آنهار نزديكي بازار مصرفر استحكام مناسبر نداشتن درز و شهكاف 

 زياد و سهولت استخراج مي باشد.

t4توف ههاي سهنگي واحهد  
kE   در سهازند كهرج بها داشهتن شهرايط ذكهر شهده در مجهاور جهاده خهاكي

 لاتر از روستاي ورده مورد استخراج قرار مي گيرد.سيباندره با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خلاصه و نتيجه گيري

كيلومتر  300بررسي هاي زمين شناسي منطقه شمال باختري شهرستان كرج  در مساحتي در حدود 

انجام گرفته است. در بررسهي ههاي مهذكور مسهائلي ماننهد زمهين شناسهي   1:50000مربع با مقياس  

ر شرح واحدهاي سنگ چينه اير زمهين سهاخت و شهرح انهديس ههاي معهدني و غيهره عمومي منطقه

 مورد بح  قرار گرفته است.

ايهن بررسههي ههها بعههد از انجههام مطالعههات  ئوشههيميايي منطقههه مههذكور و تهيههه گههزارش و نقشههه هههاي 

 آغاز شدر لذا نمونه هاي جمع آوري شده عههوه بهر مسهائل زمهين  1:50000 ئوشيميايير به مقياس  

زمين شناسي اقتصادي از محدوده هاي آنومهالي عناصهر مشهخ  شهده در شناسي منطقه با توجه به  

نتيجه مطالعات  ئوشيميايي انجام گرفته و سعي شده است كه در نحوه نمونهه بهرداري ديهد اقتصهادي 

و سنگ شناختي رعايت گردد. نمونه هاي برداشت شده مورد آزمهايش ههاي مختلهف كهاني شناسهير 

 اسي و  ئوشيميايي قرار گرفته اند كه نتايج آنها در طي گزارش آمده است.سنگ شن

به طور كلي واحهدهاي سهنگي منطقهه از سهنگهاي رسهوبي آواري و كربنهاتي قهديمي )پركهامبرين و 

 رسوبي سنوزوئيك )ائوسن( تشكيل شده  اند.  -پالئوزوئيك( و سنگهاي آتشفشاني

د كهر با سن پركامبرين مي باشد كه مرز زيرين به دليل قديمي ترين سنگهاي منطقه مربوط به سازن

گسل خوردگي قابل مشاهده نيست و به عنوان سهنگ بسهتر محسهوب مهي گهردد و سهنگهاي كربناتهه 

دولوميتي( سلطانيه با سن پركامبرين پاياني )اينفركامبرين( به طور هم شهيب روي آن قهرار   -)آهكي

 گرفته اند.

وه بر كهر و سلطانيهر شامل سازندهاي زاگون و لالون هم مي شوند مجموعه سنگهاي قديمي كه عه

تحت تاثير عملكرد نيروهاي تكتونيكي قرار گرفته اند و شكستگي هاي عميهب و بهزر  فراوانهي در 

شهده انهد كهه آنها به چشم مي خورد. اين مجموعه به وسهيله سهنگهاي آذريهن نفهوذي جديهدترين قطهع 

 ه دليل كوچك بودن در نقشه زمين شناسي گنجانده نشده اند.بسياري از دايك هاي مربوطه ب

در بعضي از پهنه ههاي گسهلي موجهودر آثهار كهاني سهازي فلهزي مشهاهده مهي گهردد و همچنهين در 

مجاورت توده ههاي نفهوذير سهنگهاي رسهوبي در برگيرنهدهر كمهي دگرگهون شهده انهد و كهاني ههاي 

 دگرگوني هر چند اندك تشكيل شده است.

رسهوبي سهازند كهرج مهي  -نگهايي كه در منطقه بيرون زدگي دارنهدر سهنگهاي آتشفشهانيبيشترين س

 باشند. واحدهاي سنگي تشهكيل دهنهده سهازند مهذكور عمهدتا  از تهوف ههاي شهيلير ماسهه اير آهكهير

كنگلومرا و گدازه هاي آندزيتي هستند كه به صورت متناوب طهي زمهان ائوسهن و اليگوسهن زيهرين 

 شكل گرفته اند.



ك توده نفوذي مونزونيتي در داخل لايه هاي سهنگي ائوسهن نفهوذ كهرده اسهت  وسهاخت سهيل را در ي

منطقه بهه وجهود آورده اسهت كهه بيهرون زدگهي آن در جنهوب روسهتاي سهنج و در دره سهرهه قابهل 

موليبهدن صهورت گرفتهه اسهت كهه   -مشاهده است. در ارتباط با ايهن تهوده نفهوذي كهاني سهازي مهس

وليبدن خارج از منطقه مورد مطالعه مي باشد و كهاني سهازي مهس در مهتن سهنگ آثاركاني سازي م

مونزونيههت انجههام شههده اسههت ولههي براسههاس آنههاليز صههورت گرفتهههر مقههدار آن انههدك بههوده و ارزش 

 اقتصادي ندارد.

بازالتي كه بيشتر در جنوب خاوري منطقهه بيهرون زدگهي دارنهد آثهار كهاني   -در گدازه هاي آندزيتي

ر به وي ه مس به صورت پورفيري مشاهده مهي گهردد ولهي مقهدار آن انهدك مهي باشهد و سازي فلزي

 ارزش مطالعاتي ندارد.

در پهنه گسلي كه در واحدهاي سنگي ائوسن و به وي ه در جنوب خاوري منطقهه وجهود دارنهد آثهار 

 كاني سازي فلزي از جمله مسر سرب و نقره وجود دارد.

بهاختري  -متهر بها رونهدهاي خهاوري  1سهانيتمتر تها    1تلهف از  رگه هاي باريتي با ضخامت هاي مخ

ta1واحههدهاي سههنگي مربههوط بههه سههازند كههرج بههه ويهه ه واحههد 
kE  را در محههدوده مركههزي بههه سههمت

 باخترقطع كرده اند. كه گاهي كاني هاي فلزي و سرب و روي و مس آن را همراهي مي كنند.

 

 

 

 پيشنهادات

برداشهت شهده و بررسهي ههاي زمهين شناسهي انجهام شهده در   با توجه به نتايج حاصل از نمونه ههاي

 منطقهر محدوده هاي زير را به من ور مطالعات بيشتر و دقيب تر پيشنهاد مي كنيم.

با توجه به وجود انديس هاي معدني مس در شهمال بهاختري روسهتاي آتشهگاه و وجهود آثهار  -1

ta2كاني سازي سرب و نقره در واحهد سهنگي  
kE  سهلير محهدوده اي بهه بهه ويه ه در پهنهه گ

پيشهنهاد مهي گهردد   1:50000كيلهومتر مربهع بهراي تهيهه نقشهه زمهين شناسهي    13مساحت  

 (.1)محدوده  

با توجه به وجود رگه هاي باريتير آثهار كهاني سهازي سهرب و روي و مهس در پهنهه ههاي  -2

ta1گسلي و واحد سنگي  
kE    وss

kE    كيلهومتر مربهع در جنهوب   40و محدوده اي به مسهاحت

 (.2پيشنهاد مي شود )محدوده    1:20000ي منطقه به من ور تهيه نقشه زمين شناسي  باختر

با توجه به وجود آثار كاني سازي سرب و مس در پهنه گسهلي در شهمال خهاوري منطقهه و  -3

كيلهومتر   25وجود دايك هاي آذرين نفهوذي در سهنگهاي رسهوبير محهدوده اي بهه مسهاحت  

 پيشنهاد مي شود.  1:20000قياس مربع براي تهيه نقشه زمين شناسي به م



كيلومتر مربهع در شهمال روسهتاي سهيرود بهه من هور مطالعهات   11محدوده اي به مساحت   -4

 (.4پيشنهاد مي گردد )محدوده    1:50000زمين شناسي و تهيه نقشه با مقياس  

 نشان داده شده اند. 5محدوده هاي پيشنهادي روي نقشه شماره  

 



 نهادي براي مطالعات دقيب تر محدوده هاي پيش -5نقشه شماره 



 منابع

 ر زمين شناسي اقتصادي كاربردي1368كريم پورر محمد حسنر   -1

 ر مباني زمين شناسي اقتصادي1366يعقوب پورر عبدالحميدر   -2

 كامبرين در ايران  -ر سنگهاي رسوبي پركامبرين1374صمدير بهاءالدينر   -3

 كهكر زمين شناسي و پتروگرافي ناحيه شرق 1357وثوقير منصورر   -4

 ر پترولو ي سنگهاي آذرين1358خليلير هدايتر   -5

 ر پترولو ي سنگهاي آتشفشاني1364معين وزيرير حسينر   -6

 معدني ناحيه جنوب پل سفيد  -ر بررسي هاي زمين شناسي1372تهران پدايرر -7

 معدني حاجي آباد آزاد شهر  -ر بررسي هاي زمين شناسي1373تهران پدايرر   -8

 -چههار گهوش قهزوين 1:250000نقشه زمين شناسي  ر1985سازمان زمين شناسي كشورر   -9

 رشت

 چهار گوش شكران  1:100000سازمان زمين شناسي كشورر نقشه زمين شناسي    -10

 چهار گوش كرج  1:100000ر نقشه زمين شناسي  1366سازمان زمين شناسي كشورر    -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتايج آزمايشهاي گوناگون روي نمونه هاي مطالعاتي 

 K-101-P.Gنمونه شماره:   -1

 پتروگرافي:  -الف

 مونزونيت

 بافت گرانولر

 كاني هاي تشكيل دهنده سنگ عبارتند از:

 په يوكهز: به طور ضعيف به كاني هاي رسي تبديل شده است. -1



فلدسپات آلكالن: اين كاني در فضاي بهين په يوكهزهها موجهود اسهت وگهاهي سهالم اسهت و  -2

 گههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاهي تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 ه است.اندازه اي به كاني هاي رسي تبديل شد

 پيروكسن: به صورت بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شكل و سالم در سنگ ديده مي شود. -3

اليوين: اين كاني به طور كامل به كاني هاي ثانوني از نوع تالكر سرپانتينر كلريهتر اكسهيد  -4

 آهن و كربنات تبديل شدگي نشان مي دهد.

 (  001آپاتيت: به صورت بلورهاي سوزني شكل و با مقاطع عرضي ) -5

 كاني هاي فلزي: به صورت اوليه و ثانويه ديده مي شود. -6

 اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

53.9        21.0       6.5  8.58     1.65          3.22       2.82       0.13     0.99 

 

 K-102-Xنمونه شماره:   -2

 Quartz + Feldspar  اسي به روش اشعه مجهولكاني شن -

 

 K-103-Pنمونه شماره:   -3

 پتروگرافي: -

 توف

اين نمونه از قطعات سنگي و بلورين كامه  دگرسان شده كه همگي در يهك زمينهه مملهو از خاكسهتر 

آتشفشان با تركيب سيليسي و رسي جايگزين شهده انهد اجهزاي زمينهه بها احتمهال زيهاد عمهدتا  حاصهل 

 رساني شيشه هاي آتشفشاني هستند.دگ

 

 K-104-P.Gنمونه شماره:   -4

 پتروگرافي:  -الف

 توف سنگي بلورين درشت دانه

درشت په يوكهزر فلدسپات آلكالنر كانيههاي فلهزي و مقهدار جزيهي اين سنگ محتوي بلورهاي نسبتا  

از نهوع آنهدزيتي پيروكسن و اسفن مي باشد. در كنهار كهاني ههاي نهام بهرده مقهداري قطعهات سهنگي 

)اكسيد شده(ر تراكي آندزيتير شيشه اي )پرليتي( و سيليسي ديده مي شود. مقدار زيادي آلبيت كهه بهه 

 طور ثانوي تشكيل شده است در زمينه سنگ مشاهده مي گردد.

 اكسيدهاي آهن: -ب



%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2 

61.4         17.3  3.61 2. 8    0.38          3.98       6.58      0.08       0.8 

 

 K-110-Pنمونه شماره:   -5

 پتروگرافي -

 توف سنگي بلورين

 اين سنگ حاوري قطعات بلورين و اجزاي سنگي متفاوت مي باشد.

ز و قطعات بلورين از نوع په يوكهزر كاني هاي مافيك كهامه  كربناتهه شهده و مقهدار جزيهي كهوارت

نيز   قطعات سنگي از نوع آندزيتير تراكي آندزيتي و سيليسي مي باشند. قطعات سنگي از نوع ديگر

در اين سنگ موجود است كه به علت دگرساني شديد غير قابهل تشهخي  اسهت. از كهاني ههاي مههم 

 فلزي در اين سنگ هماتيت است.

 

 K-111-P.Gنمونه شماره:   -6

 پتروگرافي:  -الف

 فيريمونزونيت و پور

 بافت اين سنگ پورفيريك با خميره نسبتا  دانه درشت مي باشد. سنگ از نوع نيمه عميب است.

 فنوكريستهاي سنگ عبارتند از: په يوكهز و مقداري پيروكسن

فنوكريستهاي په يوكهز تا اندازه اي با كاني هاي رسي تبديل شده اند و طول آنهها تها يهك سهانتيمتر 

 پيروكسن نيمه شكل دار هستند و از ن ر دگرساني سالم مي باشند.مي رسد. فنوكريستهاي  

فضههاي بههين فنوكريسههتها را په يههوكهز و فلدسههپات آكههالن تبديلشههده بههه كههاني هههاي رسههير مقههداري 

 سرپانتين و كاني هاي فلزي پر كرده است.    -پيروكسنر اليوين هاي كامه  دگرسان شده به كلريت

 اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

53.2        18.4       7.71 7.26     2.54          3.36       3.22      0.07     1.09 

 

 K-114-P.Gنمونه شماره  -7

 پتروگرافي:  -الف

 مونزونيت

 بافت اين سنگ گرانولر است و اجزاي تشكيل دهنده آن عبارتند از:

  يوكهز: به شدت به كاني هاي رسي و سريسيت تبديل شده است.په -1



فلدسههپات آلكههالن: بههه صههورت بلورهههاي بههي شههكل و اغلههب بههه صههورت پرتيههت در فضههاي بههين  -2

 په يوكهزها تشكيل شده است.

پيروكسن: به صورت بلورههاي نيمهه شهكل دار تها بهي شهكل موجهود اسهت و از ن هر دگرسهاني   -3

 عموما  سالم است.

 اليوين: كامه  به كلريت و سرپانتين تبديل شده و فقط از طريب شكل اوليه قابل تشخي  است. -4

 ( به طور پراكنده در سنگ موجود مي باشد.001آپاتيت: با مقاطع طويل و مقاطع عرضي ) -5

 مقداري جزيي اسفن به صورت بلورهاي پراكنده ديده مي شود. -6

 ابعاد متفاوت و گاهي به صورت اسكلتي  سنگ موجود است. كاني هاي فلزي: اين كاني ها با -7

 اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

50.5        20.8      6.37 9.56     1.68           3.3         2.5       0.11       0.8 

 

 K-118-Xنمونه شماره:   -8

 Feldspar + Calcite (Minor)  ي به روش اشعه مجهول:كاني شناس -

 

 K-119-Gنمونه شماره:   -9

 اكسيدهاي اصلي: -

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

53.9        18.6       7.22 6.63    1.81          3.99      3.46       0.07      1.01 

 

 

 K-124-X:  نمونه شماره  -10

 كاني شناسي به روش اشعه مجهول:  -

Quartz + Feldspar + Montmorillonite + Jarosite 

 K-125-Pنمونه شماره:    -11

 پتروگرافي: -

 لاواي آندزيت بازالتي

 بافت اين سنگ پورفيريك و حفره اي است و داراي خميره ميكروليتي جرياني مي باشد.

 فنوكريستها:  -الف



از نههوع آنههدزين تهها لابرادوريههت اسههت تقريبهها  سههالم )از ن ههر دگرسههاني( امهها داراي  په يههوكهز: -1

 شكستگي فراوان مي باشد. طول اين كاني هاي گاهي به يك سانتيمتر مي رسد.

كلريهت و اكسهيد آههن تبهديل شهده و فقهط از طريهب   -اليوين: اين كاني به طور كامل به سهرپانتين  -2

 اشكال اوليه قابل تشخي  است.

پيروكسن: به صورت بلورهاي درشت و كامه  سالم ) از ن ر دگرساني( در سنگ موجهود اسهت    -3

 و اما داراي شكستگي فراوان مي باشد.

 خميره سنگ: -ب

خميره سنگ حاوي ميكروليت هاي سوزني شكل فلدسپات است كهه مقهدار قابهل تهوجهي اكسهيد آههن 

 يت است.آنها را همراهي مي كند. اكسيد آهن از نوع همات

اين نمونه حاوي مقداري حفره است كه از خارج توسط كلريت و از داخل به وسيله آنالسهيم پهر شهده 

 است.

 

 

 

 K-127-P.E.Sنمونه شماره:    -12

 پتروگرافي:  -الف

 توف بلورين

نههازك مههي باشههد و از ايههن سههنگ داراي سههاخت لايههه اي بسههيار 

روكسهن و مقهداري جزيهي پياز نهوع په يهوكهز  اجزاي بلهورين  

كاني هاي فلزي بيشتر از نوع هماتيت تشكيل شده است. تمام ايهن 

اجههزاء در زمينههه بسههيار دانههه ريههز كههه بههه احتمههال زيههاد محتههوي 

مخلوطي از كوارتز و كاني رسي مي باشد جايگزين شد اند. اين دانه هاي ريز در حقيقت سهيمان از 

كهاني هماتيهت كهه بانهدهاي مهوازي را  نوع خاكستر آتشفشان هسهتند لايهه بنهدي سهنگ بيشهتر توسهط

 تشكيل مي دهند مشخ  مي گردد.

 كاني شناسي به روش مقطع صيقلي: -ب

كاني هاي تشهكيل دهنهده ايهن نمونهه عبارتنهد از: كالكوپيريهتر پيريهتر كوليهتر مالاكيهتر گهالن و   -

 هيدروكسيدهاي آهن.

 در ديد ماكروسكپي اين مقطع يك حالت لايه اي را نشان مي دهد.

 اين نمونه با بافتي پراكنده دانه داراي كاني هاي فلزي به مقدار نه چندان ريز مي باشد.



كالكوپيريت: دانه ريز در سطح نمونه پراكنده است و تقريبا  همگي دانه هاي كالكوپيريهت بهه كوليهت 

 تبديل شدگي نشان مي دهند.

 .  پيريت: به مقدار كم و دانه ريز در سطح مقطع پراكنده مي باشد

 گالن: دانه ريز و به مقدار خيلي كم در اين نمونه وجود دارد.

كوليت: كه از تبديل شدگي كالكوپيريت به وجود آمده است بيشتر از كهاني ههاي فلهزي ديگهر در ايهن 

 مقطع ديده مي شود.

 هيدروكسيدهاي آهن: كه حاصل تجزيه پيريت و كالكوپيريت مي باشند در سطح مقطع پراكنده اند.

 زيه عناصر فلزي:تج  -ج

%Cu  %Pb  %Zn   Ag g/t 

 7.44            0.021           0.0067  33 

 

 K-130-P.E.Sنمونه شماره:    -13

 پتروگرافي:  -الف

 آندزيت اكسيد شده 

 بافت اين سنگ پورفيريك با خميره ميكروليتي است.

سهانتيمتر مهي رسهد. ايهن فنوكريست هاي اين سنگ په يوكهز مي باشهد كهه انهدازه آنهها تها بهه يهك  

فنوكريست ها تا اندازه اي به كاني هاي رسي تبديل شهده انهد و داراي شكسهتگي  فهراوان هسهتند كهه 

 شده اند.             توسط كالسيت پر

خميره سنگ: متشكل از بلورهاي په يوكهز كه فاصله بين آنها را كاني فلهزي از نهوع هماتيهت پهر 

 يك كامه  دگرسان شده به كلريت نيز در خميره سنگ ديده مي شود.كرده است. مقداري كاني ماف

اين سنگ به طور كلي داراي شكستگي فراواني است كهه شكسهتگي هها توسهط كهاني ثهانوي از نهوع 

 كالسيت پر شده است عهوه بر اينر اين نمونه حاوي مقدار قابل توجهي از تركيبات مسي مي باشد.

 قلي:كاني شناسي به روش مقطع صي -ب

اين نمونه تقريبا  تهي از تركيبات فلزي است و فقط مقداري دانه هاي ريز تا متوسهط اكسهيد آههن و   -

 هيدروكسيد آهن در سطح مقطع پراكنده هستند.

 تجزيه عناصر فلزي: -ج

  %Cu 

            0.057 

 

 



 K-132-P.Fنمونه شماره:    -14

 پتروگرافي:  -الف

 سنگ آهك فسيل دار

درصهد فسهيلر اجهزاي فسهيلي تبلهور يافتهه انهد.  20گي است فسهيل دار حهاوي بهيش از اين نمونه سن

سنگ حاوي ناخالصي از نوع كوارتزر فلدسپاتر اكسيد آهن و مقهدار جزيهي اجهزاي سهنگي از نهوع 

ولكانيكي مي باشد. كوارتز و فلدسپات بيشتر به صورت دانه هاي پراكنده موجود اسهت. اكسهيد آههن 

 را پر كرده است.اغلب درز و شكاف 

 فسيل شناسي: -ب

Microfacies: Biomicrite (wackstone) 

Fossil: Miliola SPP. , Discrobis SP. , Nonion SP. , Ostracods , Echinoid spine 

with algal fragmrnts. 

Age: Late Eocene to Oligocene 

 

 K-133-Xنمونه شماره:    -15

 كاني شناسي به روش اشعه مجهول: -

Quartz + Calcite + Montmorillonite +Analcime + Feldspar 

 

 

 K-137-Xنمونه شماره:    -16

 كاني شناسي به روش اشعه مجهول: -

Calcite + Quartz+ Montmorillonite + Feldspar 

 

 K-138-P.Gنمونه شماره:    -17

 پتروگرافي:  -الف

 آندزيت بازالتي:

 ليتي شيشه اي است.بافت اين سنگ پورفيريك با خميره ميكرو

 كاني هاي تشكيل دهنده سنگ عبارتند از:

 فنوكريستها:  -الف



و شهكاف په يوكهز: از نوع آندزين تا لابرادوريت است. از ن ر دگرساني سالم اما داراي درز   -1

سانتيمتر مي رسد. ماكلهاي آلبيت همهراه بها پهري كلهين  2وان است. اندازه اين بلورهاي گاهي به فرا

 ها ديده مي شود.در آن

پيروكسن: به صورت بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شكل موجهود اسهت. از ن هر دگرسهاني سهالم   -2

 مي باشد.

اليوين: اين كاني به طور كامل به سرپانتين همراه بها اكسهيد آههن تبهديل شهده و از طريهب اشهكال   -3

 اوليه قابل تشخي  است.

 خميره سنگ:

ز اسهت كهه فاصهله بهين آنهها را شيشهه ولكهانيكي و مقهداري جزيهي خميره حاوي بلورهاي په يوكه

 بلورهاي بسيار كوچك پيروكسن پر  كرده است.

 اين نمونه حاوي مقداري بلور ريز و درشت از نوع فلزي نيز مي باشد.

 اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

56.8        19.5       5.34 7.6    1.61          3.21         3.2      0.11      0.03 

 

 K-140-Fنمونه شماره:    -18

 فسيل شناسي: -

Microfacies: Biomicrite  

Fossil: Globigerina SPP. , Radiolaria SP. 

Age: Early Oligocene 

 K-141-P.Fنمونه شماره:    -19

 پتروگرافي:  -الف

 توف سنگي بلورين

اين نمونه حاوي قطعات بلورين از نوع فلدسپات و مقدار جزيي كهوارتز مهي باشهد كهه در كنهار ايهن 

اجزاء مقدار قابل توجهي قطعات سنگي از نوع آندزيتي تا تراكهي آنهدزيتي ديهده مهي شهود تمهام ايهن 

ي ههاي اجزاء در يك زمينه بسيار دانه ريز )خاكستر آتشفشان( كه تركيب احتمالي آن سيليسهي و كهان

 رسي مي باشد جايگزين شده اند.

عهوه بر اجزاي فوق الذكر اين سنگ حاوي مقداري كهاني ههاي فلهزي بيشهتر از نهوع هماتيهت مهي 

 باشد.

 فسيل شناسي: -ب



Microfacies: Micrite bearing clay 

Fossil: Barren. 

Age: unknown 

 

 K-142-Xنمونه شماره:    -20

 كاني شناسي با اشعه مجهول: -

Analcime + Quartz + Feldspar + Montmorillonite 

 

 K-144-P.Gنمونه شماره:  -21

 پتروگرافي:  -الف

 آندزيت بازالتي

 بافت اين سنگ پورفيريك با خميره ميكروليتي شيشه اي است.

 كاني هاي تشكيل دهنده سنگ عبارتند از:

 فنوكريست ها:  -الف

زاي سهنگ را تشهكيل مهي دهنهد و تها انهدازه اي بهه درصد اجه  15تا    10په يوكهز: اين بلورها    -1

ميليمتر مي   3تا    2كاني هاي رسي و مقدار جزيي سريسيت تبديل شده اند. اندازه اين بلورها حداكثر  

 رسد.

پيروكسن: به صورت بلورهاي پراكنده و اغلب نيمهه شهكل دار در سهنگ بهه موجهود اسهت. ايهن   -2

 ي باشد و اغلب حاوي بلورهاي فلزي مي باشد.  كاني از ن ر تبديل شدگي كامه  سالم م

كلريهت و كربنهات در سهنگ موجهود اسهت. و فقهط از  -اليوين: با تبديل شدگي كامل به سهرپانتين  -3

 طريب اشكال اوليه قابل تشخي  است.

 خميره سنگ: -ب

ي خميره داراي ميكروليهت ههاي په يهوكهز اسهت فضهاي بهين آنهها را شيشهه ولكهانيكي تها انهدازه ا

 كلريتي شده همراه با كاني هاي فلزي و مقدار جزيي بلورهاي پيروكسن پر كرده است.

 اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

51.0       18.0      8.15 6.83    3.95          3.41        3.14     0.08      1.06 

 

 K-147-P.Gره:  نمونه شما  -22

 پتروگرافي:  -الف



 آندزيت بازالتي

 بافت اين سنگ حفره اي است.

اين نمونه حاوي مقدار زيادي په يوكهز مي باشد كه به كاني هاي رسي و سريسيت تبديل شده انهد. 

فضاي بين په يوكهز را كاني هاي پيروكسنر اليوين هاي كهامه  تبهديل شهده بهه سهرپانتين و اكسهيد 

 اني هاي فلزي بيشتر از نوع هماتيت پر كرده اند.آهن و ك

در ايهن نمونهه حفهرات و درز و شهكاف فهراوان موجهود اسههت كهه توسهط كهاني ههايي چهون كلريههت 

 كربنات و آنالسيم پر شده اند.

 اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

47.5        16.8       9.7  7.4    3.89          5.02        1.56     0.07      1.16 

 

 K-148-Xنمونه شماره:    -23

 كاني شناسي به روش اشعه مجهول: -

Quartz + Feldspar + Analcime + Calcite + Talc (minor) + Kaolinite (minor) + 

Montmorillonite (minor) 

 

 K-150-Pنمونه شماره:    -24

 :پتروگرافي -

 توف شيشه اي سنگي

قطعات سنگي و مقداري بلهور كهوارتز و فلدسهپات كهه   اين نمونه متشكل از قطعات شيشه ولكانيكير

 در زمينه اي بسيار ريز دانه اي )خاكستر آتشفشان( جايگزين شده اند.

نهوع و رسي تبديل شده اند. قطعهات سهنگي از   Si02قطعات شيشه به طور ثانوي به كاني اي سري  

اي ولكانيكي دگرسان و عمدتا  سيليسي و كربناته شده مي باشند. برخهي از قطعهات سهنگي نيهز سنگه

 اكسيد شده اند.

ر رسهي و Si02زمينه ريهز دانهه از نهوع خاكسهتر آتشفشهان اسهت كهه همگهي بهه كهاني ههاي سهري  

سريسيت تبديل شدگي نشان مي دهند. سريسيت به صورت سوزن هاي طويهل شهده در زمينهه سهنگ 

 راواني يافت مي شود.به ف

اين نمونه حاوي مقداري كاني هاي فلزي بيشتر از نوع هماتيت است كهه در زمينهه سهنگ بهه طهور 

 پراكنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههده ديههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههده 

 مي شود.



 

 K-151-F.2نمونه شماره:    -25

 فسيل شناسي: -

Microfacies: Clastic with micrite matrix 

Fossil: Radiolaria SP.  , with some undeterminated plagic fauna. 

Age: Pbb . M. Ecoene 

 

 K-154-Fنمونه شماره:    -26

 فسيل شناسي: -

Microfacies: Clastic . Sandy and tuffic. 

Fossil: Barren. 

Age: unknown 

 

 K-155-X.E.Sنمونه شماره:    -27

 كاني شناسي با اشعه مجهول:  -الف

Quartz + Calcite + Feldspar 

 

 :تجزيه عناصر فلزي -ب

    %Cu    %Pb 

    0.23   0.59 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي: -ج

 كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: گالنر كالكوپيريتر كوپيريتر پيريت  و گوتيت  

 بافت اين نمونه: پراكنده دانه است.

مقطهع و  در اين نمونه كاني هاي فلزي به مقهدار كهم وجهود دارنهد كهه بهه صهورت پراكنهده درسهطح

بسيار دانه ريز ديده مي شوند. تنها استثنا دو دانه بزر  گالن مي باشد كه در اين مقطع وجود دارنهد 

 و بافت پركننده فضاي خالي را نشان مي دهند.

گالن: دانه درشت ولي در حد چند دانه در اين مقطع ديده مي شهود. جالهب توجهه ايهن اسهت كهه دانهه 

دت تحت تاثير هوازدگي قرار گرفته اند و از خود تبديل شدگي نشهان هاي پيريت و كالكوپيريت به ش

مي دهند در صورتي كه گالن با وجود اين كه سريع تر هوازده مي شود تها پيريهتر بهه ههيچ عنهوان 

ت و دانه ها سهالم مهي باشهند كهه احتمهالا  گهالن متعلهب بهه نسهل استحت تاثير هوازدگي قرار نگرفته  



باشد كه البته ايهن موضهوع بهه عبهارت ديگهر دو نسهل كهاني سهازي بايهد جديدي از كاني سازي مي  

 مورد ن ر باشد ولي احتياج به بررسي هاي دقيب تر مي باشند.

پيريت: بسيار دانه ريز و نه چندان ريز در سطح مقطع ديهده مهي شهود كهه بهه گوتيهت تبهديل شهدگي 

كم كالكوپيريت در اين نمونه وجهود  نشان مي دهند. همين طور دانه هاي خيلي ريز و به مقدار خيلي

دارد كه بسيار ريز دانه مي باشند و احتمالا  به كوپيريهت تبهديل شهدگي نشهان مهي دهنهد. چنهد رگچهه 

 باريك اين مقطع را قطع كرده اند. در داخل رگچه ها هيدروكسيد آهن ديده مي شود.

 

 K-157-Eنمونه شماره:    -28

 تجزيه عناصر فلزي: -

  %Cu  %Pb  Ag g/t  Au g/t 

  1.21  0.005      4.0         ND 

 

 

 

 

 

 K-158-E.Sنمونه شماره:    -29

 تجزيه عناصر فلزي:  -الف

  %Cu  %Pb  %Zn  Au g/t 

  1.23  15.8  0.5        ND 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي: -ب

كههاني هههاي تشههكيل دهنههده ايههن نمونههه 

عبارتنههههد از: كالكوپيريههههتر كوليههههتر 

مالاكيههتر آزوريههتر گههالنر كالكوسههيتر 

سههروزيتر كويريههتر هيدروكسههيدهاي 

 آهن.

بافههت ايههن سههنگ پركننههده فضههاي خههالي 

 مي باشد.



 گالن: بيشترين كاني فلزي در اين نمونه مي باشد.

دانه هاي گالن درشت و در اطهراف تبهديل شهدگي بهه سهروزيت و دربعضهي جاهها تبهديل شهدگي بهه 

 (.2كوليت را نشان مي دهند )شكل 

كوپيريت: دانه درشت در گوشه اي از اين مقطع ديده مي شو. دانه ههاي كالكوپيريهت اغلهب سهالم كال

 فضاي بعضي دانه هاي ضعيف تبديل شدگي به كوپريت و كالكوسيت را نشان مي دهند.مي باشند و 

سروزيت: دانه هاي گالن در اطراف به سروزيت تبديل شده اندر به طوري كه سروزيت به صهورت 

اطراف بعضي از دانه هاي گالن را پوشهانده اسهت. البتهه ايهن نمونهه تحهت تهاثير ههوازدگي   يك قشر

شديد قرار نگرفته است به طوري كه بعضي از دانه هاي گالن هنوز سالم مي باشند و ههوازده نشهده 

 اند.

 در اطراف بعضي از دانه هاي گالن ديده مي شود.  Pbبه جاي  Cuكوليت: در نتيجه جانشيني  

 وسيت: به مقدار خيلي كم و در نتيجه تبديل شدگي يك دانه كالكوپيريت به وجود آمده است.  كالك

كوپريت: همانگونه كه عنون گرديد دانه هاي كالكوپيريت سالم مي باشد و فقط بعضهي از دان هها آن 

 هم به مقدار خيلي كم به كوپيريت تبديل شدگي نشان مي دهند.

 چندان زياد در اين نمونه ديده مي شوند.مالاكيت  آزوريت: به مقدار نه 

 هيدروكسيد آهن: در سطح مقطع در آن قسمت كه تجمع كاني هاي فلزي را داريم پراكنده مي باشند.

 

 K-159-Fنمونه شماره:    -25

 فسيل شناسي: -

Microfacies: Clastic .  

Fossil: Barren. 

Age: unknown 

 K-160-Fنمونه شماره:    -31

   فسيل شناسي: -

Microfacies: Biomicrite in part, Clastic  

Fossil: Clobigerina SPP. ,  Radiolaria SP. 

Age: Prob . M. Ecoene 

 K-161-Pنمونه شماره:    -32

 پتروگرافي: -

 توف سنگي بلورين



اين نمونه از اجزاي بلورين و قطعات سنگي متفاوت تشكيل شده است كه شرح آنها به قرار زير مي 

 باشد:

اجزاي بلورين: از نهوع فلدسهپات )بيشهتر په يهوكهز و مقهداري فلدسهپات آلكهالن(ر پيروكسهن و   -1

 مقداري اليوين هاي كامه  دگرسان شده است.

اجزاي سنگي: از نوع آندزيت بازالتير بازالتي و تعداد زياد ديگري كه به علهت دگرسهاني شهديد   -2

 غير قابل تشخي  است.

 موجود در سنگ تركيب آن يك توف آندزيت بازالتي مي باشد.  با در ن ر گرفتن اجزاي

 

 K-162-Pنمونه شماره:    -33

 پتروگرافي: -

 سنگ آهك ريز دانه )شيل آهكي(

اين نمونه حاوي بلورين هاي ميكريتي كلسيت است كه در آن مقداري بلورهاي ريهز دانهه كهوارتز و 

قداري فسيل كامه  تبلور يافته و اكسهيد آههن فلدسپات ديده مي شود. عهوه بر اينر اين سنگ حاوي م

 از نوع هماتيت مي باشد.

 

 K164-P.E.Sنمونه شماره:    -34

 پتروگرافي:  -الف

اين نمونه يك سنگ آذرين تكتونيزه است كه داراي درز و شكاف است. درز و شكاف ايهن سهنگ بهه 

بوده به طوري كه كهاني طور ثانوي توسط كربنات پرشده است. سنگ تحت تاثير متاسوماتيسم شدي  

هاي ثانوي زيادي از نوع كوارتزر كربناتر سريسيت در آن تشكيل شهده اسهت. تعيهين تركيهب دقيهب 

كاني هاي اوليه اين سنگ امكان پذير نمي باشد ولي احتمال مي رودكه ايهن سهنگ از نهوع ديوريهت 

 بوده باشد.

 تجزيه عناصر فلزي: -ب

     %Cu   Ag g/t 

     0.28        4.2 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي: -ج

كاني هيا تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: كالكوپيريتر پيريتر كوپريتر هيدروكسيدهاي آهن. در 

اين نمونه يك رگچه ديده مي شود كه در داخل اين رگچه دانه هاي خيلي ريز كالكوپيريت و چند دانه 

 نسبتا  درشت تر پيريت مشاهده مي گردد.



از دانه هاي ريز كالكوپيريت هوازده شده و كوپريت و هيدروكسيدهاي آههن بهه صهورت يهك   بعضي

 (.3هاله اطراف اين دانه ها پوشانده اند )شكل

البته اين نمونه داراي يك كاني ثانوي مي باشد كه در نتيجه تبهديل شهدگي بهه وجهود آمهده اسهت. ايهن 

باشد كه ايهن سهه مشخصهات تقريبها  شهبيه بهه ههم كاني ثانويه مي تواند كربنات سرب يا روي يا آهن  

دارند و نمي توان آنها را به سادگي از يكديگر تفكيك كرد مگر اين كه مقهداري از كهاني اوليهه سهالم 

باقيمانده باشد ولي در اين نمونه تبديل شدگي كامل نيست و فقط ذره اي از كاني اوليه باقيمانهده اسهت 

تشخي  داد كه آيا گالن است كه به  سروزيت تبديل شده اسهت يها كه متاسفانه ميكروسكپ نمي توان  

اسفالريت است كه به اسميت زونيت تبديل شده است و يا اينكه هماتيهت اسهت كهه بهه سهيدريت تبهديل 

 شده ا ست.

 اين نمونه باز نشانگر دو مرحله كاني سازي است:

 آن تبديل شده است.مرحله اول: كاني فلزي كه در متن پراكنده است و تقريبا  همگي 

 مرحله دوم: رگچه هاي حاوي كالكوپيريت و پيريت مي باشد.

 

 K-165-P.Gنمونه شماره:    -35

 پتروگرافي:  -الف

مي باشد با ايهن تفهاوت   114اين نمونه از ن ر بافت و تركيب كاني شناسي تقريبا  مانند نمونه شماره  

آلكالن در اين سهنگ كمهي كمتهر از نمونهه   كه كاني هاي مافيك در اين سنگ كمي زيادتر و فلدسپات

 مي باشد.  114

 اكسيدهاي اصلي: -ب

 

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

47.5        11.0       11.9  10.1    6.73          2.75        0.6       0.08      2.9 

 

 K-166-P.E.Sنمونه شماره:    -36

 وگرافي:پتر  -الف

سريسهيت و كلريهت   اين نمونه از نوع مونزونيت پورفيري است كه اجزاي آن به شدت بهه كربنهاتر

تبديل شده اند. كاني هاي اوليه اين سنگ په يوكهزر پيروكسنر فلدسپات آلكالن و اوليوين هستند كهه 

 -كهه  بهه كلريهت په يوكهزها به كربنات و سريسيتر پيروكسهن هها كهه  بهه كربنهات و اوليهوين هها

 سرپانتين تبديل شده اند. مقدار قابل توجهي كاني فلزي در اين سنگ موجود است.

 نتيجه عناصر فلزي: -ب



    %Pb   %Zn 

    0.021   0.011 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي: -ج

اي اين نمونه از ن ر تنوع كاني سازي بسيار فقير مي باشد و فقط مقداري هماتيت به صورت دانه ه

 پراكنده در اين مقطع ديده مي شود.

 

 K-167-p.S   نمونه شماره:  -37

 پتروگرافي:  -الف

 سنگ آهك دولوميتي

 اين نمونه حاوي بلورهاي كالسيت و دولوميت با تبلور مجدد مي باشد.

تبلور مجدد در اين سنگ باعه  نهاهمگني در انهدازه  دانهه هها در آن شهده اسهت ايهن سهنگ شهباهت 

دارد با اين تفهاوت كهه در ايهن نمونهه مقهدار كالسهيت زيهادتر و مقهداري   171شماره    زيادي با سنگ

نيهز ماننهد اكثهر بلور كوارتز و اجتماعاتي از بلورهاي سيليسهي در آن موجهود اسهت. در ايهن نمونهه 

 نمونه هاي ديگر مقداري كاني فلزي در متن سنگ به طور پراكنده به چشم مي خورد.

 صيقلي: كاني شناسي با مطقع -ب

بخش تشخي  داده مي شود: يك بخش تيره تر كه حجم خيلي كم از مقطهع را شهامل   2در اين نمونه  

مي شود و فقط در يك گوشه مقطع قابل مشاهده است. اين بخش خالي از كاني هاي فلزي مهي باشهد. 

پيريت بخش ديگر كه روشن تر است و به ن ر مي رسد كه شايد جوان تر هم باشدر حاوي دانه هاي 

ايدئومورف تا نيمه ايدئومورف مي باشد كه به صورت پراكنده در سطح مقطهع قابهل رويهت هسهتند. 

 تمامي دانه هاي پيريت به گوتيت تبديل شده اند.

 

 K-168-P.E.Sنمونه شماره:    -38

 پتروگرافي:  -الف

سريسيت موجهود  است با اين تفاوت كه در اين سنگ مقدار زيادي  174اين نمونه تقريبا  شبيه شماره  

 است و قطعات سنگي به ندرت در آن مشاهده مي گردد.

 تجزيه عناصر فلزي: -ب

    %Pb    %Zn 

    0.14    0.18 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي: -ج



اين نمونه كاني فلزي چنداني ندارد فقط چند دانهه ريهز گهالنر اسهفالريت و مقهداري هيدروكسهيد آههن 

 ه دانه ديده مي شود.درسطح مقطع به صورت پراكند

هماتيت در اين نمونه به دو صورت ديده مي شودر هم دانه اي و هم رشته اي كه هماتيهت ههاي نهوع 

 رشته اي انعكاس داخلي خيلي خوبي را نشان مي دهند.

 K-169-E.Sنمونه شماره:    -39

 تجزيه عناصر فلزي:  -الف

    %Cu   Ag  g/t 

    0.053        3.2 

 با مقطع صيقلي:  كاني شناسي -ب

 كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: كالكوپيريتر كوپريت و مالاكيت.

مهمترين كاني فلزي در اين نمونه كالكوپيريت است كه به صورت دانه هاي متوسط تها درشهت در   -

ريهت سطح مقطع پراكنده مي باشند. تمامي دانه ها در اطراف و همچنين در درز و شكاف ها به كوپ

 تبديل شدگي نشان مي دهند.

 كوپريت: در اطراف دانه هاي كالكوپيريت به صورت يك هاله ديده مي شود.

 مالاكيت: درسطح مقطع به مقدار نه چندان ريز وجود دارد.

 

 K-171-P.Fنمونه شماره:    -40

 پتروگرافي:  -الف

 دولوميت آهكي

مهي باشهد سهنگ تحهت تهاثير اعمهال اين نمونهه حهاوي بلورههاي دولوميهت و مقهدار جزيهي كالسهيت  

تكتونيكي نسبتا  شديد بوده و به همين علت حاوي مقدار قابل توجهي درز و شكاف است كه بهه طهور 

ثانوي توسط كربنات بيشتر از نوع سيدريت و اكسيد آهن پر شده است. پديده تكتهونيكي باعه  تبلهور 

 مجدد كاني ها در اين سنگ شده است.

 فسيل شناسي: -ب

Microfacies: Sparite, Strongly recryst. 

Fossil: Barren. 

Age: unknown 

 K-179-Pنمونه شماره:    -41

 پتروگرافي: -

 توف شيشه اي سنگي بلورين با سيمان كربناتي



اين نمونه يك توف آهكي است كه حهاوي قطعهات شيشهه اير بلهورين از نهوع فلدسهپات و كهوارتز و 

گي اين قطعات در مينه اي متشكل از كربنهات كالسهيم جهاگزين قطعات سنگي ولكانيكي مي باشد. هم

شده اند. قطعات شيشه عمدتا  به كربنات و كوارتز تبديل شده اند. قطعات بلورين به كاني ههاي رسهي 

 و سريسيت تبديل شدگي نشان مي دهند. قطعات سنگي نيز اكثرا  سيله و كربناته شده اند.

 

 K-174-Pنمونه شماره:    -42

 ونه حاوي كاني هاي متفاوت و عدادي اجزاي سنگي مي باشد.اين نم

 كاني هاي عمده اين سنگ عبارتند از: كوراتزر مقداري فلدسپاتر مقداري بيوتيت و موسكويت.

اجزاي سنگي بيشتر از نوع سيليسي است كه در فاصله بين كاني هاي مذكور به طهور پراكنهده ديهده 

دار هستند و بدون سهيمان بهه طهور مسهتقيم بهه يكهديگر متصهل مي شود. اكثر اجزاي نام برده زاويه 

 شده اند. مقدار قابل توجهي هماتيت نيز در اين سنگ به چشم مي خورد.

 K-181-P.G.E.Sنمونه شماره:    -43

 اكسيدهاي اصلي:

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

62.5        9.4       9.07  6.59    1.53          2.34        1.23      0.96    1.71 

 تجزيه عناصر فلزي:

    %Pb    %Zn 

    5.01    1.91 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي:

كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونهه عبارتنهد از 

: گههالنر هماتيههتر گوتيههتر اسههفالريت. مقههدار 

گههالن در ايههن نمونههه در حههد چنههد دانههه اسههت. 

يادي دانه هاي هماتيهت در ايهن نمونهه مقدار ز

 ديده مي شود كه اغلب اين دانه هها بهه گوتيهت 

تبديل شهدگي نشهان مهي دهنهد. هماتيهت بهه دو 

 گونه در اين نمونه ديده مي شود:

 به صورت دانه هاي پراكنده در متن -1

)شهكل به صورت هماتيت هاي سوزني شكل كه قطر نمونه را به صورت يك لايه پوشانده اسهت    -2

5) 



به ن ر مي رسد مقداري اسفالريت به صورت پراكنده در اين نمونه وجود داشهته باشهد كهه ايهن دانهه 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها از خهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود 

 تبديل شدگي نشان مي دهند.

 

 K-181-Xنمونه شماره:    -44

 كاني شناسي با اشعه مجهول:

Quartz + Illite +Montmorillonitet + Calcite 

 K-183-Pنمونه شماره:    -45

 روگرافي:پت -

 سنگ آهك

اين نمونه متشكل است از بلورههاي كالسهيت بها بافهت مهوزائيكي بهه ههم متصهل شهده انهد. ناخالصهي 

مختصري از نوع كاني هاي فلزي با دانه هاي بسيار ريز در متن سنگ بهه طهور پراكنهده ديهده مهي 

 .شود سنگ حاوي درز و شكاف  ريفي است كه به طور ثانوي توسط كالسيت پر شده است

 K-184-G.Sنمونه شماره:    -46

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

58.0        19.8       3.17  8.59    0.78          2.91       3.33       0.14      0.85 

 

 كاني شناسي با مقطع صيقلي: -ب

 يتر هماتيتف گوتيت و كالكوپيريت.كاني هاي تشكيل دهنده اين نمونه عبارتند از: مگنت

اين نمونه از ن ر تنوع در كاني هاي فلزي و همين طور از ن ر مقدار كهاني ههاي فلهزي فقيهر مهي 

 باشد.

مگنتيت: به صورت دانه هاي ريز تا متوسط و درشت در سطح مقطهع پراكنهده مهي باشهد و همهين   -

 طور هماتيت.

 ار كم در اين نمونه وجود دارد.كالكوپيريت: با دانه اي خيلي ريز و مقد -

 

 K-185-Gنمونه شماره:    -47

 درصد اكسيدهاي اصلي: -

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

55.5        20.0       4.46  8.51    1.05          3.36        3.04      0.13      0.9 

 



 K-186-Gنمونه شماره:    -48

 رصد اكسيدهاي اصلي:د -

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

56.5        20.0       5.20  7.63    1.11          3.21        3.23       0.11     0.8 

 

 K-187-Gنمونه شماره:    -49

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

48.0        12.3      11.80 5.98        8.2          2.16       0.77       0.11      2.8 

 

 K-189-P.Gنمونه شماره:    -50

 پتروگرافي:  -الف

 لامپورفير

اين نمونه داراي بافت لامپروفيريك است و حاوي بلورهاي درشت بيوتيت و تعدادي په يوكهز مهي 

ز فلدسپات آلكالنر اسفنر كاني هاي فلزي و سوزن ههاي بسهيار فهراوان باشد كه در خميره اي مملو ا

آپاتيت جايگزين شده اند. بيوتيت ها عمدتا  داراي حاشهيه اي از اكسهيد بهوده كهه حاصهل اكسيداسهيون 

 مي باشد. فلدسپات ها به كاني هاي رسي و مقداري سريسيت و كربنات تبديل شده اند.

 درصد اكسيدهاي اصلي: -ب

%SiO2  %A12O3  %Fe2O3  %CaO  %MgO  %Na2O  %K2O  %SO3   %TiO2  

43.5        12.8       10.4  11.0     4.1           2.6         3.33      0.11      3.2 

 


